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  بیست و پنج اسفند :


  مامان با عصبانیت گفت:ترنم؟ترنم؟کجایی؟


  


  در حالی که سرم را گرفته بودم:وای مامان چه خبره؟


  پدر همان طور که روزنامه را تا میکرد گفت:قراره بریم اصفهان.


  با بی تفافتی گفتم:خب به سلامت خوش بگذره.


  مامان مثل همیشه ترش کرد:ایندفعه همه باهم میریم.


  با کلافگی دستی تو موهام کردم:چرا وقتی میدونین جوابم چیه بازم پیشنهاد رفتن میدین؟


  پدر:اما دخترم ایندفعه فرق میکنه حال عزیز خانوم جون خوب نیس تو که نمیخوای ارزو به دل از دنیا بره؟!


  مامان پشت چشمی نازک کرد و ادامه ی حرف پدر را گرفت و گفت:غیر این، عروسی نغمه هم هست.عزیز خانوم جون میگه دوس داره قبل مرگش همه نوه هاشو تو رخت عروسی ببینه واسه همین نغمه مراسمشو جلو انداخته .


  جهت بهانه تراشی گفتم:حالا اگه مثلا من نیام عروسیه نغمه بهم میخوره؟مادر من تو که بهتر از هر کسی میدونی الان شرکت موقعیت خوبی نداره من فعلا نمیتونم مرخصی بگیرم.


  مامان:لوس نشو ترنم تو که تقی به توقی میخوره مرخصی میگیری من که میدونم داری بهانه میاریو از سادگی ما سوء استفاده میکنی.


  نگاه آن روز پدر و مادرم طوری بود که جای هیچ عذری را برایم نمیگذاشت و ناخواسته مجاب به رفتن شدم.


  مامان:ترنم؟باز تو چه فکری؟


  -:هیچی به خدا تو فکر نیستم.


  مامان چشاشو ریز کرد:پس اگه هیچی نیس پاشو چمدونتو ببند.


  -:چمدون؟!؟!؟ مگه قراره چند وقت بمونیم؟


  پدر عینکش را کمی بالا داد و گفت:رفتنمون با خودمونه برگشتمون با خوداست .


  


  صدای بوق کامیون باعث شد که با ترس از خواب بپرم ، نگاهی هراسان به اطراف انداختم چیزی جز خاکی که در ظلمات شب گم شده بود به چشم نمیخورد


  باخواب الودگی پرسیدم:بابا چقد دیگه مونده تا برسیم؟


  پدر از آینه ی جلو نگاهی بهم انداخت و پرسید:چیه دخترم خسته شدی؟حدودا سه ربع دیگه میرسیم.


  یاد اون وقتایی افتادم که چقدر با هیجان از صندلی عقب ،به جاده خیره میشدم و بیتاب بودم تا هر چه زودتر مسافرت چند روزیمان تمام شود تا به اصفهان برگردیم... ولی اینبار ترسی غریب در دلم رخنه کرده بود که گواه یک اتفاق بد بود همان حسی که ده سال پیش تمام زندگیم را برهم ریخت. برای فرار از ترسی که علتش برایم ناشناخته بود مدام خودم را به خواب میزدم.


  تا اینکه بالاخره رسیدیم....


  عزیز خانوم جون با ویلچرش به روی ایوان آمد تا از ما استقبال کند؛برای لحظهای خشکم زد این همان پیرزنی بود که من میشناختم؟!برای چند صدم از ثانیه دلم برایش سوخت اما خیلی زود توانستم بر احساسم فائق ایم.


  نگاهم به چروکهای صورتش بود که با صدای لرزانش گفت: قوربون قدمتون که شیرینه،با خودتون ترنم اذانم آوردین.


  صدای الّله و اکبر موذن ازهمان مسجد سبز ، که روزی خلوتگاه و حاجت دهنده ام بود و ما اکثر روزها را برای روشن کردن شمع به انجا میرفتیم میآمد.


  توی همین افکار بودم که عزیز خانوم جون پرسید: ترنم مادر، چرا پژمرده شدی؟ چشام بس که به در خیره موند تا ببینتت کم سو شد.


  با بی تفاوتی شانه ای بالا انداختم:فشار کار خانوم جان.


  عزیز خانوم جون:لعنت به کاری که طراوت ترنم منو ازش بگیره.


  با پوزخندی بلند شدم و جلوی پنجره ایستادم همان پنجره ای که وقتی عزیز خانوم جون پاهایش سالم بود از پشتش همه را زیر نظر میگرفت نگاهم را به طرفش که داشت به کمک خدمتکارش وضو میگرفت کردم .مادر و پدرهم به تبعیت از او برای خواندن نماز آماده شدند .زمانی که عزیز دعای بعد از نمازش تمام شد رو به من که هنوز پشت پنجره ایستاده بودم کردو گفت: ترنمم، نماز نمیخونی؟ الان قضا میشه ها لطفش به اول وقت خوندنشه مادر.


  -: میدونم ولی من خیلی وقته که....


  مامان میون حرفم پرید: راستی عزیز خانوم جون بالاخره معلوم شد مراسمه نغمه کیه؟


  عزیز خانوم جون: چرا سعی کردی حرفو عوض کنی؟ترنم جان خیلی وقته که چی؟


  پدر که سعی در پوشاندن خراب کاری من داشت گفت: عزیز خانوم جون پری منظوری نداشت...


  عزیز کلافه میون حرفپدر پرید: باشه پسرم منم که چیزی نگفتم بهش ترنم، مادر ادامه حرفتو بزن.


  منکه خسته و عصبی بودم با صدای بلندی گفتم: من با خدا قهرم چند ساله که کاری به کار هم نداریم.


  عزیز با وحشت بین انگشت شست و ثبابه اش را گاز گرفت:استغفرالّله، لعنت خدا بر شیطون.فدای شکل ماهت بشم آخه اگه اون با تو کاری نداشته باشه که تو معلوم نیس اصلا کجا بودی الان! نگو این حرفو خدا قهرش میگیره سرگردون میشی قوربونت.


  عزیز نگاهی به پدر که نگاهش پر از درد و خستگی بود کرد و سری به نشانه ی تاسف تکان داد و رو به مادر گفت: پری، فداتشم جای لحاف توشکارو که میدونی کجاست وردار بیار پهن کن بچم خستس بگیرین استراحت کنین تا صبح چیزی نمونده.


  وقتی برای کمک به مامان برا بردن تشکا رفته بودم با دیدنم به طرفم اومد و نیشگون ابداری ازم گرفت و گفت: ما اومدیم دل این پیرزنو شاد کنیم نه اینکه دست بزاریم روغم و غصش تا یه روز از عمرشو کمتر کنیم.


  -: ولی من همچین کاری نکردیم.


  مامان با صدای لرزون گفت: اون قیافه ی عبـ ـوس و این حرفای تلخ؛ اینا چیه؟ اینقدر خون به جیگرمون نکن بچه.


  به چهره اش خیره شدم توی تاریکی تنها چیزی که میدیدم نگین اشکی بود که روی گونه اش لیز میخورد و میدرخشید


  با ناراحتی گفتم: مامان داری گریه میکنی؟


  وقتی سکوت ادامه دارش را دیدم به عجز افتادم : مامان غلط کردم ببخشید به خدا از فردا صبح جبران میکنم جان ترنم گریه نکن.


  مامان با شک گفت: قول میدی عوض شی؟


  -: قول میدم.قول مردونه.خوبه؟


  مامان: حالا بهتر شد.


  صبح با صدای بچه ها بیدار شدم دور هم میدویدند و با صدای بلند میخندیدند. صدای عاطفه، دختر عموم، بلند شد که از سر و صدای بچه هایش کلافه به نظر میرسید. به محض شنیدن صدایش انقدر به وجد امدم که عین فنر از جایم بلند شدم از همان جایی که تا چند دقیقه پیش تحت هیچ شرایطی حاضر به دل کندن از ان نبودم .به طرف اتاقی که عاطفه در ان بود رفتم و با دیدنش باهیجان صدایش کردم.او هم که از دیدنم شکه شده بود به طرفم امد و در اغـ ـوشم گرفت .


  عاطفه هم سن و هم بازی دوران کودکی و رفیق تنهایی سالهای جوانیم بود وحالا بعد از سالها او ازدواج کرده بود و دو بچه داشت و اما من....


  عزیز خانوم رو به عاطفه گفت: عاطی، ترنم قراره برا عید اینجا بمونه.


  عاطفه: واقعا؟!؟!


  -: فعلا که همه بریدنو دوختن ما فقط میپوشیم.


  مامان: بده همه فامیلو میبینی؟


  -: تو این سه روز که اومدیم تقریبا نصف فامیلو دیدیم، تا اخر عید موندنمون چیه؟


  عاطفه: خونه رفتنت چیه؟ تهران چه خبره که هی برم برم راه انداختی؟


  آهی از روی تاسف کشیدم: تهران....هیچی چه خبر میتونست باشه؟


  همان طور که از پشت پنجره به اتاقم که ان طرف حیاط روی ایوان روبرویی بود نگاه میکردم عاطفه گفت: بیا اینجا بشین ببینم دنیا دست کیه؟


  درحالیکه پیشش مینشستم: دنیا دست از ما بهترونه ما بدبخت بیچاره ها که جایی نداریم.


  مامان با عصبانیت گفت: ترنم؟ قول مردونت این بود؟


  -: ببخشید یادم رفت.


  مامان چشم غره ای بهم رفت و رو به عاطفه پرسید: عروسی نغمه برا کی شده؟


  عاطفه: برا دهم فروردین. یادته ترنم، نغمه ی نیم وجبی که همیشه تو دست و پامون بود حالا داره عروس میشه!


  لبخندی حاکی از تجدید خاطره زدم و گفتم: اره، یادش بخیر...چقدر برای خلاص شدن از دستش میفرستادیمش پی نخود سیاه.


  عاطفه: چه روزایی بود زمان عین برق میگذره.ناگهان با عصبانیت فریاد زد:وای خدا سرم رفت ارزو ارمان بشینین سر جاتون.


  عزیز با دلخوری گفت: چکارشون داری مادر؟


  مامان هم به طرفداری از بچه ها گفت: والا، الان که این خونه های اپارتمانی باعث شده بچه ها یه بچگی هم نمیتونن بکنن دنیاشونو ازشون نگیر مادر اینا مدلشون به این چیزای کوچیک خوشه.


  عاطفه:اخه اعصاب همه رو بهم ریختن.


  مامان: نه مادر اعصاب هیچکی بهم نریخته؛ براشون خرید عید کردی؟


  عاطفه:بله خیلی وقته.شما چطور؟ برای ترنم خرید کردین؟


  مامان: ترنم دیگه اون دختر بچه ی حرف گوش کن نیست خیلی وقته که نظر ما براش اهمیتی نداره...


  عاطفه رو به من با تعجب پرسید:یعنی هیچی نخریدی؟


  یه قلپ ازچاییمو خوردم و گفتم: من احتیاج به چیزی ندارم.


  عاطفه: نکنه شوخیت گرفته؟ فردا عیده ها!لابد برا عروسیم لباس نداری؟!


  -: ازکجا فهمیدی؟


  عاطفه: از این لباسای زشتی که تنته. چقدر بیریخت شدی! تو رو با این قیافه کجا استخدام کردن؟!


  -:مگه به قیافست؟ به مغزه که تو نداری.


  ان روز با اصرار های عاطفه که به هیچ نحوی نمیتوانستم از دستش خلاص شوم برای خرید به بازار رفتیم، چند دست لباس به سلیقه ی او خریدیم و به ارایشگاه رفتیم. وقتی به خانه بازگشتیم تقریبا شب شده بود و اکثر نوه ها امده بودند تا شب را باهم بگذرانند و صبح برای تحویل سال زودتر دور سفره ی هفت سین جا بگیرند تا عزیز خانوم جون عیدی ان ها را زودتر بدهد.


  هنگامی که وارد پذیرایی شدم شاید از ان جمعیت بیست نفری فقط پنج نفر را شناختم. لحظه ای همه ی نگاه ها بر من خیره ماند و بعد هر یک بعد از معرفی اش خودش را در اغـ ـوشم می انداخت. ان روزی که من از اصفهان میرفتم شاید ان ها ده - دوازده سال داشتند اما حالا هر کدام نزدیک به بیست سال سنشان بود.


  از تمام خانه صدای خنده و شوخی میامد ان شب هیچ کس نخوابید و همه تا صبح مشغول تجدید خاطره بودند. صبح بعد از نماز شروع به چیدن سفره ی هفت سین کردند تقریبا همه چیز آماده بود، کم کم عمه ها و عمویم هم آمدند، همه از دیدن من بین جمع یکه می خوردند، ساعت به نه نزدیک می شد، همه در لباس های نو و مارک دارشان کنار سفره نشستند ولی عاطفه دست بردار من نبود، بعد از پوشیدن آن بلوز و شلوار جدید چهره ام رنگ دیگری گرفت، عاطفه چندین لوازم آرایش را روی صورتم امتحان کرد و بعد از مرتب کردن خودش به بیرون رفت، چند لحظه به خودم در آیینه نگاه کردم، موهایم را پشت سرم جمع کردم و پیش بقیه بازگشتم، آنقدر دور سفره شلوغ شده بود که چند نفر باقیمانده مجبور شدند روی مبل بنشینند، در همین لحظه صدای زنگ در داد همه را در آورد.


  نقمه: اه این کیه دیگه؟


  بهرام: ساکت شو نغمه دارن سال جدیدو اعلام میکنن.


  و صدایی که از تلوزیون پخش شد آغاز سال جدید را اعلام میکرد و من همچنان دنبال جا میگشتم، که صدای زنگ دوباره بلند شد.


  فرید: ای بابا این دیگه کدوم عقب افتاده ایه؟ یکی بره پایین درو باز کنه.


  سعید: من که عمرا پاشم الآن موقع عیدی گرفتنه.


  عمه ساغر: ترنم، عمه، یه نک پا برو درو بازش کن.


  با دلخوری گفتم: چرا من؟ این همه آدم!


  مامان: فقط تو ایستادی، خب برو دیگه.


  با غر و لند به طرف حیاط رفتم.صدای بچه هارو می شنیدم که برای عیدی گرفتن در سروکله ی هم میزدن، صدای دست و صوت نشانه ی این بود که عزیز خانوم قرآن را آورده و از لای آن پول های نو را در میاورد. به در حیاط رسیدم که دوباره صدای زنگ بلند شد، دلم میخواست کسی که پشت در ایستاده است را خفه کنم که باعث شده بود نتوانم زود عیدیم را بگیرم؛ انگار دوباره بچه شده بودم، بالاخره در را وا کردم، مردی که تقریبا مو های کم پشت داشت با یک چمدان پشت من ایستاده بود.


  -: بله آقا؟


  وقتی به طرفم برگشت حس کردم باید سکته کنم، او چه کسی بود؟


  مرد: من...


  رنگ صورتش پریده بود، نگاهش خیره مانده بود، حتی میتوانستم صدای ضربان قبلش را بشنوم، شاید او هم حس مرا داشت، باورش سخت بود ولی این یک خواب یا یک کابـ ـوس نبود، او خودش بود، بعد از لحظه ای که به مثال یک عمر گذشت توانستم خونسردی خود را حفظ کنم و از جلوی در کنار بروم. هنگامی که پشت سرش قرار گرفتم مدام از خودم میپرسیدم چی بر او گذشته که اینطور شکسته و شانه هایش خم شده است، هنوز صدای بچه ها قطع نشده بود، همه یک صدا عمه زری را صدا میکردند، تا عیدیشان را بدهد و بعد صدای دست و صوت نشان دهنده ی عیدی گرفتن بود. در همین حین ما هم وارد شدیم، و این شوک کافی بود تا یک جمعیت شصت-هفتاد نفری در سکوت مطلق فرو برود، نگاه پر از تعجب اطرافیان که لحظه ای از رویمان برداشته نمیشد داشت باعث میشد تا قدرت فکر کردنم را از دسصت بدهم. تمام بدنم میلرزید و هنوز کاملا به خود مسلط نشده بودم که بالاخره بعد از کلی کلنجار رفتن با خودم توانستم رفتار عاقلانه ای از خودم بروز دهم و با تمام ترسی که پشت قیافه ی جدیم قایم کرده بودم به طرف عزیز خانوم رفتم جون و گفتم: عزیز خانوم عیدی من چی پس؟


  وقتی عزیز خانوم عیدی را در دست هایم می گذاشت لبخند معنا داری زدم که باعث شد به خودش جرات بدهد و بگوید: بهادرم، عزیز به قربونت، کجا بودی این همه سال؟


  همین جمله کافی بود تا همه برای بروز احساساتشان آمادگی پیدا کنند وقتی به دنبال جایی برای نشستن می گشتم دیدم که زن عموم چطور هق هق کنان خودش را در آغـ ـوش بهادر رها کرد و اما عموم همانطور خشک و بی احساس در کنار پدر نشسته بود و حرص می خورد.


  همه بعد از احوال پرسی دوباره مثل قبل شروع به شلوغ بازی میکردند ولی براحتی میشد فهمید که چقدر حواسشان به ما هست...


  عاطفه که کمی بهم ریخته و عصبی نشان میداد بلند شد و به همه شیرینی تعارف کرد، انگار از دیدن برادرش خیلی خوشحال نشده بود و سعی داشت با عکس العمل های بی ربط سرش را گرم کند، بعد از ناهار هم به سرعت دست بچه هایش را گرفت و به بهانه ی سر زدن به خانه ی مادر شوهرش همراه با همسرش رفت ولی نغمه درست عکس خواهرش عمل میکرد و مدام دور بهادر میچرخید، درست زمانی که کاملا مطمئن شدم کسی هواسش به من نیست برای قدم زدن به بیرون رفتم.همانطور بی هدف گام بر میداشتم، بدون آن که بدانم به کجا میروم، آنقدر ذهنم مشغول بود که نمیدانستم چه اتفاقی دارد میافتد؛ چرا او برگشته بود؟ چرا حالا که من برگشتم؟ دلم میخواست زمان به عقب برگردد، به خودم آمدم، خودم را در جایی دیدم که دلم نمیخواست هیچ وقت دوباره پا به آن بگذارم (( همان مسجد سبز سر کوچه )) از این که محله تا آن حد ساکت و خلوت بود خوشحال شدم اما از اینکه با گذشت این همه سال هنوز هم به خاطراتم و چیز هایی مثل آن مسجد سبز، تعلق خاطر داشتم کفرم در میامد، از دیدن شمع های سوخته اشک در چشم هایم جمع شد، شمعی که میخواستم را برداشتم و روشن کردم و تا زمانی که شمع آب شد و شعله ی کم نورش در خودش خاموش شد ایستادم و بر بخت بد خودم، زار زدم، زمان زیادی از آخرین باری که اشک به دیده آورده بودم میگذشت، انگار عقده ی 10سالمه ام عین یک دمل چرکین سر باز کرده بود، آنقدر در خودم غرق بودم که گذر زمان را حس نکردم، اصلا نفهمیدم که کی شب چادر سیاهش را بر فرش آسمان پهن کرد.


  چند بار در زدم تا این که بالاخره فرید در را باز کرد و با تعجب و نگرانی پرسید: کجا بودی تا حالا؟


  -: نمیدونم.


  فرید: چرا انقد گریه کردی؟


  -: گریه نکردم.


  فرید: گریه نکردی؟ پس این سیاهی های زیر چشمت مال چیه؟


  تازه فهمیدم وقتی که گریه کردم، ریملم پخش شده و زیر چشمانم را سیاه کرده است، وقتی از فرید دستمال گرفتم و به زیر چشمانم کشیدم، سفیدی دستمال به سیاهی تبدیل شد و هر دویمان از این صحنه خندیمان گرفت.


  :- تو حیاط بودی؟


  فرید: آره این گوشه نشسته بودم، ببین ترننم، تو تمام این مدت که نبودی داشتم دنبالت میگشتم، رفتیم بالا من میگم با هم بودیم که خیلی سوال پیچت نکنند.


  :- باشه، ممنون از کمکت.


  جز نگاهی که هیچی از آن نمیشد فهمید، حرف دیگری نزد، فرید پسر عمه ام، دو سال از من بزرگتر بود و از وقتی یادم میاید هوایم را داشت تا کسی اذیتم نکند ولی هیچ وقت نفهمیدم علت این کارش چیست، پسر شوخ و دلسوزی بود که وجودش در جمع باعت میشد غم و ناراحتی بیرون برود، عاطفه همیشه عاشقانه فرید را دوست داشت ولی هیچ وقت به خودش جرات ابراز علاقه اش را نداد و در آخر هم نفهمیدم چطور و چگونه به احمد جواب مثبت داد و با هم ازدواج کردند.


  مامان دلواپس و عصبی پرسید: ترنم کجا بودی تا حالا؟


  فرید: با هم بودیم، رفتیم یه خورده قدم بزنیم.


  وقتی سرم را بلند کردم نگاه موشکافانه ی عزیز خانوم را که بر سرم سنگینی میکرد دیدم و بعد هم نگاه خیره ی نغمه را.


  روی مبلی نشستم، فرید هم کنار نغمه نشست و شروع کرد به اذیت کردنش، انگار او هم متوجه فکری که نغمه میکرد شده بود که میخواست با سر به سر گذاشتنش باعث شود تا فکری را که کرده فراموش کند.


  بهرام: به؟ احوال دختر دایی عزیز، نبودی کجا بودی؟


  -: دور میزدم.


  بهرام درحالیکه کنارم روی مبل مینشست دستش را روی شانه ام گذاشت و با تمسخر گفت:احوال پسر دایی فرنگ رفتمون؟از اون ورا چه خبر؟


  بهادر با بی حوصلگی گفت:خبری نیست.


  بهرام:عجب! اونجا خبری نیست پس کجا خبره؟


  بهادر با عصبانیت گفت: تو خونه شخصیه تو.


  بهرام: جدا؟! خبرش به تو هم رسیده ماشالّله چه خواهرای انتنی داری!!! بیست و چهار ساعتن؟


  بهادر: چی؟ خلاف تو تو خونه شخصیت؟


  بهرام با پوزخند گفت: نه انتن دهی خواهرای تو.


  در حالی که ترسیده بودم:اه، بس کنین دیگه...


  بهرام: اره خودشه همینو میخواستم. میخواستم ببینم بعد این همه سال بازم بازم خودتو به خاطر ما میندازی وسط یا نه. اصلا عوض نشدی! البته یه خورده خوشگل تر شدی. بزار ببینم. اره، مدل ابروهاتو عوض کردی.


  عزیز با عصبانیت گفت: بهرام؟! بی حیا! پاشو بیا این طرف.


  بهرام: چرا عزیز خانوم جون؟مگه چیم از بقیه کمتره؟


  دستشو از شونم انداختم و گفتم: شعورت.


  به طرف حیاط رفتم و برلب حوض نشستم و به عکس ماه در اب خیره شدم.


  صدای فرید بود که میپرسید: ترنم چرا تنها نشستی؟ از دستش عصبانی شدی؟


  -: شماها اصلا مثل هم نیستین!


  فرید با شیطنت پرسید: کدوممون بهتریم؟


  -: خب معلومه! تو.


  سرم را به یک طرف چرخاندم تا موهایم را که سد نگاهم بود کنار بزنم که بهادر را پشت پنجره ی اتاق عزیز خانوم جون دیدم زمانی که متوجه ی نگاهم شد فورا پرده را کشید.هنوز دقیقه ای نگذشته بود که عزیز صدایم زد:ترنم، ترنم، ترنم.


  -:بله عزیز خانوم.


  عزیز خانوم: بیا اینجا کارت دارم.


  فرید با صدایی مثل زمزمه گفت: درست عین اون موقع ها، تا تنها میشدیم صدات میکرد.


  حق با با فرید بود انگار عزیز خانوم جون قصد تغییر نداشت.


  وارد اتاق عزیز شدم پشت صندلی چرخدارش همچنان به بیرون نگاه میکرد.


  -:عزیز خانوم کارم داشتین؟


  عزیز خانو جون:از وقتی برگشتی دیگه عزیز خانوم جون صدام نمیکنی...تبصرش چیه؟


  ازاین همه دقتش بدم میامد انگار فکر همه رامیخواند!


  عزیز خانوجون: نمیخوای جواب بدی؟ باشه بگو ببینم چرا دروغ گفتی که با فرید رفتی بیرون؟


  واقعاجوابی برای گفتن نداشتم در نتیجه به سکوت ادامه دادم تا بلکه ان پیرزن کنجکاو دست از سرم بردارد.


  عزیز خانوم جون: اگه فکر کردی بازم سکوت کنی من ولت میکنم کور خوندی باز فکر کرده داره در حق تو لطف میکنه؟ مگه نمیبینی این پسره ی بیچاره چطور داره جلز و بلز میکنه؟


  باعصبانیت گفتم: کدوم پسره؟ چه کشکی، چه دوغی؟ اون پسره که میگی کدوم گوری بود وقتی...


  تازه آن موقع بود که متوجه ی بهادر شدم که گوشه ی اتاق چمباتمه زده بود و نگاهم میکرد، حرفم را قورت دادم و به گفتن چند جمله ی دیگر اکتفا کردم.


  نفس عمیقی کشیدم و گفنم: عزیز خانوم، به همون خدایی که تو بهش اعتقاد داریو من ندارم، اگه یه بار دیگه حرفی از اون پسره بزنی میرمو مثل ده سال پیش، دیگه پشتمم نگاه نمیکنم.


  کنار حوض نشسته بودم که بهادر را دیدم . با همان ساکی که وقتی آمد به همراهش بود ؛ داشت میرفت، فقط لحظه ی آخر نگاهی بسویم کرد و با یک پوزخند در را پشتش بست...


  


  همه از صبح زود مشغول جمعو جور کردن بودند. شب قبل، درخانه ی عزیز خانوم جون مراسم حنابندان برگذار شده بود که من بخاطر افت فشار اجبرا شب را در بیمارستان گذراندم و نتوانستم در جشن شرکت کنم . مراسم عروسی در یکی از بهترین هتل های شهر برگذار شد. ان روز بعد از خوردن یک ناهار ساده، به اصرار سپیده و ناهید دختر عمه هایم به ارایشگاه رفتیم. چه توی ارایشگاه چه توی راه انها انقدر شوخی کردند و سر به سر من گذاشتند که اصلا نفهمیدم کی به هتل رسیدیم.


  آن شب پیراهن بلند مشکی که انتخاب عاطفه بودرا پوشیدم، با ان ارایش و مدل موهایم واقعا قشنگ به نظر میرسیدم.


  صدای اهنگ و دست زدن باعث شده بود صدا به صدا نرسد تازهیک گوشه ی دنج را پیدا کرده بودم که ناهید به دنبالم امد و گفت که عزیز خانوم کارم دارد. در دلمبه خودم گفتم اخر این پیرزن چه از جونم میخواهد؟ چرا دست از سرم بر نمیدارد؟


  عزیز خانوم جون نگاه عاقل اندر سفیهانه ای بهم انداخت و گفت: چیه؟ حتما الان با خودت میگی این پیرزن غر غرو چی از جونم میخواد؟هان؟


  با گستاخی جواب دادم: تقریبا..


  عزیز همان طور که میخندید گفت: بیا اینجا بشین.


  -: میگین اینجا بشینم که حواستون بهم باشه! درسته؟


  عزیز خانوم جون: هم اره هم نه.


  در همین هنگام عروس و داماد وارد شدند. نغمه عین مروارید در صدف میدرخشید و در کنار همسرش خوشبخت ترین زن دنیا نشان میداد. خنده ای که برای لحظه ای صورت ان زوج را ترک نمیکرد باعث شد تا اشک من در بیاید....


  عزیز با نگرانی پرسید: چیه مادر؟ چی شد یهو؟ باز حالت بد شده؟


  -: نه چیزیم نیست.


  عزیزخانوم جون: دیشبم که بی هوا حالت خراب شد! نمیخوای چیزی بهم بگی؟


  -: چیزی نیست که بخوام بگم. گفتنی ها گفته شده.


  عزیز خانوم جون: مادر چرا اینجوری میکنی؟ منکه جز خیر و صلاح شما چیزی نمیخوام.


  -: اگه خیر وصلاح اینه باید بگم کارتون خیلی خوب بود.


  عزیز خانوم جون :عزیزکم عمر من خیلی کوتاهه اینقدر خون به دلم نکن..


  میدونم دلت پره، میدونم منو مقصر زندگیت میدونی اما به همون خدا داری اشتباه میکنی، همه چی اونقدری که تو بد میبینی نیست.


  اصلا حوصله ی نصیحت نداشتم انگار خودش هم متوجه شده شد چون دیگه باهام صحبت نکرد چند دقیقه ای نگذشته بود که صدای بهادر به گوشم رسید.


  بهادر: عزیز خانوم صدام کرده بودین؟


  سرم را بلند کردم و او را دیدم که بهم نگاه نمیکرد و با همان قیافه ی پر صلابت همیشگی و اخمای درهمش عصبی به صورت عزیز خانوم جون خیره بود. شاید در ان لحظه دلم میخواست همه یدنیایم را بدهم تا یک لحظه فقط به چشمانم نگاه کند....


  عزیز خانوم جون: بشین مادر. کجامیری هی الکی دور خودت میچرخی؟


  بهادر با یک لبخند گفت: چیکار کنم پس عزیز عروسی خواهرمه ها!


  فرید که در همان لحظه با خنده به طرفمان می امد رو به من گفت: اینجایی ترنم؟ میدونی چقدر دنبالت گشتم؟


  عزیز خانوم جون:حتما فکرنمیکردی تو چنگالای من اسیر شده باشه؟


  فرید: تنها جایی که فکر نمیکردم باشه اینجا بود. ترنم نمی ای برقصیم؟


  منکه تا ان لحظه اصلا به رقصیدن فکر نکرده بودم نگاهی به وسط سالن انداختم اما قبل اینکه بخواهم جواب دهم عزیز مثل همیشه خودش را وسط انداختو گفت: فرید؟!این چندوقتی چت شده؟ یه نگاه به وسط بنداز فقط زنو شوهران نه دختر دایی پسر عمه ها!!!


  فرید با ناراحتی گفت: کدوم زن و شوهر؟! جز نغمه و شوهرش بقیه سنمی باهم ندارن...


  فرید نگاهی به من انداخت و با لبخند محوی دستی در موهایش کشیدو رفت.


  سعید: بهادر، بابا!!تو اینجایی؟یه ساعته داریم دنبالت میگردیم؛ پاشو ببین این صاحاب هتل چی قد قد میکنه؟


  بهادر: باز چی شده؟ عزیز با اجازه.


  عزیز خانوم جون: برو پسرم.


  از وقتی که به یاد دارم بهادر قلدری میکردو همه پشتش قایم میشدند بزن بهادر خوبی بود غدّ و یک دنده که همشه مرغش یک پا داشت. زنعمو همیشه مینالید ازاینکه خدای ناکردهنشه یک روز بهادر کاری کنه که گریبان گیرش شود. شاید حتی اگر بهادر تا ان حد سخت گیر نبود عاطفه جرات پیدا میکرد تا حرف دلش را به فرید بزند و در تمام این سالها نشود خانوم خانه ای که مردش برایش غریبه بود.


  شاید مقصرش بهادر بود که عاطفه دیگر ان دختر شاد روز های نوجوانیمان نبود او حالا زنی بود عصبی که پشت نقابش راز بزرگی را مخفی کرده بود.


  نگاهم ناخود اگاه به نغمه افتاد که با دستمال کوچک سفیدش نم اشکش را پاک میکرد کاش بخت نغمه هم مثل لباسش سفید میماند شاید سرنوشت او عکس عاطفه و بهادر میشد.


  مامان: به چی خیره شدی؟ مگه نمیبینی همه دارن میرن؟


  تقریبا نیمی از سالن خالی شده بود و من غرق در افکارم بدم که اصلا متوجه نشدم.


  عاطفه: احتمالا هـ ـوس کرده عروس بشه ..


  -:خفشو عاطی.


  عاطفه با خنده ادامه داد: حالا داماد کیه؟


  مامان: اگهمیخوای زنده به خونه برسی سر به سرش نزار.


  عاطفه: یعنی اینقدر خطرناک شده؟


  احمد که تازه به جمع ما ملحق شده بود با دیدنم گفت: به به ترنم خانوم!


  -:سلا ،احمد قبل هر چی زنتو از جلو چشام دور کن.


  احمد: عاطی! باز شیطونی کردی؟


  مامان با خنده گفت: بچه ها عجله کنین همه رفتن.


  از شب قبل بچه ها که مثل همیشه منتظر یک بهانه بودند دوباره در خانه ی عزیز دور هم جمع شدند تا صبح زود برای سیزده بدر، بیرون روند.


  -:چته دیوونه؟


  عاطفه:پاشو تنبل خانوم همه رفتن.


  -:عاطی به خدا تازه خوابیدم این دیوونه ها تا صبح حرف زدن نذاشتن چشم رو هم بزارم.


  عاطی:پاشو بهانه نیار، یالا.


  با کسالت از جایم بلند شدم ولی وقتی همه را اماده ی رفتن دیدم شوکه شدم با خودم گفتم: اخه اینا این همه انرژی رو از کجاشون میارن با اینکه دیشب تا صبح نخوابیدن بازم جلوتر از بقیه ایستادن.


  سریع حاضر شدم و خودم را را به بچه ها که جلوی در حیاط بر سر اینکه کی کجا بنشیند بر سر و صورت هم میزدند، رساندم. تقریبا اکثر ماشین ها پر شده بودند و همه سعی میکردن خودشان را به زور جا کنند. ماشین ها یکی پس از دیگری راه میفتادند و فقط من و سعیدو همسرش فریبا مانده بودیم که هنوز جایی برای نشستن پیدا نکرده بودیم تا اینکه بالاخره اخرین ماشین ایستاد و ما هم سوار شدیم.


  عمه ساغر: سعید مادر، چرا ماشینتو نیاوردی؟


  فریبا: از بس که اقا خوش خیاله! میگه این همه ماشینو بندازیم تو خیابون که چی بشه؟؟! دیگه فکر نمیکنه خودمون اواره میشم .


  عمه ساغر:خدا نکنه اواره بشین فریبا جون، حالا سعید فکر شلوغی و کرد این حرفو زد تو چرا به دل میگیری؟


  فریبا پشت چشمی نازک کرد و گفت:به دل نگیرم؟ جلو این همه ادم گردنمون کج بود که یکی سوارمون کنه.


  عمه ساغر:قوربون عروس خوشگل خودم برم که اینقدر دل نازکه...


  


  خلاصه تا رسیدن به مقصد فریبا خانوم تا میتوانستند عیب های نداشته ی پسر عمه ی بدبخت ما را به رخشان کشیدند که البته اگر بشود به ان فضیلت ها گفت عیب! چقدر دلم میخواست خانه میماندم و با ان ها همراه نمیشدم. وقتی به مقصد رسیدیم هنوز ساعت هفت نشده بود باورم نمیشد فقط برای بدر کردن کردن یک روز یک روز نحس باید این همه مکافات را به جان میخریدم.


  به محض پهن شدن زیر انداز ها برخلاف بقیه که اماده بازی میشدند و دنبال توپ میگشتند، دراز کشیدم نفهمیدم چه وقت خوابم برد.


  برای لحظه ای حس کردم صورتم دارد اتش میگیرد، اشعه ی خورشید به طور مـ ـستقیم روی صورتم میتابید دستهایم را به عنوان سایبان سدّ افتاب کردم و نشستم.


  نغمه با طعنه رو به من گفت: چه عجب خانوم خانوم آ، از خواب پا شدین!


  فرید: حق داره طفلی دیشب تا صبح بیدار بود.


  نغمه: وا! خب ما هم بیدار بودیم.


  -: ساعت چنده؟


  فرید: دوازده و نیم..


  سپیده: ترنم خوب موقعی بیدار شدی مادر شوهرت حسابی دوست داره..


  ناخود اگاه نگاهم به زنعمو نسرین افتاد که با حسرت به چشمانم خیره مانده بود.


  نغمه با عصبانیت گفت: سپیده این ضرب المثل هات خیلی در پیتن میدونستی؟


  سپیده که از حرفش شرمنده شده بود و حسابی سرخ شده بود سرش را پایین انداخته بود در همین لحظه بهرام به طرفداری از سپیده گفت:حالا تو چرا ترش میکنی عروس خانوم؟


  -: خیلی خب حالا! منکه بیدارم پس چرا ناهار نمیخوریم؟


  از بودن در جمع متنفر بودم از اینکه هر زمانی که در جمعی قدم میگذاشتم صدای پچ پچ از پشت سرم بلند میشد یا به بخاطر وجودم جر و بحث میشد چیزی جز زجر عایدم نمیشدم.


  به بهانه ی صحبت با برادرم مجید از جمع جدا شدم تا به یک گوشه ی خلوت بروم خوشبختانه خیلی زود مکانی دنج را برای نشستنم پیدا کردم به درخت تکیه دادم و بار دیگر پلکهایم را روی هم گذاشتم صدای گنجشک ها برای لحظه ای قطع نمیشد. نسیم بهاری پوست صورتم را نـ ـوازش میکرد. چقدر زمان زود گذشته بود و چقدر دنیا به کام من تلخ بود....


  لحظات مثل مرور یک فیلم ویدئویی از مقابل چشمانم میگذشت زمانی که با پدر و مادرم و خواهر و برادران بزرگترم در خانه ی عزیز خانوم جون زندگی میکردیم، خانه ای که دوازده اتاقش دور تا دور حیاط را پر میکرد، وسط حیاطش حوض بزرگی بود. زیر ایوانش باغچه ای بود پر از گل و درختان ن مجنون.


  مثل همه ی اهالی خانه با صدای اذان بیدار میشدم و شروع به شلوغ بازی میکردم تا عاطی هم بیدار شود و بیاید. این برنامه ی هر روزمان بود تا شب که بعد از خوردن شام کنار سفره خوابمان میبرد.


  عزیز هفت بچه داشت که پدرم چهارمی به حساب می آمد بعد از ازدواج دو عمه ی اخرم دیگر خانه مثل قبل شلوغ نبود فقط خانواده ی ما مانده بود و خانواده ی عمو.


  از خانواده ی ما هم که تارا و تورج، خواهر و برادر بزرگترم ازدواج کرده بودند و من و مجید مانده بودیم.


  تازه پنج سالم بود که خان افا فوت کردند و عزیز تنها شدند...........


  صدای زنگ گوش خراش موبایل باعث شد از افکارم بیرون بیایم و چشمانم را وا کنم از دیدن بهادر که در یک دستش بشقاب غذا بود و در دست دیگرش موبایل تعجب کردم انقدر هر دو از مواجه شدن باهم شوکه شده بودیم که فقط بهم نگاه میکردیم تا اینکه زنگ موبایلش قطع شد.


  با صدای لرزانی گفت: سلام.


  -: س.. س؛ سلام.


  سرش پایین بود و نگاهش به بشقاب؛ میدانستم میخواهد حرفی بزند و دنبال جمله ای مناسب است. خواستم کمش کنم..


  در حالیکه از جام بلند میشدم: شما چرا اینجایین؟ اونم با بشقاب غذاتون!


  با تلخی جواب داد: نگاه اونا زجر اوره.


  همان طور که از کنارش رد میشدم گفتم: میدونم؛ من داشتم میرفتم شما میتونین راحت باشین.


  بهادر: ترنم؟


  از شنیدن اسمم از زبان او قلـ ـبم لرزید. به طرفش برگشتم.


  بهادر: هنوز هم ؛ هنوز هم از دستم ناراحتی؟


  انقدر حرفش برایم گنگ بود که نمیتوانستم جوابی برایش بیابم.


  بهادر: مدونم، بهت حق میدم که باهام حرف نزنی و ادم حسابم نکنی ولی میخوام جواب سوالمو بدی.


  انگار تمام گذشته جلوی چشمانم جان گرفته بود استرس همه ی وجودم را پر کرده بود.


  بهادر: بهم فرصت بده، بزار باهم صحبت کنیم.


  با پوزخندی گفتم: مگه ما با هم حرفی هم داریم که بخوایم صحبت کنیم.


  بهادر:شاید تو نداشته باشی ولی من دارم.


  از عصبانیت و تشویش قدرت قورت دادن اب دهانم را از دست داده بودم با صدایی که لرزش در ان هویدا بود گفتم: جدی؟ اون موقعی که داشتی میرفتی باید حرف میزدی. نه اینکه حالا بیای و بخاطر نگاه زجر اور فامیل بیای یه گوشه قایم بشی و بعد چشم تو چشم من وایسی و بگی از دستم ناراحتی؟پیش خودت چی فکر کردی؟ هان؟ چرا دست از سر من و زندگیم بر نمیداری؟وجودت مثل بختک افتاده رو اسایشم.


  درحالیکه یکه خورده بود و انتظارشو نداشت گفت: ولی من....


  پریدم تو حرفش: اره تو، تو بودی که عین ترسرو ها فرار کردی و دوباره عین ترسو ها برگشتی. تا حالا پیش خودت حتی واسه یه ثانیه فکر کردی الان ترنم کجاست؟ یا چی میکشه؟ تو نامردی و با تمام معنای واقعیش در حقم ادا کردی..


  بهادر: اما من....


  با پوزخند گفتم: باین همه سال اون ور بودی حالام دقیقا وقتی اومدی که من اومدم جالبه...از این شهر لعنتی و تو تمام خاطراتم متنفرم.


  و با گریه از او که ماتش برده بود دور شدم حالا کمی سبک تر شده بودم.با پاک کردن اشکهایم پیش بقیه بازگشتم ولی انگار ان هیجان اول را از ان ها گرفته بودند دیگر کسی شوخی نمیکرد فقط گاهی پچ پچ هایی بود که خیلی زود خفه میشد.فرید هم که اصلا سرش را بلند نمیکرد و مدام با غذایش بازی میکرد.


  عزیز خانوم جون: بهادر کو؟ ندیدم بره!!


  بهرام: حتما یه جایی با خودش خلوت کرده.


  عزیز خانوم جون: پاشو فرید مادر. من دلم اروم نداره، ببین این بچه کجا رفته؟


  فرید با ناراحتی گفت: اینجا جز من کس دیگه ای رو پیدا نکردین؟


  عزیز خانوم جون: چرا بهت بر خورد قوربون شکلت؟ اینام همه مثل تو.


  فرید: نه عزیز اینجا هیچکی مثل من نیست.


  نغمه: خیلی خب اقا فرید اینقدر جلز و بلز نکن خودم میرم دنبال داداشم.


  بهرام: ای وای! خاله سوسکه دست به کار شد.


  ان روز وقتی به خانه عزیز خانوم برگشتیم ، دیگه کسی جز ما که قرار بود تا چند ساعت دیگه بار سفر را ببندیم، نبود.


  عزیز خانوم جون: ترنم؟ عزیز دلم بیا اینجا دو تا کلام حرف بزنیم قبل رفتنت.


  زمانیکه نگاه مهربانش را دیدم زیر تخـ ـتش نشستم و زانوانم را در بغـ ـلم گرفتم.


  عزیز خانوم جون:میدونم دورت بگردم میدونم سخته. میدونم تو خیلی سختی کشیدی ولی اخه چرا اینقدر به خودت سخت میگیری؟ دنیا که همین طور نمیمونه؛ یه روز غم داره یه روز شادی، چرا تا رسیدی به غمش همه چیو فراموش کردی؟ چرا نمیخوای با مشکلاتت رو به رو بشی؟ فرار از اون ها فقط کارو خراب تر میکنه!


  مـ ـستاصل و عصبی گفتم: عزیز خانوم، من گوشم از این نصیحت ها پره لطفا برین سر اصل مطلب.


  عزیز خانوم جون: با خدا اشتی کن به خودش قسم زندگیت روشن میشه. بزار یه بار دیگه اون طراوت گذشته بهت برگرده.


  -: زندگیه من نیمه ی روشن نداره همش تاریکه چرا میخواین زخم دلم بشین؟


  عزیز خانوم جون: من نابود بشم که زخم دل تو نشم، تو نفس منی، دیدنت به این قلب پوسیده قدرت تپش میده من فقط برا شما ها نگرانم بقیه از پس زندگیشون بر میان.


  -: شاید اگه شما تو زنگی ما هم دخالت نمیکردین حالا ماهم خوشبخت بودیم.


  مامان: ترنم دهنتو ببند دیگه داری زیاده روی میکنی دختره ی گستاخ


  عزیز خانوم جون: نه این حرفو نزن اون حق داره که اینارو بگه ولی ترنم جون فدای شکل ماهت بشم من این موها رو تو اسیاب سفید نکردم اگه میگم تو مو میبینیو من پیچش مو بیراه نمیگم، شما دو تا نیمه گمشده ی همین. فقط کافیه اینو باور کنی. دست از لجبازی بر دار بهش یه فرصت دوباره بده.


  بعد از فوت خان اقا پشت همه خالی شد، خوب یادمه که تا دو سال همه مشکی پوشیدند از در و دیوار خانه غم میبارید چقدر از خان اقا به خاطر مرگش بدم می امد. دیگر جرأت بازی نداشتیم تا صدایمان بالا میرفت همه تهدیدمان میکردند و گاهی یک چیزهایی از نـ ـوازش های بزرگترها نوش جان میکردیم.


  خلاصه بعد از دو سال یه روز خانوم جون روی ایوان ایستادو با صدای بلند اعلام کرد که: ای اهل خونه همه از عذا در بیاین دیشب خان اقا اومد به خوابم از این اوضاع حسابی شاکی بود ، از عذا در بیاین ، خیرات بدین بیرون که به روحش برسه..


  انگار همه، مثل من از این وضع خسته شده بودند و به دنبال فرصت میگشتند. به غروب نرسید که خانه رنگ دیگری گرفت.


  بوی حلوا و آش نذری همه جا را پر کرده بود. دیگر کسی از صدای ما ناراحت نمیشد؛ کم کم دوباره عروسی ها به راه افتادند وای که چه روزهای قشنگی بود یک هفته جشن و پای کوبی و شیرینی های رنگارنگ. انگار همین دیروز بود......


  تابستان ها یک شمد بزرگ توی حیاط قرار داشت و همه زیر ان میخوابیدیم و من و عاطی به خاطر پیش هم خوابیدن و تا صبح حرف زدن چه قندی در دلمان اب میشد.


  ولی زمـ ـستان ها به زور از اتاقمان بیرون می امدیم و صبح ها موقع مدرسه رفتن چقدر غر میزدیم. و امان از روزهای امتحان که سرو کارمان با بهادر بود. بیچاریمان میکرد اگر کلمه ای را جابه جا میگفتیم. از وقتی که به یاد دارم از او بدم می امد ، انگار بلد نبود بخندد، همیشه اخمو و جدی بود طوریکه فکر میکردیم با همه دعوا دارد از اینکه همیشه مارا بچه فرض میکرد کفرم بالا می امد از لجم می خواستم سر به تنش نباشد و متاسفانه این حس تنفر با بالا رفتن سنم رابطه ی مـ ـستیقیم داشت.


  آن روز بعد از ظهر را یادم است که تازه با عاطی از مدرسه آمده بودیم و من کنار حوض ایستاده بودم و طبق عادت همیشگیم مقنعه ام را مثل روسری روی سرم انداخته بودم و مشغول باز کردن دکمه های مانتو ام بودم، عاطی روی پله ها چمباتمه زده بود و به من نگاه میکرد، در همین لحظه بهادر و دوستش از اتاقش بیرون آمدند، هر دو نگاهی گذرا به ما انداختند و رفتند ولی هنوز چند قدمی نرفته بودند که پای دوست بهادر روی یخ کف حیاط لیز خورد و این باعث شد که خنده ام بترکد، یک دفعه بهادر به طرفم نگاهی کرد که تمام وجودم خشک شد، عاطی که از اخلاق سگ برادرش آگاه بود برای مدتی که بهادر تا دم در رفته بود تا دوستش را همراهی کند گفت: ترنم من میرم تو، تو نمیای؟


  با خنده گفتم: چرا ترسو خانوم میام، دستمو بشورم میام تشریفمو میارم.


  خم شدم لب حوض و دستم را فرو بردم در آب یخ که بهادر از پشتم رسید.


  با عصبانیت گفت خانوم کوچولو، بی حیایی حدی داره، مهمون هم حرمتی داره، اگه نمیدونستی بدون. همینطوری اون دهنتو وا میکنیو قاه قاه میزنی که چی؟


  با خونسردی خیره شدم به چشماش: میخواست لیز نخوره.


  بهادر که تا به حال کسی در رویش نایستاده بود، با تمام خشمی که در وجودش بود دستش را بالا برد تا بزند بر صورت یخ زده ی من، بجای اینکه بترسم، روی انگشتای پایم بلند شدم تا کمی قدم بلند تر شود، و با صدایی که بغض و وحشت در آن موج میزد بلند گفتم:چیه میخوای بزنی؟ اگه مردی بزن! البته اگه چیزی از مردی میفهمی...


  در حالی که تمام عضلات صورتش منقبض شده بود و از حرص میلرزید، از کنارم رد شد و به کوچه رفت.


  دستم را محکم روی سیـ ـنه ام گذاشتمو نفس عمیقی کشیدم، همین که سرم را چرخاندم، چشمان تیز بین عزیز خانوم را پشت پنجره ی اتاقش دیدم.


  عاطی با شنیدن صدای در حیاط فوری بیرون آمد و خودش را به من رساند. من که دیگر طاقت ایستادن رو پاهایم را نداشتم، کنار حوض نشستم و با صدای بلند شروع گریه کردم.


  عاطی: دیونه چرا گریه میکنی؟ تو که خوب جوابشو دادی.


  -: میدونم ولی خیلی ترسیدم.


  عاطی: الهی قربونت برم.


  -: عاطی به نظرت کار بدی کردم.


  عاطی: نه عزیزم بهترین کارو کردی، دیگه داشت خیلی پررو میشد، ولی حسابی کرک و پرش ریختا، مخصوصا اون موقع که تو چشاش خیره شدی.


  -: میدونی بد شانسی کجاس؟


  عاصی: نه.


  -: عزیز خانوم داشت مارو از پشت پنجره نگاه میکرد.


  عاطی: چه بهتر، اینجوری دیگه نیازی به توضیح دادن هم نیست.


  موقع شام وقتی همه دور سفره نشسته بودیم جرات بلند کردن سرم را نداشتم ولی عاطی خیلی خوب نقش دو چشم را برایم اجرا میکرد.


  عاطی: عزیز خانوم جون داره نگات میکنه.


  -: من اصلا نمیتونم غذا بخورم.


  عاطی: منم اگه با کله برم تو بشقابم نمیتونم غذا بخورم؛ سرتو بیار بالا دختر تو که کار بدی نکردی.


  -: روم نمیشه به کسی نگاه کنم


  عاطی: حالا کی گفت به کسی نگاه کن؟ ترنم، بهادر دوباره از گوشه ی چشمش نگات کرد.


  -: وای خدا به دادم برس. حتما تا حالا راپورتمو به همه داده.


  عاطی: دیگه شلوغش نکن، بهادر هر کاری بکنه خبر چینی تو مرامش نیست.


  -: خب حالا تو واسه من ادای برادر پرستارو در نیار.


  عزیز خانوم جون:شما دو تا وروجک چی پچ پچ میکنین تو گوش هم این همه مدت؟


  عاطی: هیچی به خدا عزیز جون.


  عزیز خانوم جون: قسم دروغ؟!؟


  -:عزیز خانوم جون چیز مهمی نیس اگه بود میگفتیم.


  عزیز خانوم جون: حالا که به من راستشو نمیگین تنبیه میشین.


  عاطی: نه تور خدا عزیز، ظرفا خیلی زیاده.


  عزیز خانوم جون: پس بهادرم کمکتون میکنه.


  بهادر با چشمای گرد شده گفت:عزیز میشه به من کارای زنونه ندین؟


  عزیز خانوم جون: کار زن و مرد نداره بی خود بهانه نیار.


  زنعمو: عزیز خانوم جون اینا بچن دستشون جون نداره ظرفا کثیف میمونه؛ اجازه بدین ما خودمون بشوریم.


  عزیز خانوم جون: وا! اینا که دیگه بچه نیستن وقت شوهر کردنشونه.


  عاطفه مثل همیشه از شنیدن این حرف قرمز شد و خندیدمن هم مدام نیشگونش میگرفتم تا خنده ی مسخر ه اش را تمام کند تا بیشتر از ان ضایع نشویم ولی نمیدانم چرا همیشه عکسش میشد..


  مامان: این دو تا رو نگاه، چه قندی تو دلشون اب میشهف بابا اینقدر ذوق نکنین همچین اش دهن سوزیم نیست.


  عمو: یعنی الان شما ناراحتی؟


  مامان: نه، خدا نکنه، شوهر به این خوبی کجا میتونستم پیدا کنم؟


  مجید با افاده پرسید: عزیز؟ وقت شوهر کردن من و بهادر کی میرسه؟


  همه از این لحن زنانه ی مجید خندشان گرفت.


  عزیز خانوم جون: تو که ترشیدی مادر، میمونه بهادر که باید کمکم واسش استین بالا بزنیم.


  مجید با دلخوری گفت: دست شما درد نکنه دیگه ، بنده اینجا بوقم؟


  با این حرف مجید دوباره همه به خنده افتادند. مامان که حس مادرانه اش گل کرده بود گفت: عزیز دلم تو فقط لب تر کن دختر شاه پریونم باشه برات میگیرم.


  مجید: فدای مامان گلم بشم.


  و بعد ضربه ی محکمی به پس گردن بهادر زد که اتش دل مرا کمی خنک کرد: خدا یکمبه تو شانس بده. من اصلا نمیدونم به خدا کی به تو زن میده؟!


  عمو: ایراد از پسر من نگیر اول خودت دست به کار شو ببینیم اینقدر حرف میزنی کاری هم بلدی بکنی؟ بعد نوبت بهادرم میرسه.


  پدر: به قول قدیمی ها، اسیاب به نوبت.


  مجید: ای بابا حالا چرا ناراحتمیشین؟ من زن میخوام چیکار؟ من دیگه نهایتا تا یه ماه دیگه میرم شما بهتره از الان یه دختره خلو برا این عبـ ـوس خان پیدا کنین بلکه اخماش وا بشه..


  عزیز خانوم جون: دختره رو پیدا کردیم فقط مونده مزه زبونش...


  مجید: کدوم دختره که هم کم عقل باشه هم تلخ پسند؟


  زنعمو: وا! مگه بچم چشه؟


  بهادر با لبخندی که از او انتظار نمیرفت گفت: حالا مجید کی گفته که من زن میخوام که تو اینطوری داری بال بال میزنی؟


  مجید: اره ارواح کلت از لبخند ژکوندتم معلومه چه بی میلی! تازه عزیز خانوم جونم که دختره رو تور کرده کلک....


  بهادر جدی شد و گفت: حالا عزیز یه شوخی کرد مگه من چند سالمه؟


  زنعمو: فدات بشم بیست و یک سال کم سنی نیست آ!


  مامان: حالا تو هم نسرین جون! بچه سنی نداره الان این مجید بیست و چهار سالشه تازه به سرشم زده بر ه خارج درس بخونه خدا بخیر کنه معلوم نیست کی میخواد زن بگیره.


  پدر: چیکار به کار بچه ها دارین اونا خودشون میدونن چه جوری از پس خودشون بر بیان.


  عمو: حق با جلاله. هر وقت احساسنیاز کنن ساکت نمیشینن. بابا اینا از ما زرنگ ترن...


  ان شب من و عاطفه چیز زیادی از حرف های بزرگترها نفهمیدیم فقط در خنده و شوخی توانستیم از شستن ظرفها در برویم....


  وقتی برای خوابیدن به اتاق من امدیم از سر کنجکاوی پرسیدیم:حالا یعنی واقعا میخوان برای بهادر زن بگیرن؟


  عاطفه همان طور که در فکر بود گفت: نمیدونم، راستش خودمم امشب برا بار اول بود که این موضوعو شنیدم.


  -:عزیز میگفت دختره رو هم انتخاب کردن.


  عاطفه: ولی دیدی وقتی مجید سعی میکرد از زیر زبونش بکشه نم پس نمیداد؟فکر نمیکنم خودشم از قضیه با خبر باشه.


  -: مگه میشه عاطی؟


  عاطی: نمیدونم.


  وبعد طوری که انگار چیز خیلی مهمی به یادش امده است فریاد زد:راستی ترنم دیدی گفتن وقت شوهر کردن این دوتا وروجکه؟


  وشروع کرد ریز ریز خندیدن


  -: زهر مار. خوشحالی؟


  با ناراحتی به جلوی پنجره رفت:تو که از دل من خبر داری....


  خندیدم و گفتم: اووووووووووه، چه جورم. حواست هست فردا جمعه اس؟


  اه پر حسرتی کشیدو گفت: چه فایده؟ چند تا دیگه از این جمعه ها باید بیاد و بره و من در حسرت نگاه و عشقش بسوزم و اون حتی جواب سلامم بزور بده؟


  به طرفم برگشت در حالیکه حـ ـلقه ای اشک چشمانش را احاطه کرده بود و ادامه داد: ترنم! من از این وضع خسته شدم.


  پتو را روی سرم کشیدم تا شاهد ریزش اشک هایش نباشم و از ان زیر جواب دادم: خب چه انتظاری داری ازش؟ نکنه میخوای تو هیجده سالگی بیاد خواستگاریت؟


  عاطفه با صدایی که از بغض میلرزید گفت: تو واقعا فکر کردی من ازش انتظار ازدواج دارم؟ نه؛ من به یه نگاهش قانعم. ولی مشکل اینجاست که عاطی اصلا برای اون وجود نداره، اون منو نمیبینه.


  -: بس کن دیوانه. معلومه که باید اینطوری رفتار کنه چون تو همیشه برای اون یه دختر دایی بودی. ما ها همیشه همو میبینیمو با همیم گاهی فکر میکنم خواهر و برادریم. تو زیادی خودتو درگیرش کردی. اون هنوز خیلی بچه اس.


  عاطفه: یعنی میگی اشتباه میکنم؟


  -: نمیدونم تا چه حد حست بهش درسته، ولی اگه خودت از احساست مطمئنی خب برو بهش بگو. سنگ مفت گنجیشک مفت.


  عاطفه: مثل اینکه تو مخ نداری برم بهش بگم خودمو کوچیک میکنم


  -: پس دروغ نگو که دوسش داری وگرنه هیچی برات مهم نباید باشه.


  عاطفه: اگه به گوش بهادر برسه چی؟


  


  تو که نمیتونی تمام زندگیتو رواما اگر و شاید پایه گذاری کنی. حالا بیا بخواب


  عاطی خودش را انداخت تو بغـ ـلم و ان قدر از ارزوهاش گفت تا من خوابیدم. صبح با صدای توپی که به پنجره خورد از خواب پریدیم با ان قیافه ی ژولیده و وحشت زده پنجره را وا کردم و با صدای بلند فریاد زدم: روانی، مگه کوری این پنجره رو با این عظمت اینجا نمیبینی؟


  بهرام که دلش را گرفته بود و میخندید جلوی پنجره امد و گفت: سلام به خانوم خواب الو..


  با عصبانیت پرسیدم: تو بودی که توپو به پنجره زدی؟


  بهرام: نه، فرید بود.


  یک دفعه حس کردم عاطفه کنارم ایستاده، از دیدنش خنده ام گرفت به سوزد پدر عاشقی که توانست عاطی را به این راحتی از رختخواب بلند کند.


  عاطفه با دست پاچگی گفت: الان کجاست؟


  بهرام چشمانش را ریز کرد و گفت: چیه؟ چرا هولی؟


  برای رفع رجوع گفتم: هول نیست میخواد حسابشو بزاره کف دستش.


  بهرام: اوهوک!!!


  همین که پنجره را بستم سرش داد زدم: آخه چرا اینقدر پیش همه سوتی میدی؟


  عاطی همان طور که ناخن هایش را میجوید جواب داد: باور کن دست خودم نیست تا اسم فرید میاد دست و پامو گم میکنم دلم میخواد با همه ی وجودم پر بکشم تا دوباره ببینمش...


  چیز زیادی از حرف هایش دستگیرم نشد ولی تا حدودی مجاب شدم که انجام دادن کارهای غیر معقول دست خودش نیست.


  بعد از ناهار همه دور کرسی جمع شده و مشغول تخمه خوردن بودیم تقریبا همه ی نوه ها بودیم. صدای چیلیک چیلیک شکستن تخمه با هم همه ی بچه ها قاطی شده بود. در این بین من و فرید در سر و کله ی هم میزدیم و سر به سر عاطی میگذاشتیم.بهرام که از سکوت بی سابقه ی عاطی متعجب شده بود پرسید: چیه عاطی؟ تو لاکی؟


  عاطفه: لاک کجا بود؟


  فرید: راست میگه ،اخه امروز اصلا حرف نزدی بر عکس همیشه...


  بچه ها با این حرف فرید عاطفه را سوژه خنده شان کردند هر کسی به او تیکه ای می انداخت. عاطی انقدر دختر پر چانه ای بود که حتی به هیچ کس فرصت اعلام وجود هم نمیداد اما حالا.....


  در همین لحظه بود که ناگهان نغمه با گریه به داخل امد و پشت سرش بهادر که با عصبانیت نگاهش میکرد؛جمع با دیدن بهادر در سکوت فرو رفت . نغمه بی هوا خودش را در اغـ ـوش فرید رها کرد.


  با نگرانی پرسیدم: چی شده نغمه؟


  عاطفه: افتادی؟


  بهرام با همان خونسردی همیشگی اش گازی به سیبش زد و گفت: این شمر جلو رو تونه اونوقت شما میپرسین افتادی؟


  عاطفه: چی شده داداش؟


  بهادر با عصبانیت جواب داد: اینقدر پررو شده می اد جلو من صاف تو چشام نگاه میکنه دری بری میگه. البته کارش خیلیم دور از عقل نیست... بالاخره بچه بزرگترشو نگاه میکنه الگو بر میداره.


  سودابه: مگه کس دیگه ایم جرأت کرده تو روت وایسته؟!


  عاطفه چشم غره ای به سودابه رفت تا سکوت کند و خودش گفت: حالا بچه اس دیگه داداش. حالیش نمیشه.


  با صدایی که خودم هم بزور میشنیدم گفتم: حالیش که میشه طاقت زورو نداره.


  بهادر که قبل از این حرف من قصد رفتن داشت دوباره به طرف ما برگشت و با صدای بلندی گفت: صدای زر زدن از کجا اومد؟


  صدا از کسی در نیامد ان موقع در ان خانه ها رسم بود که حرف اول و اخر را مرد میزد و به قول مادرم تو همیشه فقط احترام بزارو بگو چشم. البته بهادرم یه خرده عصبی بود و گاهی زیاده روی میکرد.


  فرید: صدایی نیومد.


  بهادر: ظاهرا کرم شدی!!از طرف من به اون زبون دراز بگو دو دفعه در رفت نزاره به دفعه سوم برسه چون خودم زبونشو کوتاه میکنم.


  بهادر که بیرون رفت بهرام سوت بلنی کشید و گفت: ایول جوجه کوچولو گل کاشتی.


  سودابه: پس اوندفعه هم تو بودی!


  سیامک: من موندم شماها چکار به کار اون بیچاره دارین! چرا هی الکی پا رو دمش میزارین؟


  عاطفه: اون پا رو دم ما میزاره.


  بهرام: اخه دم شما وروجکا اینقدر بلنده که نمیشه زیر سیبیلی ردش کرد.


  فتانه: ولی بچه ها من که نزدیک بود خودمو خیس کنم.


  ان شب مامان ساعت ها بیاسین در گوشم خواند و توضیح داد که نباید غرور یک مرد را بشکنم مخصوصا در جمع ولی من حس میکردم غرور خودم له شده چطور بهادر به خودش اجازه میداد با من اینطوری رفتارکند؟مامان میگفت بهادر با بقیه ی پسر ها فرق دارد و بیچاره تازه از سر کار امده بود و کار من باعث شده بود که به خانه نیاید. میگفت این زبان دراز من بالاخره برایم کار ساز میشود و بهتر است زودتز خودم کوتاهش کنم تا خودش دست به کار نشده است.نمیدانم چرا در ان روزها همه قصد کوتاه کردن زبان مرا داشتند!


  اواخر اسفند بود و برای نوروز اماده میشدیم ظهر ها که از مدرسه برمیگشتیم شروع به گرد گیری میکردیم و شب ها تازه یادمان می افتاد که درس داریم.


  یکی از همان شب های سرد و برفی بود که عاطی همان طور که از سرما دندان هایش بهم میخورد وارد اتاقم شد هر دو بر سر یک مسئله ی فیزیک مانده بودیم و از کلنجار رفتنش چیزی عایدمان نمیشد و هر چه بیشتر فکر میکردیم کمتر میفهمیدیم.


  عاطی: یه نظر بدم؟


  -: بده.


  عاطی: بریم پیش بهادر؟


  -: من نمیام تو برو.


  عاطی: دیوانه من اگه برم چیزی حالیم نمیشه تازه با تو هم میرم که بازم تو باید برام کلی توضیح بدی!


  بعد از ان قضیه که حالا دو هفته از رخ دادش میگذشتبهادر فقط ده شب به بعد به خانه می امد مامان که میگفت واسه اینه که منو نبینه ولی پدر میگفت واسه اینه که کارشون زیاد شده.


  خلاصه به اصرار عاطی به طرف اتاقش رفتیم ولی هیچ کدام جرأت در زدن نداشتیم.


  با لرز گفتم: منو تا اینجا اوردی که تو سرما نگهم داری؟ خب در بزن دیگه میخوای استخاره کنی؟


  عاطی: مبگم ترنم شاید اگه من اول برم قاطی کنه بگه برو بیرون میخوای تو اول برو که تو رودر بایسی بمونه.


  -: چقدرم ماشالله با من رودر بایسی داره!!!


  سرمای هوا انقدر زیاد بود که به ما فرصت فکر بیشتر ندهد. جلو رفتم و چند بار در زدم. بعداز چند لحظه صدا امد: گفتم که اشتها ندارم شام نمیخوام.


  -:اقا بهادر ترنمم. میشه بیایم تو یخ زدیم.


  بعد از چند لحظه سکوت گفت: بفرمایید.


  اول عاطی رفت و بعد من. ه وضوح مشخص بودکه نمیخواست من انجا باشم. هر دوبرای مدتی جلوی بخاری ایستادیم تا کمی گرم شویم که بهادر با تخسی گفت: تو اتاق خودتون بخاری نداشتین؟


  عاطی با خنده گفت: داداش یه مسئله فیزیکه نتونستیم حلش کنیم.


  عاطی کتاب را از دستم گرفت و نشان بهادر داد بعد از چند دقیقه که انگار جواب را پیدا کرده بود گفت:بیا بهت بگم، فهمیدم .


  از اینکه فقط عاطی را مورد خطاب قرار میداد خونم به جوش امده بودولی تا حد ممکن خودم را کنترل میکردم عاطی نشست و با چشم بهم اشاره کرد تا بنشینم. بهادر شروع کرد به توضیح دادن ولی به نظرم رسید که جوابش اشتباه است.


  -: اینطوری که جواب بدست نمیاد!


  بهادر: پس بفرماید چطور بدست میاد؟


  -: اگه میدونستم که الان اینجا نبودم.


  خودکار را از دستش گرفتم و علت غلط بودن را توضیح دادم.


  چند لحظه به صورت مسئله نگاه کرد و بعد گفت: حق با توئه، خودکارو بده.


  وقتی خواست خودکار و بگیره دستش خورد به دستم و خودکار را پرت کرد انگار برق گرفته بودتش. به نظرم ان لحظه واقعا انزجار اور بود یعنی تا این حد ازم بدش می امد؟


  بعد از حل شدن مسئله دوباره به اتاقم بزگشتیم.


  -: پسره ی احمق! یه طوری رفتار میکنه انگار نجسم!!! همش تقصیر توإ عاطی.


  عاطفه: به من چه ربطی داره؟ زیاد شلوغش نکن اون اصلا منظوری نداشت تازه به نظرم عکس همیشه بود خیلیم بهت احترام میذاشت.


  -: تو مثل اینکه کوری ها !!!تا دستش بهم خورد چنان قرمز شد که نزدیک بود منفجر بشه.


  عاطفه: شاید خجالت کشید...


  -: کی؟ بهادر؟ یه چیز بگو با عقل جور در بیاد.


  عاطفه: بی خیال بابا، دیگه الان نزدیک دو ساعته که داری غر میزنی هنوز سبک نشدی؟


  بالاخره کوتاه امدم و اجازه ی خواب را به عاطفه دادم. فردا ظهر که از مدرسه برگشتیم مجید را دست به کمـ ـر کنار حوض دیدیم که با دیدن ما خنده اش گرفته بود: به به احوال پت و مت!!


  عاطفه: ناهار حاضره؟


  مجید: تو که همیشه گشنه ی سامرایی..


  -: من خستم دلم میخواد بخوابم.


  مجید: وقتی تا اون موقع شب بیدار میمونی پشت سر بچه ی مردم حرف میزنی بایدم خسته باشی.


  -: ای بدجنس باز گوش ایستاده بودی؟


  عاطفه با خونسردی برای باز کردن مشت خالی مجید گفت: اگه راست میگی بگو چی میگفتیم؟


  مجید لحظه ای به عاطی خیره شد و گفت: خوب نیس که حرف زیاد تو دل ادم بمونه؛ برات ضرر داره...


  همین طور که مقنعه ام را در می اوردم: چه ربطی داشت؟


  مجید: اونی که باید میفهمید، فهمید.


  با رفتن مجید عاطفه دستش را روی پیشانیش گذاشت و گفت: ترنم مجید فهمید.


  با تعجب پرسیدم: چیو؟


  عاطی: اینکه من فریدو دوست دارم.


  -: نه بابا این مجید ایکیوش تو این مسائل صفره.


  عاطفه: مگه نشنیدی چی گفت؟ وای خدا باورم نمیشه چقدر ضایع شدم.


  -: تو مطمئنی؟


  عاطفه: اره.


  -: نگران نباش خودم درستش میکنم اگه دیدم میدونه یه چی میگم که فکر کنه اشتباه کرده حالا اخماتو وا کن.


  


  زنعمو: شما دو تا میخواین مجسمه ی یخی بشین؟ چرا بالا نمیاین؟


  بوی ابگوشت تمام حیاط را پر کرده بود وای که طعم ان ابگوشت های معروف عزیز خانوم جون هنوز هم زیر زبانم هست..


  عزیز خانوم جون: مجید میری حجره؟


  مجید: اره چطور مگه؟


  عزیز خانوم جون: به باباتو عموت بگو امشب زودتر بیان باید چند کلمه باهاشون حرف بزنم.


  زنعمو: قوربون دستت مجید جون، به اون پسر ه هم بگو زودتر بیاد خونه باید بریم خرید.


  مجید: با بهادر چیکار دارین؟ من که هستم.


  مامان: میخواد با پسرش بره تو باز فضولی کردی؟نمیشه که حجره رو تنها گذاشت!


  مجید: فضولی چیه؟ با شمام که نمیشه حرف زد...


  عاطفه: اخه مجید تو رو کی با این سلیقه بازار میبره؟ اونم چی؟ که خرید عید بکنی؟


  مجید: همینم مونده بود که تو تیکه بارم کنی..


  پدر و عمو که امدند مارا محترمانه از اتاق بیرون کردند ...منو نغمه به اتاق عزیز خانوم جون رفتیم. عاطفه و زنعمو از غروب با بهادر برای خرید به بازار رفته بودند. از انجایی که مامان سلیقه ی زنعمو را قبول داشت به این بهانه هیچ سالی خودش برای خرید نمیرفت و خانه میماند من هم که امسال با بهادر مشکل پیدا کرده بودم و نرفتنم را به رفتن ترجیح میدادم. به عاطفه کلی سفارش کرده بودم که از هر لباسی که خودش خوشش امد برای من هم بخرد.


  در همین فکر ها بودم که که امدند...هنوز به داخل نیامده بودند که عاطی از روی همان ایوان شروع کرد: وای ترنم؟ اگه بدونی چه اشتباهی کردی که نیومدی، اگه بدونی چه چیزایی داشتن..یه بلوز شلوار دیدم مدلش...


  و شروع کرد با دستش مدل عجیب و غریبی را در فضا رسم کردن.


  زنعمو: چه خبرته عاطی؟ صدات خونه رو گرفت هیس!


  بهادر در حالیکه داخل میامد: مامان بیا زنعمو کارت داره.


  هنوز از رفتن زنعمو نسرین مدتی نگذشته بود که برگشت و گفت: بیاین سفره بندازین میخوایم شام بخوریم.


  مشغول چیدن سفره بودیم که بهادر وارد شد و مامان گفت: به به اقا بهادر کم پیدا شدین صبح زود میری شب دیر وقت میای اصلا نمیبینیمت!


  بهادر با سری پایین افتاده و کمی خجالت گفت: کم سعادتی از بندس زنعمو جان..


  دلم میخواست ان لحظه کله اش را در ظرف قورمه سبزی فرو کنم وقتی انطور لفظ قلم حرف میزد بیشتر حرصی میشدم.


  صدای قاشق و چنگال بلند شده بود که ناگهان مجید خودش را به داخل انداخت طوری که همه هول خوردند.


  پدر با خنده گفت: بیا پسر که مادر زنت حسابی دوست داره.


  عمو: نیشتو ببند بچه پرو؛ چه خوششم اومده.


  مجید با صدای بلند خندید و کنار بهادر نشست تا یکم سر به سرش بگذارد. بعد از شام عزیز رو به من و عاطی اشاره کرد تا میوه بیاریم. عاطی بشقاب هارا پخش میکرد و من میوه تعارف میکردم . هیچ وقت ان شب را فراموش نمیکنم...


  عزیز خانوم جون در حالیکه انار توی دستش را دان میکرد گفت: ترنم مادر؟


  -: جانم عزیز؟


  عزیز خانوم جون: امسال چند سالت شده؟


  داشتم حساب میکردم که..


  عاطی: شونزده سالمونه عزیز.


  مجید که از دخالت نابه جای عاطی خنده اش گرفته بود ناگهان ترکید.


  مامان: مجید زشته.


  مجید: تقصیر عاطیه دیگه.


  عاطی: إ به من چه ربطی داره؟


  مجید بی صدا و با شکلک کلمه فضول را برایش لب خوانی کرد.


  زنعمو: فردام مدرسه میرین؟


  عاطی: نه مامان از فردا تعطیلیم تا بعد عید.


  عمو: تو چرا امشب اینطوری شدی عاطی؟ چرا هر چی از ترنم میپرسن تو جواب میدی؟


  مجید: این زبونشه، خانم وکیل مدافع.


  عاطی چشم غره ای به مجید رفت و او هم دست هایش را به علامت تسلیم بالا برد.


  عزیز خانوم جون: چند وقته این پریوش خانوم یه چیزایی میگه...


  ناگهان جمع ساکت شد و همه چشم هایشان را به دهان عزیز خانوم جون دوختند.


  مجید جدی شد و پرسید: پریوش خانوم کیه؟ چی میگه؟


  عزیز خانوم جون: یکی از خانومای جلسه قرانمونه گویا ترنم جانو دیده و ازش خوشش اومده و به قول ما پسند کرده.


  بهادر با صدای لرزونی پرسید: یعنی چی؟ پسند دیگه چیه؟


  عزیز خانوم جون: یعنی واسه پسرش خواستگاری کرده.


  ناگهان قلـ ـبم فرو ریخت یعنی منانقدر بزرگ شده بودم که برایم خواستگار بیاید؟...


  عمو: مبارکه مبارکه.


  مامان: شما که خبر داشتین! یه جوری میگین مبارکه که انگار همین الان فهمیدین.


  عمو: اخه خیلی خوشحالم...


  بابا: ایشالله بعدشم نوبت عاطیه توئه که ما براش مبارکه مبارکه بگیم.


  مجید: بابا شماها چقدر هولین! یکیم نظر اینو بپرسه؟


  من که از شرم تا بنا گوشم قرمز شده بود لبخند ملیحی روی صورتم نقش بست.


  مامان: بزرگترا باید نظر میدادن که دادن حالا ترنم وقت داره فکر کنه ما که نمیخوایم بزور شوهرش بدیم.


  عاطی که دیگر داشت از فضولی میمرد گفت: چند سالشه؟ چیکارست؟


  مجید: بیا باز خودشو نخود کرد.


  مامان: چیکارش داری مجید؟


  زنعمو: انگار این ببشتر ذوق داره. بیست سالشه درس میخونه.


  عاطی: وا؟! یعنی کارم نداره؟


  مجید:نپسندیدی؟ مگه اومدن خواستگاریه تو اخه؟


  عاطی: بابا یه چیز به اقا مجید بگو.


  عمو: اقا مجید؛ یه چیز.


  همه شروع کردند به خندیدن و دوباره جیغ عاطی بلند شد.


  عزیز خانوم جون: خب بچه داره سوال میکنه چکارش دارین؟


  مامان: کار داره ولی مثل بهادر دیگه.


  بهادر دستپاچه گفت: بله؟


  و دوباره همه خندیدند.


  مجید: خاک بر سرت عروس اونه تو رفتی تو هپلوت؟؟


  بهادر: ببخشید من یه خرده خستم میرم بخوابم.


  عزیز خانوم جون: بشین بهادر حالا تا وقت خواب خیلی مونده فدات شم تازه تو که همیشه تا دیر وقت سوی اتاقت روشنه.


  بهادر با اکراه نشست و سرش را پایین انداخت.


  رنعمو: خانواده ی خوبین شکر خدا وضع مالیشونم بد نیست.


  عزیز خانوم جون: چی بگیم بهشون؟ بگیم فردا بیان جهت اشنایی؟


  عاطی سفلمه ای بهم زد و گفت: بگو بیان دیگه.


  مجید: این وسط به تو چی میرسه که هی هیجان زده میشی؟!


  عاطی: بده خواهرت سر و سامون میگیره؟


  مجید: تو به فکر خودت باش که خربزه ابه، این بره همه به تو چشم یه ترشی نگاه میکنن.


  مامان: مجید بس کن دیگه.


  مجید: مگه دروغ میگم؟ خب هیچکی نمیگیردی دیگه. البنه عیب از این نیستا..


  اشاره کرد به بهادر و ادامه داد: عیب از این غولیه که دم در این شازده خانوم نشسته. راستی عزیز اون دختره که برا بهادر در نظر گرفته بودی چی شد؟ لابد تا حالا خودشو سر به نیست کرده اره؟


  زنعمو: وا مگه بچم چشه؟


  مجید: هیچی..فقط یکم...یه کوچولو...زیاد نه...یه ذره...اخموئه.


  عزیز خانوم جون: مجید جان یه لحظه زبان به کام بگیر خوبه شام کله پاچه نخوردیم..بزار ما هم حرف بزنیم. ترنم؟ من چی بگم به پریوش خانوم؟ همه راضین از باباتو عموت بگیر تا همین مجید.


  با تعجب به مجید نگاه کردم که عاطی پرسید:تو میدونستی؟!!!


  مجید دستش را روی سیـ ـنه اش و گذاشت و گفت: چاکریم.


  سکوت سنگینی در فضا حکم فرما شد سنگینی تمام نگاه ها روی من بود. چه باید میگفتم؟ من که تا ان لحظه و ساعت به ازدواج خودم فکر نکرده بودم. اصلا من در شانزده سالگی چطور میتوانستم در مورد اینده ام تصمیم بگیرم؟ شادی خاصی در دلم رخنه کرد یک ان بدون هیچ تصوری از اینده تعهدی که از حرفی که میزنم گفت با خجالت و صدایی اروم گفتم: بگین بیان.


  همه شروع کردند به دست زدن و تبریک گفتن که بهادر با تخصی شب بخیری گفت و از جمع جدا شد.


  مجید با نگاهی به جای خالیش گفت: چند وقته خیلی ناراحته..!


  عزیز خانوم جون: میدونم چشه.


  ان شب تا صبح خوابم نبرد و از پنجره به حیاط نگاه میکردم و در عین ناباوری چند بار بهادر را هم که خودش را روی پنجره اش خم میکرد و مدام دستش را از سر کلافگی در موهایش فرو میکرد دیدم که گاه نگاهش به باغچه و گاه به اسمان بود...


  او که ادعای خواب الودگی میکرد حالا چطور شده بود که تا ان موقع شب بیدار بود؟ یاد حرف مجید افتادم حق با او بود بهادر از چیزی کلافه بود.


  یاد خودم افتادم منی که قرار بود بزودی عروس شوم. دوباره ان لبخند ژکوند روی لـ ـبم نقش بست.


  گلها درخت ها دوباره سبز شدند و شکوفه کردند صدای جیک جیک گنجک هاو جیر جیرک ها سکوت حیاط را بر هم ریخته بود. بوی گل محمدی عطر خوبی بود که مشام را پر میکرد یخ زمین باز شد و گرمای خورشید برای باری دیگر همه جا را گرم میکرد حتی قلب های سرد و یخ زده را...


  بیست و نه اسفند: نوروز از راه رسید.


  جلوی اینه به خودم نگاه میکردم خودی که با پوشش جدید تا ان حد چهره عوض کرده بود. ان سال اولین باری بود که بلوز و دامن به تن میکردم چقدر هیکلم در ان لباس خوب به نظر میرسید چند بار چرخیدم و دوباره به خودم نگاه انداختم.


  بلوز سفید استین بلندی که بیشتر با طور دوخته شده بود و ان دامن قهوه ای که به نظرم واقعا بی نظیر میرسید. گیس موهایم را در دستم گرفتم و بازش کردم مشغول شانه کردنشان شدم چقدر موهایم بلند شده بود حالا تقریبا به کمـ ـرم میرسید .. نگاه دوباره ای


  به چهره ام انداختم و موهایم را با دست جمع کردم تا ببندمشان که ناگهان نغمه وارد شد و دامنم را کشید و با صدای پر هیجانش گفت: بدو بیا.


  -: کجا نغمه؟ دامنو ول کن.


  نغمه: بدو بیا، داداش یه عالمه ماهی قرمز کوچولو خریده، بدو.


  دم دمای غروب بود و هوا سوز عجیبی داشت من در در حالیکه دسته ی موهایم از دستم خارج شده بود دنبال نغمه که سعی میکرد با تمام زورش مرا بکشد، کشیده میشدم.


  بعضی از نوه ها روی ایوان نشسته بودند و بقیه تو اتاق بودند فرید و بهادر کنار حوض مشغول تعویض اب بودند که ما رسیدیم.


  نغمه: داداشی؟ داداشی؟ ماهی کوچولوهارو به ترنم جون نشون بده.


  باد شدیدی وزید و موهایم در صورتم پخش شد دستم را از دست نغمه بیرون کشیدم و موهایم را کنار زدم وقتی سرم را بلند کردم نگاهم با نگاه بهادر گره خورد.


  سعید جای من پرسید: بهادر به چی خیره شدی؟


  بهادر برای اولین بار دستپاچه شد و گفت: به هیچی؟


  بهرام: مطمئنی؟


  بهادر نفس عمیقی کشید وگفت: اخه چی میخوای تو بهرام؟


  بهرام با پوزخندی گفت: من؟ هیچی.


  فرید لبخندی بهم زد و گفت: خوشگل شدی ترنم.


  عمه زری که تازه به ایوان امده بود با دیدنم گفت: چه لباس قشنگی پوشیدی!


  زنعمو همان طور که از پله ها پایین می امد با لبخند خافتخار امیزی گفت: سلیقه ی بهادره.


  منکه اصلا معنیه حرف زنعمو را درک نکرده بودم همان طور هاج و واج مانده بودم و به همه نگاه میکردم...


  بهرام: اره؟! بهادر از این کارام بلده؟


  سودابه که برای دفاع از بهادر خودش را قاطی کرده بود گفت: یعنی چی؟ مگه بهادر چشه؟


  بهرام پوزخندی زد و گفت: هیچی فقط یادمه اون دفعه میگفت دختره ی زبون درازو ، اگه سه بار بشه نمیدونم چیکار میکنمو از این حرفا، بقیش چی بود ترنم؟ تو باید بهتر بدونی...


  لرزشی به جانم افتاده بود که نمیدانستم از سردی هواست یا چیز هایی که میشنوم نگاهی حاکی از تنفر به بهرام انداختم و دوباره به اتاقم برگشتم اشکهایم امانم را بریده بود و اجازه ی دیدن چیزی را بهم نمیداد فقط سریع ان لباس را که حالا به نظرم مسخره ترین زشت ترین لباس دنیا بود از تنم در اوردم و جایش یکی از همان بلوز شلوار های قدیمی ام را پوشیدم.


  عاطی مثل همیشه بدون در زدن وارد اتاق شد و گفت: معلوم هست داری چیکار میکنی؟


  انگشت اشاره ام را به نشانه ی تهدید به طرفش گرفتم و گفتم : تو حرف نزن که همه ی این اتفاقا تقصیر توإ.


  عاطی با بهت گفت: یعنی چی ترنم؟ به من چه ربطی داره؟


  با عصبانیت فریاد زدم: تو میدونستی اون برام لباسو خریده ولی بهم نگفتی....


  عاطی بیچاره که از ترسش لکنت گرفته بود گفت: نه به خدا من اون روز اینقد حواسم پرت که اصلا.....


  با فریادو تغیر گفتم: نمیخوام دیگه چیزی بشنوم برو بیرون.


  عاطی که چشمان زیبایش را حـ ـلقه ای اشک حصار کرده بود با بغض گفت: تو خیلی بی ادبی ترنم اصلا بر فرض اگه داداشم اون لباسارو خریده باشه مگه چه عیبی داره ؟ طوری رفتار میکنی انگار اون کثیف ونجسه.حالام با همین لباسای کهنه بیا توجمع، چون لیاقتت همینه.


  با رفتن عاطی گوشه ای کز کردم و بهاتفاقاتی که افتاد فکرکردم به نظرم کارم اشتباه نبود چون بهادر انقدری عذابم داده بود که مـ ـستحق همچین برخوردی باشد. یاد نگاه اخرش افتادم که چگونه مسخ شده بود. چرا انطور نگاهم میکرد مگر نه اینکه همیشه ارزویش بود که سر به تن من نباشد؟ پس چرا نگاهش چیز دیگری میگفت؟ انقدر اعصابم بهم ریخته و کلافه بود که دست بردم در موهایم و تمامشان را برهم زدم.چقدرباعاطی بد برخورد کردم تقصیر او چه بود؟ دیوار کوتاه تر از او پیدا نکردم؟ تمام خشممرا بر سر ان بیچاره ریختم...


  در همین افکار بودم که ناگهان در وا شد و نگاه متعجب تارا بر من که در تاریکی با موهای برهم ریخته و لباس کهنه نشسته بودم ثابت ماند: تو اینجایی؟!!!! سلام سال تحویل شده پاشو سریع لباستو عوض کن بیا..


  با خونسردی موهای اشفته ام را با دست منظم کردم وبدون هیچ حرفی دنبال تارا به راه افتادم. وارد پذیرایی که شدم مثل همیشه دورتادور اتاق پر شده بود جایی برای نشستن نبود، بچه ها همه در انتظار عیدی گرفتن، چشم به قرانی که دردست عزیز خانوم جون بود داشتند.


  مامان با اخم پرسید: تا حالا کجا بودی؟


  زنعمو که با دیدنم لبخند بر لبش ماسیده بود گفت: این چیه پوشیدی؟


  عمه فخری با چشمانی گرد شده گفت: زن داداش براش لباس نخریدی؟


  مامان با شرمندگی جواب داد: چرا اتفاقا نسرین جون زحمتشو کشید ولی نمیدونم این چیه پوشیده!!!


  عمه زری: پری راست میگهمنمتو حیاط دیدمش یه لباس خوشگل تنش بود مثل اینکه سلیقه ی بهادرم بود.


  عزیز خانوم جون مثل همیشه با نکته سنجی از بالای عینکش نگاهی بهم انداخت و بعد اشاره کرد روی مبل بشینم.


  با اعتراض و پر رویی گفتم: اما من میخوام دور سفره بشینم.


  سودابه دوباره خودش را نخود کرد و گفت: دیر اومدی میخوای دور سفره ام بشینی؟


  -: ببخشید که اینقدر مثل شما هول نبودم....


  بغض دوباره می امد تا راه گلویم را ببندد که تصمیم گرفتم دوباره به اتاقم برگردم که فرید از جایش بلند شد و با مهربانی گفت: ترنم! بیا جای من بشین.


  از خجالت نمیتوانستم نگاهش کنم چقدر به کوته فکری خودم لعنت می فرستادم. با تشکر از فرید و اصرار او سر جایش نشستم ولی هنوز جایم گرم نشده بود که فهمیدم بین بهادر و بهرامم ان موقع بود که شروع کردم به لعنت فرستادن فرید...


  


  


  


  


  


  عزیز خانوم جون عیدی ها را پخش میکرد و بچه ها تا میتوانستند جیغ و داد میکردند و دست میزدند بعد هم بزرگتر ها شروع به عیدی دادن کردند. عاطی بلند شد تا مثل همیشه به همه شیرینی تعارف کند که یادم امد با او قهر کرده ام. ولی همین که خواستم بلند شم مامان مچم را گرفت و گفت: مثلا میخوای چیو ثابت کنی؟ چرا لباس جدیدتو نپوشیدی؟


  -: پس شمام میدونستیاونو بهادر خریده؟!!!


  مامان: خریده باشه مگه چیه؟ دوست داشته واست بخره خریده...


  -:چرا واسه خواهرش نخریده؟


  مامان: تو چته؟


  -: هیچی میرم تو اتاقم واسه شام صدام نکنین.


  مامان با عصبانیت گفت: بگم کدوم قبرستونی؟


  -: بگو رفته بمیره.


  مامان با خشم صدام زد: ترنم!!! دیگهشورشو در اوردی.


  روی تخـ ـتم دراز کشیدم و چشم هایم را بستم کاش مجید نرفته بود و حالا کلی با او حرف میزدم . مجید تنها ادم منطقی توی ان خانه بود یاد اخرین روزی افتادم که پشیمان بود و کارهای خنده دارش توی فرودگاه و اشک لحظه ی جدا شدنش که تقریبا همه را غافلگیر کرده بود.


  بعد از رفتن تورج و تارا ، مجید سوگلی خانه بود مخصوصا بخاطر شوخ طبعیش که او را مورد توجه تمام خانواده قرار داده بود بین خانواده ی ما و عمو هم که همه خیلی جدی برخورد میکردند باز هم وجود مجید باعث طراوت خانه میشد و بعد رفتنش مدتی طول کشید تا به نبودنش عادت کنیم.


  و اما نوروز ان سال؛


  چند روز اول فقط برای شام و ناهار بیرون میرفتم. شب ها تا دیر وقت بیدار میماندم تا صبح به بهانه ی خواب برای دید و بازدید به خانه ی اقوام نروم. در همان شب ها بود که متوجه ی بی قراری های بهادر شدم، گاهی او را پشت پنجره ی اتاقش میدیدم و گاهی توی حیاط مشغول قدم زدن.


  یک روز که نزدیکای ظهر بود وقتی مطمئن شدم کسی در خانه نیست از اتاقم بیرون رفتم. دلم شدیدا قیژ میرفت و صدایش هفت کوچه ان طرف تر را پر کرده بود از گرسنگی زیاد مـ ـستقیم به طرف اشپزخانه رفتم و یک استکان چای برای خودم ریختم دستم را در جعبه ی شیرینی بردم تا یکی دیگر بردارم که حس کردم صدای پایی را از پشت سرم شنیدم انقدر هول شدم که استکان از دستم به زمین افتاد و هزار تکه شد.


  بهادر: چی شد؟


  با لرزشی که در صدایم موج میزد گفتم: شکست!


  بهادر: عیبی نداره بیا اینطرف خودم جمعش میکنم.


  بدون هیچ حرفی گوشه ای از اشپزخانه ایستادم و به بهادر که داشت خرابکاری های من راراست و ریس میکرد نگاه کردم.


  بهادر: تمام شد.


  -: ببخشید زحمتت زیاد شد.


  بهادر: نه خیلیم زیاد نشد چون تو در عوض کارم باید برام چایی بریزی.


  همان طور که به طرف سماور میرفتم:مگه شما با بقیه نرفته بودی؟


  بهادر با جدیت گفت: میرفتم که یه دختر بچه تو این خونه ی به این بزرگی تنها بمونه؟


  مثل همیشه حالم رابهم زد این چه اخلاق گندی بود که او داشت؟ انگار همه چیز را متعلق به خودش میدانست.


  بهادر: چرا چاییمو نمیدی؟ یخ کردااااااااااا.


  با عصبانیت استکان و نعلبکی را به دستشدادم و از اشپزخانه بیرون رفتم.


  هنوز از پله ها پایین نرفته بودم که بهم رسید.


  بهادر: این چه طرز برخورده مگه ارث باباتو خوردم؟


  با عصبانیت فقط نگاهش کردم و او دوتا پله پایین تر از من رفت.


  بهادر: کارات خیلی بچه گانست میدونستی؟


  با صدایی که بیشتر به جیغ میماند جواب دادم: اصلا من نمدونم به تو چه ربطی داره که همیشه تو کارام دخالت میکنی؟برو کنار میخوام برم تو اتاقم.


  بهادر: هه هه؛ تو اینقدر لوسو خودخواهی که که همیشه میخوای همه چیزو با بچه بازی بدست بیاری.


  در حالیکه از خشم کم مانده بود منفجر شوم خواستم عصبانیتم را روی او خالی کنم. خودم را به طرفش پرت کردم تا هلش دهم که راهم را باز کنم ولی پایم به لبه ی پله گیر کرد و با شدت افتادم در بغـ ـلش و او هم با شدت دو برابر پخش زمین شد و این در حالی بود که من هم در اغـ ـوشش بودم هم زمان با این اتفاق بقیه کهبرا عید دیدنی به بیرون رفته بودند برگشتن.


  زنعمو: یا زهرا!!!!!!


  من که اصلا نمیتوانستم موقعیت را تشخیص دهم و هرم داغ نفس های بهادر بیشتر گیجم میکرد فقط با ترس پرسیدم: چیزیت نشد؟


  بهادر نفسش را پر صدا بیرون داد و گفت: فقط از روم بلند شو بعدم از جلو چشام گم شو.


  و باز هم این من بودم که با وجود خرابکاری که میکرد خودش را از صحنه محو میکرد تا بخاطر اتهاماتی که قرار بود بهم بزنن توضیح پس ندم.....


  


  شاید بیشتر از صد بار طول و عرض اتاق را طی کردم . این چه کاری بود من کردم؟ وای! حالا اونا دربارمون چه فکری میکنن؟ خب معلومه دیگه یه پسر جوون با یه دختر خوشگل بایدم شک کنن . کلمهی خوشگل چند با در ذهنم تکرار شد . چه از خود راضی ؟ میون ان همه استرس ناگهان خنده ام گرفت. جلوی اینه رفتم و به خودم نگاهی انداختم پوست سفیدم حالا مثل مهتاب رنگ پریده شده بود چشمان مشکیم پر از اشک بود موهایم را پشت سرم جمع کردم و دوباره به گریه افتادم عکس دیگری را به طور نامفهوم روی اینه دیدم فوری به عقب برگشتم و عزیز خانوم جون را دیدم. نگاه تأسف باری بهم انداخت و لبه ی تخـ ـتم نشست.


  عزیز خانوم جون: بیا بشین طراوت خونه ی من.


  با هر کلمه ای که عزیز میگفت هق هق گریه ام بالاتر میرفت.


  عزیز خانوم جون: پری میگفت بهادر براعیدت یه لباس خوشگل خریده. خب کو؟ کجاست؟ اصلا چرا ما امسال دختر قشنگمونو بین جمع نمیبیم؟


  ترنم جان، قوربون اون روی مهتابیت برم ، اخه مگه این بهادر بیچاره چه هیزمی بهت فروخته که ناجنس بوده؟ مادر جان، غیر اینه که تو همیشه تو جمع غرورشو میشکونی و بی اعتبارش میکنی؟ اینم از امروز که به خاطر تو به همه دروغ گفت.


  بادست پاچگی اشک هایم را پاک کردم و گفتم: درباره ی چی دروغ گفت؟


  عزیز خانوم جون: من که این موها رو تو اسیاب سفید نکردم؛ اون گفته تو داشتی میفتادی خواسته تو رو بگیره باهم افتادین. ولی من که میدونم و تو رو خوب میشناسم حتما میخواستی هلش بدی، حال خودت چطوری افتادیو دیگه نمیدونم. میدونی ارنج دستش زخمی شده و الان بیمارستانن.


  انگار شکه شده بودم از جام بلند شدمو باجیغ پرسیدم: چی؟ بیمارستان؟


  عزیز خانوم جون: چیه ناراحت شدی؟ فکر کنم باید ازش عذر خواهی کنی.


  -:همینم مونده!!!


  عزیز خانوم جون: پس چی؟ الانم باید بری اون لباسی که برات خریده رو بپوشی وقتیم اومد بری پیشش عیادت، ترنم مادر، دیگه سر به سرش نذار اون بچه ی گوشه گیریه هر وقتم باهاش بگو مگو میکنی میبینی که تا مدتی اصلا افتابی نمیشه. هوای همدیگرو داشته باشین مگه تو چند تا پسر عمو داری؟


  نزدیکای اذان مغرب بود که مهمان اومد فرصت خوبی بود تا به حرفای عزیز خانو جون که همیشه برام مورد احترام بود عمل کنم. کاش انقدر ساده نبودم و میدانستم که ان حرف ها چیزی جز شست وشوی مغزی نیست.


  دوباره همان بلوز و دامن را پوشیدم و روسریم را سر کردم و بیرون رفتم. اقای اردشیری یکی از هجره داران بازار به همراه خانواده اش امده بودند بعد اینکه داخل رفتم و سلام کردم متوجه شدم عاطی از همه پذیرایی کرده و من فقط گوشه ای از اتاق نشستم و به به تنها چیزی که فکر میکردم دست بهادر بود. صدای زنگ که بلند شد با یک ببخشید فورا از جایم بلند شدم و به سمت در دویدم و بازش کردم. بهادر دستش رامحکم نگه داشته بود و زنعمو و پدر همراهش بودند. به یک سلام کوتاه اکتفا کردم.مامان از روی ایوان صدایم زد: ترنم کیه؟


  -: بابا اینان.


  پدر جلو میرفت و بهادر پشتش.


  پدر: خانو مهمان اومده؟


  مامان: بله اقای اردشیری باخانوم بچهان.


  زنعمو کنارم ایستادو گفت: ترنم جون بی زحمت یه شربت عرق بهار برا پسرم درست کن طفلی دلش غش رفته یه بی حسی هم بهش نزدن بی وجدانا.


  -: زخمش جدی بود؟


  زنعمو: جدی بود؟ نبودی ببینی! پنج تا بخیه خورد...


  -: پنج تا!!!!!!


  زنعمو: اره فدات شم، بچم انقده مظلومه که اصلا صداش در نیومد.


  تارا خودش را به ایوان رساند وگفت: زنعمو تشریف بیارین بالا مهمانا میخوان شمارو ببینن.


  زنعمو: باشه عزیزم الان میام. دیگه سفارش نکنم ترنم جون براش ببر باشه؟


  -:چشم شما بفرمایید.


  تا انتهای حیاط رفتم و بعد از پله های اشپزخانه بالا رفتم دنبال عرق بهار میگشتم که صدای عاطی باعث شد چند سکته ی پی در پی بزنم.


  -: چته دیوونه قلـ ـبم ریخت.


  عاطی:مژده بده.


  -: چون باهام حرف زدی؟


  عاطی: شیرینی اینو که بعدا ازتمیگیرم ولی نه چیز دیگه اس.


  -: مثلا؟!!


  عاطی: اقای اردشیری واسه پسرش ازت خواستگاری کرده.....پسرش دکتره؛خوشبحال خرشانست! حال میکنی دیگه؟


  -: تو مطمئنی؟!!


  عاطی: اره همه راضین فقط کافیه یه بله بدی. پس فردا جواب میخوان.


  


  


  با خنده گفتم: خب حالا که اینقده به ذائقت خوش اومده خوب چرا خودت باهاش ازدواج نمیکنی؟


  عاطی: من اگه شانس داشتم.......... خب حالا جوابت چیه؟


  -: چه جوابی باید بدم؟ من که اصلا نمیشناسمش!


  عاطی: شناختن نمیخواد خنگول، پسره که خوب بود کار و بارشم که خوبه خوانوادشم همین طور دیگه چی میخوای؟


  -: نمیدونم باید ببینم نظر عزیز خانوم جون چیه.


  عاطی: خب الان داری چیکار میکنی دو ساعته دور خودت میچرخی؟


  -: میخوام واسه بهادر شربت درست کنم بیچاره دستش پنج تا بخیه خورد..


  عاطی نگاه چپ چپ و بدجنسـ ـی به من انداخت و گفت: مهربون شدی! لباسی که اون برات خریدو پوشیدی! هوای بهادرو داری! واسش شربت درست میکنی! جریان چیه ترنم؟


  -: دیوونه چرا اینطوری نگام میکنی؟ خب همش تقصیر من بود دیگه...


  عاطی طوری که میخواست مو را از ماست بکشد بیرون گفت: ولی بهادر چیز دیگه ای میگفت!!!


  با بی خیالی گفتم:نه بابا دروغ گفته.


  عاطی: یعنی داشتین همو میبـ ـوسیدین؟


  با خنده ای از ته دل کف اشپزخانه پهن شدم: نه بابا، ایییییییییییییییش... فکر کن منو بهادر درحال بـ ـوسیدن هم...أییییییییییییییییی...؛ من فقط میخواستم هلش بدم که متأسفانه پام گیر کرد به لبه ی پله و افتادم روش بعدم که با هم خوردیم زمین .


  عاطی: بیا دیگه میگم خرشانسی میگی نه، وگرنه چرا باید دستداداش بیچاره ی من جای تو زخمی بشه؟


  با صدای نغمه که از حیاط صدایم میکرد به لبه ی ایوان رفتم و گفتم: بله؟


  نغمه: مامانی میگه شربتو بردی؟


  دستپاچه شدم و گفتم: بگو داره میبره.


  عاطی: گفتم تواز این کارا نمیکنی پس مامانم گفته ببری.


  با خنده ای موذیانه شربتی که اخرش هم عاطی درست کرد راگرفتم و از کنارش گذشتم.


  چند تقه به در اتاق بهادر زدم؛ ولی وقتی صدایی نیامد در را ارام باز کردم تا شربت بگذارم و بروم که ناگهان با دو چشم که به صورتم خیره مانده بود برخورد کردم برای لحظه ای بدون هیچ عکس العملی فقط نگاهش کردم و بعد اروم گفتم: اینو برات اورده بودم جواب ندادی فکر کردم خوابی واسه همین درو باز کردم اومدم...


  بهادر: نمیخواد توضیح بدی بزارش پایین برو.


  وقتی از در بیرون میرفتم دوباره به پشتم برگشتم و گفتم: معذرت میخوام همش تقصیر من بود.


  


  ان شب به حرف های همه فکر کردم مثلا بهادر؛ شاید حق با او بود و من زیادی لوس و بچه بودم یا عزیز خانوم جون که میگفت لجاجت های بی موردم درباره ی بهادر همیشه کار دستم میدهد و یاحرف های زیبا زن داداشم که از مامان مپرسید: چرا قبول نکردین با خانواده ی اقای اردشیری وصلت کنین؟ و جواب مامان که هزاران علامت سوال برایم باقی گذاشت: والا عزیز خانوم جون یه دفعه گفتن نه توش اومده شگون نداره.


  و سوال دوباره ی زیبا: مگه اون دفعه ی اول هم نگفتن نه توش اومده؟ اصلا کی نه میاره؟ مگه نمیگن تو کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست؟ خب حالا که دیگه ترنم هیفدهسالش شده فکر کنم زمان خوبیم برای ازدواجش باشه.


  و تارا که دنباله ی حرف زیبا را اینگونه گرفت: راست میگه مگه بخت چند بار در خونه ادم و میزنه ؟


  مامان: به خدا منم نمیدونم کیه که نه میاره ولی عزیز خانوم جون حرفی نمیزنه که بی راه باشه حتما یه چیزی میدونه.


  و اما علامت سوال های من که بی جواب مانده بود . انقدر فکر کردم تا کم کم خوابم برد.....


  صبح فردا بر عکس روزهای دیگر زود از خواب بلند شدم و برای صبحانه خودم را رساندم.


  عمو با تعجب گفت: به به خانوم خانوما چه عجب شد زود بلند شدین!


  عاطی همان طور که دمغ بود وچایی اش را هم میزد گفت: چه فایده ما که امروز جایی نمیریم.


  زنعمو: ای بابا حالا اگه گذاشتین این طفلی یه صبح بخیر بگه یه سره بستینش به حرف..


  با یه صبح بخیر کوتاه کنار نغمه که مدام میگفت "بیا اینجا بشین بیا اینجا" نشستم . هنوز چند دقیقه ای از امدنم نمیگذشت که بهادر هم امد.


  پدر: امروز چه خبره؟ افتاب از کدوم طرف در اومده؟


  زنعمو: لا اله الله؛ نمیان یه چیز میگین میان یه چیز دیگه میگین ، بابا این بچه ها از دست شما چکار کنن؟


  عمو: حالا شما چرا اینقدر حامیه اینا شدی؟!


  عزیز خانوم سرفه ی بلندی کرد که عمو ساکت شد و بعد رو بهادر گفت: عزیزم همونجا پیش ترنم بشین بالا جا نیست.


  کمی جا به جا شدم تا فاصله ای بین خودم و بهادر ایجاد کنم عزیز خانوم همان طور که از سماور کنار دستش چای ریخت و به بهادر می داد به پدر گفت: جلال مادر، جواب اقای اردشیریو امروز میدی دیگه؟


  بهادر که تازه قلپ اول را خورده بود شروع کرد به سرفه کردن احساس کردم صورتش رو به کبودی میرود استکان چای در دستم خشک شده بود همه فقط نگاه میکردند و هیچ نمیگفتن بقدری هول شده بودم که با یک دستم سعی داشتم اضافه ی چاییم را در دهانش بریزم و با دست دیگرم محکم میزدم پشتش ، نمیدانم چرا فکر میکردم قرار است در همان لحظه خفه شود وقتی رنگش عادی تر شد و سرفه اش بند امد قطره اشکی بی اختیار صورتم را خیس کرد. بهادر بلند شد و بیرون رفت نمیدانم من چرا بی خودی خودم را نخود کردمو به دنبالش راه افتادمیا این حس مزخرف که در من میگفت همش تقصیر توست از کجا امده بود وقتی به خودم امدم که با ترس جلویش ایستاده بودم و نگاهش میکردم...


  بهادر: چیه؟


  -: خوبی؟


  بهادر: چرا گریه میکنی؟


  -: ترسیدم فکر کردم الانه که خفه بشی..


  بهادر همان طور که پیش بقیه میرفت گفت: نترس بادمجون بم افت نداره.


  باعصبانیت کفتم: ترسیدم چون تو پر از افتی.


  انگشت تهدیدش را به طرفم گرفت و ولی ناگهان لبخند عجیبی زد و گفت: خیلی پررویی هستی.


  -: به پسر عموی بی عاطفم رفتم.


  بهادر: من بی عاطفم؟! هه! اونوقت چرا؟


  -: من داشتم سکته میکردم بعد تو خیلی راحت بر میگردی و میگی بادمجون بم افت نداره؟


  بهادر دوباره جدی شد و گفت: کی گفته که تو اصلا دنبال من راه بیفتی؟


  خواستم جوابش را بدهم ولی با دیدن بخه ی دستش بدون هیچ حرفی رفتم روی پله نشستم. افتاب مـ ـستقیم به فرق سرم میتابیدمطمئنا هدفش سوراخ کردن مخم بود.


  نمیدانم چقدر گذشت که ناگهان عاطی را دیدم که با عصبانیت به طرف اتاقش میرفت در همین لحظه زنعمو صدایم زد تا به اتاق عزیز خانوم جون بروم .


  -: چی شده زنعمو؟


  زنعمو: چطور مگه؟


  -: اخه عاطی یه دفعه با عصبانیت رفت تو اتاقش حالاهم که میگین من برم تو اتاق عزیز جون جریان چیه؟


  زنعمو همان طور که پشتم را میزد و به طرف اتاق عزیز هلم میداد گفت: ایشالله خیره بد به بدلت راه نده..


  وقتی به اتاق عزیز رفتم همان طور که تسبیح میزد اشاره کرد بشینم. جلویش روی زانوهایم نشستم عزیز با یک بسم الله حرفش را شروع کرد حرفهایی که هنوز هم وقتی به انها فکر میکنم موهای تنم راست میشود و سوزشش را در بند بند بدنم حس میکنم....


  عزیز خانوم جون: میدونی چرا گفتم بیای اینجا؟


  -: نه عزیز جون از کجا باید بدونم.


  عزیز خانوم جون: راستشو بخوای استخاره کردمو دیدم خوب اومده؛ بالاخره وقتش رسید. فکر کنم خوب بدونی که تو این یکی دو سال اخیر چقدر برات خواستگارای خوب اومده و من ردشون کردم درحالیکه هیچ ایرادی نداشتن و در جواب همه میگفتم نه توش اومده...


  چند وقت پیش بابات ازم پرسید: خان جون واقعا اونی که نه میاره وجود داره؟ البته نکه بخوام به حرف شما شک کنما نه این حرفا نیس فقط میخوام بدونم اون کیه؟


  میدونستم به حرفهای مادرش شک کرده البته حق هم داشته ولی چیزی که بود نمیتونستم هویت کسی که نه میارهرو فاش کنم ولی وقتی کار به اینجا رسید سکوتو صلاح ندیدم و حقیقتو به بابا و عموت گفتم چند وقت نگذشته بود که پریم فهمید همه از شنیدنش خوشحال شدنو ازش استقبال کردن ولی مشکل اونجایی بود که جواب تورو نمیدونستن.


  وقتی عزیز سکوت کرد حسابی گیج شده بودم یعنی موضوع از چه قراره؟ کی منو دوس داره که عاطی از شنیدنش اون طور ناراحت شده بود؟ در اون لحظه فقط به یک نتیجه میرسیدم.........(فرید)


  


  عزیز دوباره شروع کرد به حرف زدن:شما دو تا نیمه های گمشده ی همین. اون کسی که نه تو ازدواجت اورده، اون کسی که وقتی تو ناراحتی برات بال بال میزنه و وقتی یه خواستگار جدید سر و کله اش پیدا میشه اون دمغ میشه تا مدتها میره تو لاک تنهایی خودش بهادره....


  اون عاشقت شده ترنمم.


  برای لحظه ای حس کردم خون به مغزم نمیرسد، لبخند طری بر لـ ـبم ماسید که اشک هایم هم نمیتوانستند جمعش کنند. کلمه ی بهادر در گوشم وینگ وینگ میکرد و مدام تکرار میشد تمام اتفاقات بینمان از جلوی چشمم میگذشت ولی هیچ کدام نشان دهنده ی عشق او به من نبود. اخر مرا چه به بهادر؟! حسابی کلافه و عصبی بودم. پس عاطی به خاطر فهمیدن این موضوع بود که ناراحت شد. خدارو شکر که ماجرای فرید نبود وگرنه هرگز خودم را نمیبخشیدم.


  عزیز با صدای نسبتا بلندی صدایم زد. نگاهم افتاد به پیرزنی با صورت گرد و موهای سفیدی که فقط چند تارش از زیر روسری بلندش پیدا بود تسبیح به طور واضح در دستان سفیدش میلرزید چشمان عسلیش زیباییش را دو چندان میکرد خوش به حال خان اقا عجب تیکه ای گیرش امده بود نمیدانم این فکر های مسخره چه ربطی به ان لحظه داشتند ولی خب فکر است دیگر! وقتی نگاه خیره ام را بر خودش ثابت دید گفت: چته دختر؟ حواست کجاست؟ چرا گریه میکنی؟


  -: چیزی نیس!


  چند بار سرش را تکان داد ، معلوم بود که اظهار تاسف میکند تسبیحش را کنار گذاشت و گفت: ترنم؟ بهادر پسر پاک و نجیبیه من مطمئنم که میتونه خوشبختت کنه. اون روز که تو حیاط به خودت جرأت دادی تو روش وایستادی حس کردم شما زوج مناسبی هستین. تو تنها کسی هستی که به خودش اجازه داد تو روی اون بایسته و بهادرم درمقابلش سکوت کنه.


  در حالیکه بلند میشدم تا از اتاق خارج شوم گفتم: ولی من ازش متنفرم از کسی که منو نمیبینه و مدام مسخرم میکنه متنفرم...


  خانوم جون عصبی گفت: ولی تو اشتباه میکنی، تو حق نداری خود خواه باشی به اونم فکر کن شما زوجخوشبختی میشین....


  


  نفهمیدم کی با ان همه گریه رسیدم به ان مسجد سبز سر کوچیمان همان طور که شمع را روشن میکردم ملتسمانه از خدا میخواستم کمکم کند تا ان ازدواج صورت نگیرد. فکر زندگی با بهادر ان هم زیر یک سقف برایم چندش اور بود...


  با کشیده شدن چادرم توسط نغمه به خودم امدم و به او نگاه کردم که ارام میگفت: خسته شدم ترنم جون برگردیم.


  در طول راه یاد حرف های مادرم افتادم که حالا با من قهر بود: شیرمو حلالت نمیکنم اگه به بهادر جواب رد بدی! ازت نمیگذرم! بهتر از اون کجا میتونی پیدا کنی؟


  و پدر که همیشه به خیال خودش زمزمه وار و سربسته میگفت: دیگه چطور تو روی اقا داداشم نگاه کنم؟


  و نیش و کنایه های تارا که همه به چشم سفیدی من ختم میشد. با دلی شکسته و به خانه برگشتم....


  بعد از دو هفته قیل و قال ، تهدید های نفس گیر، پیغام و پسغام هایی که از طرف دیگران بود و نصیحت های کسل کننده در یک صبح جمعه ی افتابی جواب بله را به مامان دادم. خدا میداند که چه در دلش از شادی میگذشت سر از پا نمیشناخت تمام صورتم را غرق بـ ـوسه کرد مگر بهادر چه تحفه ای بود که انها انقدر برای بدست اوردنش تلاش میکردند؟


  


  چند بار زنگ در حیاط را فشردم، ان در بزرگ قهو ای رنگ را تا بالاخره عاطی به دادم رسید و ان را باز کرد.


  عاطی بر افروخته پرسید: کدوم گوری بودی؟


  -: مسجد.


  عاطی در حالیکه پره های بینیش از شدت عصبانیت باز و بسته میشدند نگاهی به نغمه که سفت دامنم را چسبیده بود کرد و گفت: ترنم تو چیکار کردی؟


  عاجزانه نگاهش کردم و گفتم: خودمم نمیدونم ولی دیگه چاره ای نبود واقعا خسته شدم .


  عاطی دوباره به نغمه نگاه کرد و گفت:نغمه برو پیش مامان.


  نغمه اخمهایش در هم رفت و گفت: نخود سیاه؟


  عاطی : اره بدو برو بخور.


  پقی زدم زیر وخنده و گفتم: چرا سر به سرش میزاری؟


  عاطی: اونو ول کن؛ میدونی امشب عاقد میارن؟


  انقدر متعجب بودم که توان قورت دادن اب دهانم را نداشتم: شوخی میکنی؟


  عاطی با جدیت ادامه داد: تو دیوانه شدی که میخوای با بهادر ازدواج کنی؟


  همان گوشه ی حیاط زیر درخت بید نشستیم و من سرم را روی پای عاطی گذاشتم.


  عاطی: چرا با ایندت بازی میکنی؟


  -: من دارم بازی میکنم یا این ادمای عقل کل؟ میدونم حرفای مامانم رو هوا نیست برگشته از پریروز تا حالا شش بار گفته اگه بخوای با یکی دیگه ازدواج کنی از خانواده طرد میشیو تو دیگه دختر این خانواده نیستیو شیرمو حلالت نمیکنمو از این حرف های مسخره.


  عاطی: اووووووووو، حالا انگار به حرف اوناست؟


  -: پس به حرف کیه؟


  عاطی درحالیکه موهایم را نـ ـوازش میکرد گفت: برو با عزیز جون حرف بزن.


  -: این حرفو اون تو دهن بقیه انداخت اون همه رو شیر کرد حالا برم بهش چی بگم؟


  عاطی: یعنی واقعا میخوای دست رو دست بزاریو زنش بشی؟!


  -: خل شدیاااااا!!!اصلا خواستن من این وسط ملاک نیست.


  عاطی: پس یعنی امشب.....


  انگار به خودم امدم فورا سرم را از روی پای عاطی برداشتم و گفتم: نه من باید با عزیز حرف بزنم.


  جلوی اتاق عزیز خانوم جون چند نفس عمیق کشیدم و رفتم تو.


  عزیز کتاب دعایش را بست و با شادی گفت: به به عروس خانوم.


  -: عزیز جون یه شرط دارم.


  عزیز خانوم جون: شرطت به من چه برو به دامادت بگو.


  از شنیدن اسم داماد تنم مور مور شد و حالت تهوع بهم دست داد


  بعد از لخـ ـتی زمان گفتم: نمیخوام امشب عقد کنم؟


  عزیز خانوم جون: پس کی میخوای؟


  -: همون وقتی که میخوایم عروسی کنیم.


  عزیز خانوم جون با جدیت گفت: نه بهادر نمیتونه تا اون موقع صبر کنه.مخصوصا حالا که همه فهمیدن. مردم چی میگن؟


  اصلا چه ربطی به مردم داره؟


  عزیز خانوم جون: یعنی چی؟ جفتتون تو یه خونه زندگی میکنین.


  -: عزز چی میگی؟ اون موقع که مارو با هم تو یه خونه تنها میذاشتین عیب نداشت حالا جلوی این همه چشم عیب پیدا کرده؟!


  عزیز خانوم جون: اره عیب پیدا کرده تو حالا بچه ای زوده تا این چیزا رو بفهمی؟


  -: اه عزیز!


  


  بعد از ناهار همه به سمت اتاق هایشان رفتند که من و عاطی نقشه ای کشیدیم.


  چند بار در زدم تا بهادر گفت بفرمایید.


  از دیدنم کمی شکه شده بود در این مدت من مدام خودم را از جلوی چشمانش مخفی میکردم.


  -: سلام.


  اشاره به صندلی کرد و گفت: سلام ، بفرمایید.


  به ارامی نشستم و دستهایم را در هم قلاب کردم بعد از مکث کوتاهی گفتم: راستش شنیدم قراره امشب عاقد بیاد خبر دارین؟


  بهادر: بله.


  -: میشه بگین نیارنش؟


  بهادر طوری نگاهم کرد که انگار همه چیزش را در لحظه ای از دست داده. دلم میخواست بلند میشدم و با مشت هایم حسابی از خجالت نداشته اش میکاستم .


  لـ ـبم را با زبانم تر کردم که از چشمان هیز تیزبینش دور نماند، ادامه دادم: فکر نمیکنین بهتر باشه عقد و عروسیو باهم برگذار کنیم؟ من امروز بهذ عزیز هم این پیشنهادو دادم ولی قبول نکرد میگفت بهادر دیگه طاقت نداره!


  ضربه ی نهایی را هم زدم دیگر حریف قادر به بلند شدن نبود، اخ که دیدنش در ان لحظه با ان قیافه چه دیدنی بود.


  در حالیکه از شرم سرخ شده بود و عرق میریخت گفت:من با بقیه صحبت میکنم امر دیگه؟


  -: عرضی نیست.


  و در لحظه ی اخر لبخند شیرینی را به او تعارف کردم که حتما مـ ـستقیم به قلبش رفت چون از خنده ی گشادش چنین چیزی استنباط میشد.


  عاطی جلوی پنجره ی اتاقم مرا میپایید وقتی در را باز کردم پرید جلویم و همان طور که ناخن هایش را میجوید گفت: جون به لب شدم چقدر طولش دادی! چی شد؟ چیا گفتین؟


  همان طور که از خنده ریسه میرفتم همه چیز را با اب و تاب و گلاب فلفل تعریف کردم.


  به غروب نکشید که خبر رسید عقد و عروسی باهم افتاده.


  در طول این مدت فکر فرار برای لحظه ای ولم نمیکرد ولی از عواقبش میترسیدم. از همه بدتر این بود که از بعد تعطیلات نوروزی بهادر مارا میبرد و میاورد.در تمام این مدت فقط به دنبال راهی برای خلاص شدن از این مخمصه میگشتم.


  


  تازه از اخرین امتحان برگشته بودم و روی تخـ ـتم دراز کشیدم و به انگشتان پایم خیره شده بودم شب قبل به خاطر ضعیف بودنمان در درس زبان مجبور شدیم تا صبح بیدار بمانیم و درس بخوانیم به همین دلیل خیلی خوابم می امد.


  داشتم دندره میکردم که در با شدت باز شد و عاطی نفس نفس زنان وارد شد و با وحشت گفت: ترنم بیچاره شدی....


  -: مگه چی شده؟


  عاطی: همه ی نقشه هات نقش بر اب شده.


  -: جون بکن بگو چی شده؟


  عاطی: هفته دیگه عروسیته.....


  -: ولی.....اخه.....هنوز که کنکورو ندادیم!


  عاطی: فکر همه چیزو کردن تمام بساط عروسیت امادست.


  تمام روزنه های امیدم بسته شد ناگفته نماند که در این یک ماه بهادر هیچ تلاشی برای بدست اوردن دل من نکرد یا خودش را قایم میکرد یا اگر باهم بودیم حرفی نمیزد.


  زنعمو: زود برگردین خیلی معطل نکنین.


  تارا: وا زنعمو!داریم میریم مثلا لباس عروس بگیریما!!! چه انتظاراتی دارین...


  زنعمو خندید و گفت: برین خدا پشت و پناهتون.


  چند مغازه را پشت سر گذاشتیم تا تارا لباسی چشمش را گرفت و با هیجان زاید و الوصفی گفت: این خوبه؟ انقدر شاد و پر انرژی بود که انگار عروس او بود اما منکه اصلا هیچ هیجانی برای ان ازدواج نداشتم فقط به لباس ها نگاه میکردم ولی عاطی بیچاره دل دلش نبود از ترس انکه مبادا بهادر از کوره در برود و ابروریزی راه بیندازد فوری گفت: داداش این خیلی خوشگله ترنمم خوشش اومده به نظرت چطوره؟


  بهادر: بد نیست.


  وقتی به داخل مغازه رفتیم تارا لباس دیگری به بهادر نشان داد و گفت: این چی؟


  بهادر لبخندی زد و گفت: این بهتره.


  تارا با چشم غره ای به من گفت: حداقل زحمت پرو لباسو بکش.


  -: اینو؟! اینکه پرو نمیخواد.


  عاطی با چشم و ابرو لب و دماغ و هر چه اعضای صورت داشتبه من اشاره میکرد تا حواسم را جمع کنم و با لبخندی مصنوعی گفت: خیلی قشنگه.


  لباس را اکراه گرفتم و به اتاق رفتم وقتی پوشیدمش و به خودم نگاه کردم حسابی خر کیف شدم تازه انجا بود که حس عروس بودن به مزاجم خوش امد.


  عاطی لباس دیگری که سلیقه ی برادرش بود به اتاق اورد و گفت بیا اینم امتحان کن.


  وقتی لباس دوم را پوشیدم عاطی جیغ خفیفی زد و گفت: وای عوضی چه خوشگل شدی..


  تارا: واقعا برازندته.


  عاطی با حالتی زارگونه گفت: داداش ببینه؟


  تارا: نه! دیدن عروس تو لباسش قبل از جشن شگون نداره.


  بعد از گرفتن چندین خورد ریز دیگر که خدا میداند چقدر هم زیاد بودند به خانه برگشتیم توی راه دیگر به بهادر و ازدواج تحمیلیم فکر نمیکردم فقط میخواستم تا بار دیگر ان لباس را بپوشم. آخ که من چقدر بجه و ساده بودم.


  صدای مامان پرده ی گوشم را سوراخ کرد: اخه چرا لباسو خریدین؟


  عاطی به طرفداری از من گفت: تقصیر این نیس اخه زنعمو پری؛ بهادر اصرار کرد.


  زنعمو همانطور که پوست پرتقالش را جدا میکرد: مگه چه عیبی داره میخواد هر وقت که هـ ـوس کرد زنشو تو لباس عروسی ببینه.


  مامان: امان از دست این بچه ها چه کارا که نمیکنن.


  با توافق نظر همه اتاق مرا خالی کردند چون فقط اتاق منو مجید بود که روی ان ایوان روبرویی قرار داشت مثلا میخواستن مـ ـستقل باشیم.


  صبح زود سرویس خوابم را اوردند و توی اتاق چیدند.


  هر چه به ظهر نزدیکتر میشدیم خانه شلوغ تر میشد.


  اکثر خانوم های فامیل که غالبا بیکار بودند و دنبال همچین مراسم هایی امده بودند در مهمان خانه دور هم نشسته بودند، دف میزدند، کف میزدند و میرقصیدن.


  مثل همه دختر های فامیل باید طبق رسوم عمل میکردم.


  بند انداز معروفی اوردند با یک اینه ی گرد بزرگ که همه مان را وسط اتاق قرار دادند. زنعمو مرا جلوی خودش نشاند و رو به زری گفت: عروسمه؛ مثل گل پوستش لطیفه صورتشو زخمی نکنی! فردا عروسیشه.


  زری بند انداز چشم غره ای رفت و گفت: نه فدات شم حواسم هست بعد یک ماشاءالله گفت و دورم فوت کرد. وامان از لحظه ای که نخ روی صورتم کشیده شد جیغم میون کل های زنان مجلس گم شد.


  چشم هایم را از شدت درد و سوزش بستم. صورتم از اشک هایی که به خاطر درد بود خیس شده بود. در ان لحظه هیچ چیز جز تمام شدن کار زری از خدا نمیخواستم.


  از وقتی که خودم را در ان اینه دیدم دیگر رویم نشد که به بیرون بروم حتی ان شب شام هم نخوردم.


  در اتاق عاطی بودم چون اتاقم به فرض بزرگتر ها برای بعد از عروسی بود و کسی نمیگذاشت تا به داخل ان بروم.


  اینه ی اتاقش قدی بود و من دلم نمی امد از قیافه ی جدیدم دل بکنم... ابرو های مشکیم حالا صاف و بدون پرز بودند صورتم از هر لحظه ی دیگری شفاف تر شده بود چشمان درشت مشکیم حالا نمای بهتری داشت کمی به عقب رفتم و دستی به کمـ ـر باریکم کشیدم چقدر در این مدت لاغر شده بودم موهای بلند مشکیم را با دستانم جمع کردم تا کمی خنک شوم وای که چقدر ان چهره ی جدید را دوست داشتم.


  عاطی: بسه دیگه دختر ! چه ندید بدید!!! دل بکن از اون اینه...


  نگاهی به عاطی انداختم و با لبخند گفتم: فکر نمیکنی برا دهن بهادر زیادی گنده باشم؟ میترسم تو گلوش گیر کنم.


  عاطی: نچایی یه وقت حاج خانوم؟


  -:آخ عاطی اگه بدونی چه حسی دارم؟ تو خوابم نمیدیدم تو یک لحظه اینقدر راحت همه چیزمو از دست بدم.


  عاطی: تو که سعی خودتو کردی عزیزم دیگه ناراحت نباش شاید تقدیر این باشه یادت نره هر ادمی فقط یه بار تو زندگیش عروس میشه از فردات لذت ببر.


  با شیطنت گفتم: اگه من دو بار عروس شدم چی؟ شایدم سه بار ...


  در حالیکه بالشتش را از روی تخـ ـت به منکه گوشه دیوار بودم پرت میکرد گفت: کم اشتها شدی ترنم خانوم؟


  بعد از چند لحظه سکوت گاه گداری لبخند عاطی دوباره سر حرف را گرفت و گفت: خیلی خوشحالم ترنم ازینکه هم دختر عمومی هم دوستمی هم قراره زن دادشم بشی.


  پوزخندی زدم و گفتم خوشبحالت کاش من جای تو بودم.


  عاطی موزیانه خندید و گفت: خوشبحال بهادر که داره خوشگل ترین دختر فامیلو طور میکنه، راستی یادت نره فردا دست گلتو به من بدی اخه خدا رو چه دیدی شاید عروس بعدی من بودم.


  -: پس فرید چی؟


  فقط نگاهم کرد...


  نغمه چند بار به بازویم زد که نگاهش کردمو با صدای در گوشی گفتم: چیه؟


  نغمه هم به تبعت از من با همان صدا گفت: برام قصه میگی؟


  -: اره عزیزم، یکی بود یکی نبود.....


  صدای موزیک تمام کوچه را پر کرده بود وقتی نزدیک شدیم بهادر چند بوق زد که باعث شد همه به بیرون بیایند. جلوی در ترمز کرد بعد از زمان کوتاهی در سمت من را باز کرد ولی همین که خواست دستم را بگیرد، دستش را در مقابل ان همه جمعیت کنار زدم و خودم به تنهایی پیاده شدم.


  فیلم بردار مدام برایمان صحنه طراحی میکرد، اینکارو بکن اون کارو نکن. چادرم را کمی عقب کشیدم تا جلویم را ببینم همه جا پر از دود اسپند بود و در هوا نقل و شادباش و در زمین بچه هایی که سعی میکردند جمعشان کنند.


  چقدر راه رفتن با ان کفش های پاشنه بلند سخت بود بهادر همه اش جلو تر از من را میرفت و من مجبور بودم قدم هایم را تند تر کنم. گاهی لباسم زیر پایم گیر میکرد و گاهی پایم پیچ میخورد لعنت به ان لباس و ان کفش و مهم تر از همه بهادر...


  در حیاط مردها نشسته بودند و ما سر هر میزی می ایستادیم و سلام میکردیم. بالاخره از ان پله های طلسم شده بالا رفتیم و در اتاق عقد نشستیم. صدای موزیک قطع شد و عاقد شروع به خواندن خطبه کرد. نمیدانم چرا همه میگویند که خوتندن خطبه باعث بوجود امدن مهر میشود از نظر من که اینطور نبود و فقط چند کلمه ی عربی بود که پشت هم و به سرعت خوانده میشد.


  عاقد: عروس خانوم وکیلم؟


  عاطی با خنده گفت: عروس رفته گلستون گلاب بیاره.


  عاقد که به نظر کلافه میامد با جدیت بیشتر پرسید: برا بار اخر عرض میکنم بنده وکیلم؟


  زنعمو خم شد و یه جعبه ی سرویس طلا روی پایم قرار داد و زیر لب زمزمه کرد: ترنم مادر ابرومونو نبر.


  اتاقدر سکوت مطلق فرو رفته بود انگار کسی فعلا نفسی برای کشیدن پیدا نمیکرد.


  بهادر که از استرس پاهایش مدام تکان میخورد به چهره ام در اینه خیره شد و زمزمه کرد: بگو بله.


  نمیدانم ان خریت از کجا پیدا شد که ناگهان بله از زیر زبانم در رفت.و زیر شلیک بـ ـوسه ها نزدیک بود بمیرم که عکاس به دادم رسید و گفت: بفرمایید بیرون تا عروس و داماد چند تا عکس بگیرن.


  وقتی همه نامحرمان بیرون رفتن چادرم را برداشتم. حالا فقط چند تا از خودمونی ها مانده بودند.


  عکاس بهمان گفت تا شیشه ی عسل را به دست بگیریم و در دهان هم بگذاریم با انکه بهادر تا حد ممکن بهم نگاه نمیکرد اما بخاطر شای لخـ ـت و یقه ی بازم خیلی خجالت میکشیدم.


  انشب نمیدانم چه مرگش بود که از همیشه تخص تر شده بود البته میدانم؛ با کارها و بلا هایی که من بر سرش اوردم شاید یک کوچولو حق داشت.......


  وقتی انگشتش را به داخل دهانم برد دوباره شیطنتم گل کردو گاز محکمی از ان گرفتم. بهادر با تعجب نگاهی به من کرد و من با خونسردی گفتم: دلم خنک شد.


  و لبان بهادر بالاخره به خنده باز شد که از نگاه عکاس هم دور نماند و گفت: چه عجب اقا داماد یه لبخند زدن!!


  بعد به ترتیب خانوم جونو پدر و عمو و بقیه امدند و با ما عکس گرفتند.سعی میکردم شاد باشم عاطی راست میگفت مگر قرار است من چند بار دیگر لذت این لباس سفید را بچشم؟هر دختری فقط یک بار عروس میشود...


  انشب مهمانها خیلی زیاد بودند ، همه جا شلوغ بود و صدا به صدا نمیرسید لامپ های ریسه ای حیاط را ده برابر قشنگ تر کرده بودند. نغمه لحظه ای از کنارم جم نمیخورد دم لباسم را دستش گرفته بود و ول نمیکرد دیگر داشتم از دستش کلافه میشدم تا اینکه بالاخره ترفند نخود سیاه کارش را کرد.


  از جمعیت امده مدام کاسته میشد تا اینکه فامیل های خودی هم رفتند. عاطی با موذی گری خودش را به من چسباند و دم گوشم گفت: امشب خوش بگذره!


  اما من ساده احمق گفتم: مگه خوش نگذشت؟


  عاطی با چشم به اتاقم اشاره کرد و گفت: نه منظورم خونتون بود اونجا خوش بگذره.


  نمیدانم چرا تا این حد بچه و نفهم بودم که به این موضوعات هیچ وقت فکر نکرده بودم نگاه خسته ام را به عاطی دوختم و گفتم: میام تو اتاق تو.


  عاطی لبخند غمگینی زد و گفت: دیگه از این خبرا نیست.


  -: غلط کردی ما تا ابد دوستیم.


  زنعمو از پایین پله صدایم کرد و گفت: عکاس در اتاقت منتظره.


  با گیجی پرسیدم: منتظر چی؟


  زنعمو: گرفتن چند تا عکس دیگه.


  -: اه، من خسته شدم.


  مامان که هنوز از ماجرای بله گفتنم عصبانی بو با تندی گفت: چند تا عکس که تورو نمیکشه.


  عاطی: برو یه وقت بهادر عصبانی میشه.


  با غر غر به سمت اتاقم میرفتم ارزو میکردم کاش هرچه زودتر بهادر بمیردو من از دستش خلاص شوم. وقتی وارد اتاق شدم جیغ خفیفی کشیدم اصلا باورم نمیشد اینجا اتاقم باشه چقدر زیبا شده بود. یک سرویس خواب دو نفره ی قهوه ای با ست لوازمش مثل میز ارایش و دو کمد و دو میز کوچک که کنار تخـ ـت قرار داشت و روی یکی از انها اباژور خوشگلی قرار داشت. با صدای عکاس که میگفت بروم و جلوی داماد بایستم به خودم امدم.


  با اکراه کمی با فاصله کنار بهادر ایستادم که عکاس دادش در امد: این چه طرز ایستادنه؟ مگه باهم قهرین؟ عروس خانوم خودتو بچسبون به اقا داماد؛ اقای داماد شمام لطف کنین دست مبارک و بزارین رو شکم عروس خانوم.


  وقتی دست داغش را روی شکمم حس کردم برای لحظه ای پوست شکمم خوردبه ستون فقراتم پشتم. میتوانست به نوعی همان شوک الکتریکی باشد.


  عکاس: حالا عروس خانوم دستتو پشت گردن اقا داماد قلاب کن سعی کن لبشو ببـ ـوسی.


  شاید اگر زمین میتوانست دهن باز کند و من را ببلعد باز هم برایم کم بود. حس میکردم دارم از خجالت دود میشوم تا به هوا روم.


  عکاس: وا؟ استخاره میکنین؟ خب ببـ ـوسینش دیگه.


  وقتی پایم را بلند کردم تا خودم را به صورتش نزدیک کنم فکر کردم گرمای تنش حتما میتواند از عهده ی روشن کردن یک بخاری بر بیاید. هر دو خیره به چشمان هم مانده بدیم و صدای ضربان قلب او موسیقی فضا بود. در لحظه ای هر چند کوتاه اما به نظر من خیلی بلند بـ ـوسه ای نرم بر لبـ ـانش گذاشتم.


  وقتی عکاس چند عکس دیگر گرفت و حسابی مارا رسوا کرد دست از سرمان برداشت و بیخیالمان شد و رفت. به بهادر که جلوی پنجره ایستاده بودو پشتش به من که لبه ی تخـ ـت نشسته بود کردم اگرخصومت را کنار میگذاشتم باید اعتراف میکردم که بهادر واقعا جذاب بود هیکلش کاملا مردانه و قدش بلند بود دستی از سر کلافگی در موهای خوش حالت قهوه ایش برد و نفسش را پر صدا بیرون داد ناگهان مثل احمق ها پرسیدم: بهادر حالت خوبه؟ قلبت خیلی تند میزد صورتت قرمز شده. تب داری؟


  بدون اینکه نگاهی به من کند کتش را در اورد و جلوی اینه رفت کرواتش را شل کرد و دکمه های استینش را باز کرد و به بیرون رفت.


  دلم میخواست خانوم جانو بیارم و به او نشان دهم که نوه ی عزیزش که مدام میگفت عاشقم است حتی یک کلمه حرف ناقابل راهم با من نمیزند.


  


  از صدای حرف زدن معلوم بود که همه در حیاطند با هیجان به طرف ایوان رفتم،کنار بهادر ایستادم و ما روی ایوان و بقیه در حیاط. نغمه تا مرا دید دوباره پشت دامنم را چسبید. نگاهی به او که عین کنه با یک لبخند به دمم اویزان بود کردم و بعد به عاطی که با فضولی تمام به حرف های مامان و زنعمو گوش میکرد، خنده ام گرفته بود چقدر این دختر سبزه با چشم های عسلی و موهای زیتونی را دوست داشتم قدش کمی از من کوتاه تر بود هیکلش پر تر اما به نظرم او خیلی زیباتر از من بود.


  چشمش به حوض بود اما گوشش پیش حرف های مامان...


  صدایش زدم و گفتم: عاطی بسه گوشات دراز شد.


  خنده ای کرد و زیر لب گفت خفشو. دوباره به حرف امدم و گفتم: میای موهامو باز کنی؟


  عاطی: اره چرا نمیام؟


  زنعمو حرف مامان را قطع کرد و گفت: نه نمیاد ترنم جون الان بهادر خودش میاد برات باز میکنه.


  او مگر چند گوش داشت؟ الحق که مادر عاطی بود...


  بهادر عین خنگ ها گفت: من بلد نیستم.


  عزیز خانوم جون خودش را لب حوض جابه جا کرد و اخمی تحویلش داد و گفت: یاد


  میگیری.


  مامان نگاهی به من و بهادر انداخت و گفت: خب منتظر چی هستین برین بخوابین دیگه.


  -: شما چرا نمیرین؟


  همه خندیدند و عمو گفت: اصلا همه باهم میریم، ما از این طرف شمام از اون طرف.


  بابا:بهادر جان درو باز کن برین تو .


  بهادر عرق کرده بود و این پا و اون پا میشد انگار میترسید که به داخل اتاق برود و جمع حسابی معذبش کرده بود.


  مامان با صدای جیغش دوباره گفت: وا! مگه چیزی اون توإ که شما دوتا نمیرین تو؟


  بهادر سریع در را باز کرد و وارد اتاق شد منم پشتش حرکت کردم اما هنوز یک قدمم به دو قدم نرسیده همه یکصدا و بلند گفتند: تو کجا؟


  سریع ایستادم و به بقیه که میخندیدند نگاه کردم همه ی چشمها به نغمه بود که هنوز به دمم چسبیده بود.


  نغمه با لب و چانه ای که از بغض میلرزید گفت: میخوام پیش ترنم جون بخوابم.


  زنعمو: بیا اینجا ببینم ورپریده، دیگه تمام شد کنار ترنم خوابیدن.


  مامان: عاطی برو بگیرش.


  نغمه مدام دست و پا میزد و جیغ میکشید دیدم که زنعمو چند نیشگون ابدار از پاهایش گرفت همه شب بخیر گفتند و رفتن.


  جلوی اینه نشستم میدانستم بهادر مشغول تعویض لباس است وقتی کارش تمام شد گفت: برقو خاموش کنم؟


  -: نه میخوام برم پیش عاطی.


  با دست پاچگی گفت: چرا؟


  -: میرم موهامو وا کنه.


  بهادر به سمتم امد و گفت: خب من بازشون میکنم.


  از اینه نگاهش کردم و گفتم: تو که بلد نبودی؟


  بدون هیچ حرفی مشغول شد.


  -: ای چه خبرته؟ موهامو کندی!!!


  بهادر با کلافگی و دستانی لرزان گفت:این چه جوری وا میشه؟


  -: فقط گیره هارو اروم بکش بیرون.


  بهادر: اینجوری؟


  -: اره.


  تقریبا بیست دقیقه ای به سکوت گذشت و او اخرین گیره را در اورد بلافاصله بلند شدم و به طرف در رفتم.


  بهادر سریع پرسید: کجا میری؟


  میرم نغمه رو بیارم هنوز داره گریه میکنه.


  بهادر: نمیخواد تو بری خودم میرم میارمش.


  از نبودش استفاده کردم و سریع لباسم را عوض کردم. همان موقع بود که بهادر و نغمه امدند تو من خوشحال از اینکه شب را کنار بهادر نمیخوابم....


  وقتی برق ها خاموش شد نغمه پرید روی تخـ ـت اما به محض دراز کشیدن بهادر در کنارش از روی تخـ ـت بلند شد.


  -: إ چرا پایین اومدی؟


  نغمه: میخوام پیش تو بخوابم.


  -: خب چرا اومدی پایین پس؟


  نغمه با خجالت و صدایی اروم گفت: پیش داداش نه پیش تو...


  همین که دراز کشیدم خندید و گفت: تو پیش داداش میخوابی؟


  -: پس کجا بخوابم؟


  با ناراحتی پرسید: تخـ ـتت کو؟


  -: اونو انداختم.


  نغمه: واسه اینکه تخـ ـت نداری پیش داداش میخوابی؟


  بهادر که ظاهرا از ادامه ی سوالات نغمه ترسیده بود نفس پر صدایی کشید و بیرون رفت.


  -: نه چون منو داداش عروسی کردیم باید پیش هم بخوابیم حالا سریع بیا اینجا بخواب تا داداش عصبانی نشد.


  نغمه خودش را در بغـ ـلم جا داده بود و ارام ارام با خودش حرف میزد که بهادر دوباره برگشت ولی به محض دراز کشیدنش نغمه بلند شد.


  بهادر با جدیت گفت: چته نغمه؟


  نغمه لب برچید و گفت: میخوام اون طرف ترنم جون بخوابم..


  بعد بلند شد و خودش را جا به جا کرد و همه ی نقشه های مرا نقش بر اب کرد. چون با این کار نغمه نه تنها من از بهادر دور نشدم بلکه نزدیک ترم شدم. ای جان به جانشان کنند کاری نمیشود کرد بالاخره همه از یک خانواده اند.


  به چند دقیقه نکشید که صدای نغمه قطع شد. از ترس پشتم را به بهادر کرده بودم. از تکان هایی که هر چند لحظه یک بار میخورد فهمیده بودم که بیدار است.و بالاخره خودش سکوت را شکست: نغمه خوابید؟


  -: اره.


  بهادر: امشب اقای فتاحیان تنها بود.


  میدانستم میخواهد سر حرف را باز کند ولی از سر بی عرضگی نمیتواند به همین دلیل است که چرت و پرت میگوید.


  -: چه ربطی داشت؟


  بهادر: همین جوری.


  و دوباره سکوت شد تا اینکه بهادر به خودش جرأت داد تا دستش را به موهایم بزند اما اینقدر این کارش برایم غیر قابل تصور بود که فکر میکردم میخواهد بر سرم بکوبد و ناخود اگاه با دستانم گارد گرفتم.


  دستانم را گرفت و مرا به خودش چسباند چه اغـ ـوش و نـ ـوازش های خلسه اوری...


  با صدای ضربه ای که به در میخورد از خواب پریدم صدای اذان می امد حتما عمو بود که برای نماز بیدارمان میکرد.


  موهایم را پشت گوشم گذاشتم و به بیرون رفتم هوا سوز عجیبی داشت عزیز خانوم جون روی ایوان نشسته بود و با تسبیحش ذکر میگفت با سر بهم سلام کردیم لب حوض نشستم و مشغول وضو گرفتن شدم که زنعمو هم از پله های سمت اتاقشان پایین امد و با دیدنم گل از گلش شگفت: صبح بخیر عروس گلم! نغمه که اذیت نکرد؟


  -: سلام، صبح بخیر، نه طفلی زود خوابش برد.


  عزیز خانوم رو به زنعمو گفت: برین بچه رو بیارین پیش خودتون.


  سجاده ام را پهن کردم و به نماز ایستادم که عمو به داخل امد و نغمه را در اغـ ـوش کشید و موقع رفتنشگفت: دخترم یادت نره بهادرم بیدار کنی...


  نمازم که تمام شد سریع چادرم را تا کردم و خودم را زیر پتو انداختم تا امدم کمی گرم شوم یادم امد بهادر را صدا نکردم. چند بار روی سیـ ـنه اش زدم تا چشمانش را بزور وا کرد و گفت: چیه؟


  -: پاشو نماز بخون الان قضا میشه.


  نفس عمیقی کشید و با عصبانیت از جایش بلند شد ازینکه همیشه عصبانی بود خنده ام گرفت بود.


  چقدر بدون نغمه تخـ ـت جا داشت لبخند گلو گشادی زدم و دستایم را باز کردم تازه داشت چشمانم گرم میشد که چیزی مثل بختک گرفتتم با وحشت به پشتم نگاه کردم با دیدن بهادر که خودش را سفت به من چسبانده بود ابرو هایم بالا رفت.


  -: خفه شدم.


  ناگهان ولم کرد و ازم فاصله گرفت. پسره ی احمق! هیچ چیزش با ادمیزاد جور نیست دلم برایش سوخت بهش نزدیک شدم و دستم را روی سیـ ـنه اش گذاشتم. برای بیرون کشیدن حرف از دهانش گفتم الان چه احساسی داری؟


  بهادر: در چه موردی؟


  با لبخند گفتم: اینکه کنار منی؟


  ساق دستش را روی چشمانش گذاشت و گفت : باید چه احساسی داشته باشم؟


  انقدر حرصم گرفت که دستم را مشت کردم و کوبیدم روی سیـ ـنه اش.


  دستش را از روی پیشانی برداشت و کمی در خودش جمع شد: آی!!!


  -: دردت گرفت؟


  با مظلومیت جواب داد: اره.


  پشتم را بهش کردم و گفتم: حقت بود.


  بهادر: روتو اینطرف کن.


  -: نمیخوام دارم میخوابم.


  بهادر: پنج دقیقه دیر تر بخواب.


  به طرفش برگشتم و با عصبانیت گفتم : چیه؟


  بهادر: حالا بخواب.


  -: مریضی؟ خب چه فرقی کرد؟


  بهادر: وقتی پشت میکنی دلم میگیره.


  نیشم تا بناگوشم باز شد...


  صبح از صدای خنده های نغمه بیدار شدم. چشمهایم را که باز کردم هیچ چیز جز سیـ ـنه ی بهادر نبود، هنوز در اغـ ـوشش بودم از بین دستهایش بیرون امدم که متوجه لبخند پهنش شدم.


  همان طور که چشمانم را میمالیدم گفتم: بیدار شدی؟


  بهادر خودش را بالا اورد تا مرا ببـ ـوسد که متوجه ی نغمه شدیم و دو تایی از هم فاصله گرفتیم. نغمه کمی نگاهش رابین ما رد و بدل کرد و بعد به حالت دو خارج شد. من هم به طرف اینه رفتم تا موهایم را شانه کنم هنوز ته مانده ای از ارایش دیشب باقی مانده بود. یاد ان لحظه ای افتادم که برای اولین بار خودم را با ارایش میدیدم چقدر در نظرم زیبا امده بودم ان هم با ان ارایش غلیظ... و لحظه ای که بهادر به دنبالم امد از قصد تمام صورتم را با چادر پوشاندم دل میخواست در حسرت دیدن صورتم بمیرد.. حتما ان موهای مشکیه شینیون شده با ان چشمان مشکی که در حصار خط چشم و سایه ی طوسی بود با ان رژ لب قرمز سوژه ی خوبی برای تحریک بیشتر میشد.


  بهادر در حالیکه موهایم را از شانه ام کنار میزد پرسید: به چی فکر میکنی؟


  -: به دیشب.


  لبخندی زد و به بیرون رفت. موهایم را بستم و به اتاق عزیز رفتم همه بر سر سفره بودند که من هم رسیدم.


  عزیز خانوم جون استکان را زیر شیر سماور گرفت و گفت: یاد بگیرین ازین به بعد با هم بیاین و برین.


  کنار عاطی نشستم و استکان چای را از عزیز گرفتم.


  عمو قند را در چایش فرو برد و گفت: و اینکه کنار هم بشینین.


  عاطی به حالت زمزمه زیر گوشم نجوا کرد: دیشب خوش گذشت؟


  -: مگه خواهر فضولت گذاشت؟


  با تعجب نگاهم کرد و گفت: حالا خوبه داداش مارو نمخواستی!!!


  نغمه طوری که انگار چیزی یادش امده باشد از ان طرف سفره شروع به صدا کردن عاطی کرد: خواهر جون خواهر جون....


  همان طور که هر کسی با بغـ ـل دستی اش مشغول حرف بود عاطی با کلافگی گفت: جانم؟


  نغمه: امروز داداش ترنم جونو بـ ـوسید.


  ناگهان جمع در سکوت فرو رفت چشم ها همه میخندیدند اما زبان ها انگار؛ همه از بدو تولد لال بودند عاطی نیشگون جانانه ای از ران پایم گرفت.


  زنعمو خودش را عصبانی نشان داد و گفت: تو اونجا چکار میکردی؟


  نغمه: رفته بودم پیش ترنم جون.


  عزیز خانوم جون: ازین به بعد در اتاقتونم قفل کنین بچست دیگه یه وقت میاد تو یه چیزی میبینه؛ استغفر الله...


  ان شب وقتی به داخل اتاق رفتیم اولین کاری که کردم قفل کردن در اتاق بود و بعد خودم را روی تخـ ـت فنر دارمان پرت کردم در همان لحظه هم بهادر چراق را خاموش کرد و کنار من دراز کشید اولش بغـ ـلم کرد و شروع به نـ ـوازشم اما بعد از مدتی شروع به بـ ـوسیدنم کرد تنش خیلی داغ و تب دار بود و نگاهش همه، عطش خواستن بود. کم کم داشت به نظرم مشکوک میرسید که خودم را از تخـ ـت به پایین پرت کردم فورا چراغ را روشن کردم.


  دستش را روی صورتش گذاشت با عصبانیت گفت: خاموشش کن کور شدم.


  -: من خوابم نمیاد.


  ان شب تا موقع نماز کنج دیوار چمپاتمه زدم و چرت رفتم تا بالاخره بعد از نماز صبح رفتم سر جای خودم. ولی او با عصبانیت بالشتش راگرفت و گو شه ای روی زمین بدون پتو دراز کشید.


  میدانستم این کارش بخاطر این است که فکر میکند از او میترسم شاید هم تقصیر از خودم بود ولی هر چه بود و نبود این شد سر اغاز دلخوریه بین ما...


  عاطی: اه، لعنت به این کنکور که اینطوری براون پاس شده.


  -: چرا؟


  همان طور که با پشت خودکار سرش را میخاراند: سه ماه تعطیلیمونم گرفت.


  ملق زدم و پاهایم را بالای تخـ ـت گذاشتم: در عوضش دیگه مدرسه نمیریم.


  عاطی: اینم حرفیه خب!


  هر دو مشغول درس خواندن بودیم که عاطی دوباره گفت: ترنم تو از زندگیت راضی هستی؟


  -: من؟ خب....؛ راستش..


  عاطی: بهادر خیلی خشنه نه؟ بمیرم برات.


  لبخندی زدم و گفتم: بهادر اصلا خشن نیس اتفاقا خیلی هم دل نازکه.


  عاطی موهایم را در دستش گرفت و گفت: پس چرا باهم قهرین؟


  با قیافه ی حق به جانبی گفتم: کی گفته قهریم؟


  عاطی: دیگه چاخان نکن که خوب میشناسمتون. کور که نیستیم دیر وقت میاد باهمم حرف نمیزنین فقط موندم نغمه اون روز چی میگفت که بهادر داشته تورو میبـ ـوسیده!!!!!!!!!!


  سرم را روی شکمش گذاشتم و گفتم: میدونی عاطی شب اول خیلی خوب بود اونم خیلی سعی کرد خودش رو بهم نزدیک کنه ولی اینقدر خجالتیه که همیشه همه چیزو خراب میکنه به نظر من بلد نیست ابراز علاقه کنه کاراش یه چیزه نگاش یه چیزه. ماشالله از اعصابم که چیزی بهش نرسیده. شبیه بچه هاست بهانه گیرو ایرادگیر.


  شکم عاطی قار و قور بلندی کرد که مجبور شدم از روی ان بلند شوم هر دو شروع کردیم به خندیدن و من بشقاب شیرینی را از اتاق مجید که حالا اتاق مهمانمان بود برای عاطی بردم. همانطور که میخورد گفت: میدونی عزیز چی میگه؟ میگه کاراشون مشکوکه.


  با چشمانی گرد شده پرسیدم: یعنی چی مشکوکیم مگه دزدیم؟


  عاطی خنده ی کوتاهی کرد و گفت: نه، مثل اینکه یه حدسایی زده میگه اینا وقتی صداشون در نمیاد یعنی یه گره افتاده تو کارشون میگه نمیدونم این ترنم دوباره چیکار کرده که پسره فراری شده.


  -: واقعا که! دیگه شورشو در اوردن. هرچی میشه میندازن تقصیر من. اصلا به من چه که اقا جاشو رو زمین پهن میکنه یا دیر تشریفشو میاره؟


  عاطی شیرینی در دستش خشک شد، بعد از چند بار پلک زدن گفت: چی گفتی؟ بهادر رو زمین میخوابه؟ ترنم وای به حالت میشه اگه این قضیه به گوش عزیز جون برسه.


  -: هیچی حالا، خر بیار باقالی بار کن.


  اخر شب وقتی که بهادر امد هنوز مشغول درس خواندن بودم. در را که بست نیم نگاهی بهم انداخت و زیر لب سلام کوتاهی کرد. چند دقیقه ای به سکوت گذشت تا لباس هایش را عوض کرد و روی زمین دراز کشید از گوشه ی چشمم زیر نظر داشتم، مثل همیشه دستش را روی چشم ها و پیشانیش گذاشته بود.


  بهادر نفس پر صدایی کشید و گفت: برق و خاموش نمیکنی؟


  -: خیلی خوابت میاد؟


  بهادر با تمسخر گفت: نه الکی دراز کشیدم.


  -:إ، پس بیا این مسئله هارو بهم یاد بده.


  نگاه عصبی بهم انداخت و به طرفم امد و به صورت مسئله ها زل زد. برای اولین بار به چهره اش دقت کردم پوستش سبزه بود و چشم و ابرویش قهوه ای وقتی سرش را خم میکرد موهای زیبای زیتونیش روی پیشانیش پخش میشد و او هر چند لحظه یک بار هم را با دستش به عقب هدایت میکرد. تقریبا هیکلی بود و من به زور به گردنش میرسیدم.


  بهادر: اینا که خیلی سادن ببین اینجارو اگه....


  دیگه هیچ کدام از حرف هایش را نمیشنیدم چرا اینقدر بهادر خوش تیپ بود؟ چرا من تا به حال متوجه نشده بودم؟ بیخود نبود که سپیده اینقدر دورو برش میپلکید! چشمش کور که حالا بهادر شوهر من است... شوهر؟ شوهر..؟ چقدر این واژه برایم غریب است!


  بهادر: متوجه شدی؟


  وقتی نگاه خسته اش را به صورتم ریخت ضربان قلـ ـبم بالا رفت...


  بهادر: حالت خوبه؟


  -: میدونی امروز عاطی چی میگفت؟


  بهادر کلافه دوباره دستی در موهایش کشید و گفت: عاطی حرف زیاد میزنه من خیلی خستم حوصله شنیدن ندارم.


  -: ولی باید بشنوی عزیز خانوم بهمون مشکوک شده.


  با خنده گفت: مگه باندیم مشکوک بشه؟


  پاهایم را در بغـ ـلم جمع کردم و گفتم: میگه خانوم جون گفته اینا هر وقت صداشون در نمیاد یعنی یه گره ای افتاده تو کارشون میگه من کاری کردم که تو خونه نمیای! آره؟ من باعث دیر اومدناتم؟ من باعث بی توجهیاتم؟ من باعث اینم که تا صبح جنابعالی رو زمین بخوابی؟ اگه بنا به این تنها خوابیدن بود و تغییر نکردن اوضاع زندگی مجردیمون، خب دیگه چرا باهم ازدواج کردیم؟


  بهادر خودکارو پرت کرد و گفت: الان حوصله ندارم باهام کل کل نکن.


  درحالیکه اشک در چشمانم حـ ـلقه زده بود و بغض گلویم را میخراشید به طرف اینه رفتم و گیس موهایم را باز کردم.


  بهادر: ای بابا ای بابا دیوونم کردی، الان داشتم مثلا برات توضیح میدادماااااا فهمیدی؟


  وقتی حرفی نزدم دوباره گفت: هوی با توأماااااااااا!!!


  براق شدم و به طرفش برگشتم همان طور که اشک هایم گوله گوله به پایین میریخت با فریاد گفتم: هوی یعنی عزیزم دیگه؟ یعنی فدات شم دیگه؟ یعنی هر کوفت عاشقانه ی دیگه نه؟ تو اصلا میدونی اسم من چیه؟ کی گفته تو عاشقمی؟ تو اصلا چه میدونی عشق چیه؟


  صدای گریه ام بالا تر رفت و ادامه دادم: دیگه خسته شدم از بس جلوی دیگران لبخند زدمو در جواب سوال مردم که چپ و راست میگن ترنم جون از زندگیت راضی هستی؟ ترنم شوهرت خوبه؟ دوسش داری؟ دوست داره؟ لبخند زدمو گفتم معلومه که راضیم معلومه که خوبه اووووووووووووووو از دوست داشتن لعنتی نگین که هلاک عشقشم...... ازت متنفرم از شوهر بی احساسو بی منطقی مثل تو متنفرم، اصلا تورو چه به من من برا دهن تو زیادی بزرگم...آخ که چه موقعیت هاییو به خاطر نه گفتنای توی شلغوز از دست دادم... کاش میتونستم از تو و این زندگی نکبتی که برام ساختی فرار کنم...اخه چی از جون من میخواستی؟ ادمی مثل تورو چه به عاشقی کردن...تو عزیزو تحریک کردی که بزور منو راضی به ازدواج با تو کنه.


  بینیم را باصدا بالا کشیدم و به دنبال دستمال میگشتم تمام فضای اتاق با صدای هق هق من که حالا به &!واژه‌!&که تبدیل شده بود پر شد.


  از اینکه هیچ حرفی نمیزد حرص میخوردم چشمانم را پاک کردم و به طرفش برگشتم. زانوانش را در اغـ ـوش گرفته بود و سعی میکرد صورتش را در ان مخفی کند. شانه هایش میلرزید با خودم گفتم یعنی به من دارد میخندد؟ اما وقتی صدای فس فس دماغش را شنیدم گفتم شاید دارد گریه میکند! به طرفش رفتم و جلویش نشستم، سعی کردم با دستم سرش را بلند کنم ولی او اجازه نمیداد.


  با ناباوری گفتم: سرتو بلند کن یه لحظه ببینمت.


  سرش را که بلند کرد صورتش خیس اشک بود با صدای خش دارش گفت: چیو میخوای ببینی؟ ضعفمو در مقابل خودت؟ من نمیدونستم تو نمیخوای باهام ازدواج کنی... همه به من احمق گفتن تو از پیشنهادم خوشحال شدی، البته باید شک مکردم تو نخوای با من ازدواج کنی


  کمی طعنه به حرفش اضافه کردو ادامه داد: بالاخره هرچی باشه و نباشه من در حد شما نیستم، شما کجا و من کجا..... من خنگ همون موقع که برات لباس عید خریده بودم و تو توش عین فرشته ها شده بودی اما وقتی فهمیدی من برات خریدم اون طور قیافه گرفتی و با زمین و زمان قهر کردی باید میفهمیدم تو چقدر از من متنفری... من خر بودم که بعد اومدن هر خواستگار تا یه هفته بهم میریختمو بعد کلی کلنجار رفتن میرفتم یه عیب و ایرادی از پسره میگرفتمو به عزیز میگفتم این لیاقت ترنمو نداره؛هه! نگو خودم لیاقتشو نداشتمو خودم بیخبر بودم وقتی اومدی تو اتاقمو بعد کلی لبندی گفتی عقدو عقب بندازم باورم شد که دوسم داریو بخاطر درسات میخوای عقب تر بیفته....


  من بیشعورم، من یه کودن به تمام معنام که بخاطر تو شبو صبح میکردمو صبحو شب. وقتی با عاطی به هوای درس میومدین تو اتاقم دلم صد بار میومد تو دهنم. رویای با تو بودن، تورو داشتن، تورو در اغـ ـوش گرفتن قصه ی لالایی شب های تنهایی من بود. من خیلی خوب میدونم عشق چیه. ترنم! من دیوونه ی تو بودم. همه اهل این خونه فهمیدن اما تو.... به ولای علی اگه یک هفته دیر تر جواب میدادی حتما مجنون میشدمو سر به بیابون میزاشتم. تو همه ی زندگیه منی، نفسم به تو بنده، بدون تو زندگی برام سیاهه. من عاشقتم چرا نمیفهمی دختر؟


  جو بوجود امده انقدر برایم هیجان اور و غیر باور بود که بی مقدمه خودم را در اغـ ـوشش انداختم. بدون انکه زبانم در اختیارم باشد با گریه گفتم: بهادر منو ببخش من نمیدونستم تو بخاطر من این همه سختی کشیدی.


  بهادر که حالا سبک شده بود موهایم را نـ ـوازش کردو بـ ـوسه ای روی ان نهاد و گفت: عیبی نداره عزیزم مهم الانه که تو مال من شدی...


  در عرض چند ساعت ورق زندگی برگشت و روشنایی همه جا را پر کرد. شاید اگر هر دو خیلی زودتر غرورمان را کنار میگذاشتیم انچه در دلمان تلنبار شده بود را بیرون میریختیم هیچ کدام از این سوء تفاهم ها پیش نمی امد.


  


  وقت نماز او جلو ایستاده بود و من پشتش. چقدر حرکات نماز را ظریف و با دقت انجام میداد و چقدر از داشتن و بودن در کنارش راضی بودم. مگر من از زندگیم جز خوشبختی چه میخواستم؟ اصلا مگر ارزوی هر دختری این نیست که همسرش با همه ی وجودش دوستش داشته باشد؟ حالا من ان زن بودم که از خوشی روی ابر ها پرواز میکرد بدون انکه بداند اینده چه پیش رویش خواهد گذاشت.....


  هنوز روی تخـ ـتمان خواب بودم که عاطی مانند حیوانی که رم کرده روی ان پرید و شروع کرد به مشت لگد زدنم.


  با صدای گرفته و چشمانی که از فرط بی خوابی میسوخت گفتم: چته حیوون؟ مگه ازار داری؟


  عاطی با خنده جواب داد: لنگ ظهره. مگه ادم پشت کنکوری تا این موقع ظهر میخوابه؟


  -: دیشب دیر خوابیدم برو اونطرف.


  عاطی که همیشه به دنبال همین سوژه ها بود چشمانش را ریز کرد و گفت: چرا دیشب دیر خوابیدی؟


  لبخندی زدم و گفتم: درس میخوندم.


  عاطی: غلط کردی؛ صبح عزیز جون از بهادرم پرسید.


  -: چیو؟


  عاطی ادای عزیز خانوم جون را دراورد و با همان صدا گفت: مادر قوربونت برم تا نماز نخوابیدین؟ آخه نکه برق اتاق تا دم دمای اذان روشن بود میگم. لابد ترنم داشته درس میخونده. نکه الانم برا صوبونه نیومد گفتم شاید خواب مونده.


  همون طور که از خنده شکمم را گرفته بودم گفتم: خودش پرسید خودشم جواب داد؟


  عاطی: تو مگه خانوم جونو نمیشناسی؟ مطمئن باش خودش الان سیر تا پیاز قضیه رو میدونه فقط خواسته اینطوری رفع رجوع کنه.


  همان طور که دستانم را باز کرده بودم و خودم را کش میدادم پرسیدم: ساعت چنده؟


  -: دهه خانوم درس خون.


  با وحشت گفتم: هههههههههه! چرا زودتر منو بیدار نکردی؟


  عاطی: ای روتو بنازم من... در ضمن کله سحر آقاتون تشریف آوردن جلوی بند رو گرفتن گفتن...


  صدایش را مردانه کرد تا ادای بهادر را در بیاورد: با ترنم کاری نداشته باش عاطی. نشنوم رفتی افتادی رو سر و کولشو بیدارش کردیا! امروزو تنهایی درس بخون.


  -: چقدرم تو به حرفش گوش کردی!


  عاطی به فکر فرو رفت و گفت: ولی بهادر خیلی عوض شده. هیچ وقت فکر نمیکردم به یکی تا این حد توجه کنه..


  رویم را به حالت قهر ازش برگرداندم و گفتم: ایییییش حسود چشم تنگ.


  عاطی: بسه حالا پرو نشو.


  تا نزدیک های غروب یکسره درس خواندیم و فقط برای ناهار به بیرون رفتیم.اذان را که از مسجد پخش کردند طبق معمول عزیز و مامان و زنعمو بغچه سجاده شان را به دست گرفتند و عزم رفتن برای نماز جماعت خواندن کردند.


  زنعمو: دیگه سفارش نکنما! عاطی دیر دیر نشه بدون شام بمونیم؟ حواست از نغمه هم پرت نشه.


  عاطی: چشم مامان شما برو ما میریم اشپزخونه.


  بعد از رفتنشان ما به اشپزخانه رفتیم و نغمه توی حال ماند تا تلویزیون نگاه کند.


  عاطی: وای! ترنم دلمه بادمجون خیلی سخته.


  همان طور که مشغول درست کردن دلمه ها بودم عاطی سیب قرمز درشتی را از یخچال دراورد و گاز بزرگی به ان زد، گوشه ای نشست و ازین در و ان در صحبت کرد یعنی همان غیبت خودمان.


  عاطی: سیبش اصلا خوشمزه نبود!


  -: بمیرم برات، میگم چرا فقط چوبشو گذاشتی.


  عاطی خنده ای کرد و گفت: نه جون ترنم خوشمزه نبود.


  -: از خودت مایه بزار پررو. عاطی؟! خب بیا دوتا دلمه روهم تو درست کن مگه چیمیشه؟ دستت اوووف میشه؟


  عاطی: تو که میدونی من تو این زمینه ها اصلا استعداد ندارم حالا میام ابروشو درست کنم میزنم چششو کور میکنم بعد همه چی خراب میشه اون موقع اس که حرف خودت پشیمون میشیو میگی کاش لال میشدم به حق همین ساعت عزیز اما ازین عاطی دستو پا چلفتی کمک نمیگرفتم.


  عاطی دست پخت فوق العاده ای داشت ولی از سر شیطنت زیاد و تنبلیه همیشگیش از زیر کار در میرفت. البته خودم هم خیلی دست کمی از او نداشتم ولی انشب مأمور بودم و معذور.


  عزیز خانوم جون با کشیدن بو با دماغش وارد اشپزخانه شد و گفت: به به! مرحبا به نوه های خودم . چه بو برنگی راه انداختین، بوش از اون سره کوچه میاد. وا! عاطی؟ تو که باز بیکاری؟


  عاطی پشت پلکی نازک کرد و گفت: إ وا عزیز جون!!! مگه نمیبینی دارم گازو کم میکنم.


  عزیز خانوم جون: واقعا خسته نباشی. پاشین سفره رو بندازین جلال اومده.


  عاطی: جلال اومده، کمال که نیومده!


  عزیز با خنده گفت: جا اینکه جواب سر بالا بدی به من پاشو کاری که گفتمو بکن.


  سفره را که پهن کردیم من همچنان کناش ایستاده بودم که عاطی دوباره به حرف امد و گفت: إ، ترنم جون ایستادی. بی زحمت اون تنگ ابم بیار.


  مامان با لحن تمسخر امیزی گفت: ماشاالله عاطی حسابی تو زحمت افتادی..


  عاطی هم در کمال پررویی جواب داد: چه زحمتی؟ همش رحمته.


  -: خیلی رو داری به خدا.


  عاطی: شما بفرما ابو بیار.


  با عصبانیت به اشپزخانه رفتم و تنگ را برداشتم و زیر لب مدام به عاطی فحش میدادم که وارد ایوان شدم...


  


  بهادر همان طور که از پله ها بالا میامد بهم سلام کرد. منکه اصلا حواسم به او نبود هول خوردم و دستم را روی سیـ ـنه ام گذاشتم: ووووی! سلام، چه زود برگشتی؟!


  بهادر اخم هایش را در هم کشید و گفت: میخوای برگردم؟


  -: نه همین طوری گفتم خوب تعجب کردم دیگه..


  وقتی با هم وارد اتاق شدیم همه نگاه ها به ما دوخته شد. زنعمو لبخند پهنی زد و گفت: میگم چقدر طول کشید تا تنگو بیاری!


  عاطی: نگو رفته بوده سر چشمه.


  همه شروع به خندیدن کردند من با خجالت کنار زنعمو نشستم و در عین ناباوری بهادر هم در کنارم جا گرفت.


  شام با حرف های پدر و عمو درباره حجره خورده شد و مثل همیشه عزیز بعد از غذا از همه پرسید: غذا چطور بود؟ سیر شدین؟


  هر کسی چیزی گفت: دست شما درد نکنه.


  -: ماکه سیر شدیم خدا گرسنه هارو سیر کنه.


  -:الهی شکر عالی بود.


  اما من فقط منتظر شنیدن جواب بهادر بودم که آخر از همه گفت: از همیشه خوشمزه تر شده بود عزیز خانم جون دستو پنجتون حسابی درد نکنه.


  عزیز خانوم جون: دست خانومت درد نکنه. ما که کاری نکردیم.


  عاطی: إ! عزیز پس من چی؟


  عزیز خانوم جون: آخ پاک از حواس افتادم عاطی جون خیلی زحمت کشید در واقع کار اصلیو اون انجام داده آخه بچم شعله ی گازو کم کرده...


  همه شروع به خندیدن کردند و محور اصلیه حرف به سمت عاطی و شیرین عقلی هایش رفت و هر کس چیزی از تنبلی های او را تعریف کرد.


  


  ساعت به یازده نزدیک میشد که عزیز خانوم جون جمله آخر را گفت: نخود نخود....


  عاطی و نغمه هم صدا گفتند: هر که رود تو رخت خواب خود.


  همه با خنده از اتاق عزیز به بیرون امدیم و هر کی به طرف اتاق خودش رفت که نغمه هم دنبال ما امد.


  عاطی: اهای وروجک! تو کجا میری؟


  نغمه با قیافه ی حق به جانبی گفت: میرم پیش ترنم جونم بخوابم.


  مامان: خوب شد گفتی به عقل خودمون نرسید، بیا برو بچه پیش عاطی؛ تو که نباید با اینا بخوابی...


  زنعمو: عجب گیری افتادیم از دست این بچه.


  بهادر دم گوشم گفت: من حوصله شنیدن این چرندیاتو ندارم میرم بخوابم.


  میدانستم تا چه حد از توجیه کردن نغمه بیزار است به همین دلیل فقط کارش را با سر تأیید کردم.


  زنعمو ارام گفت: ناراحت شد؟


  -: نه چطور مگه؟


  زنعمو: عصبانی به نظر میرسید.


  -: نه فقط خستس. نغمه بیا بریم بخوابیم تا داداش برقارو خاموش نکرده.


  زنعمو: ای بابا اینطوری که نمیشه شاید بهادر سختش باشه این بچه هر شب هر شب میاد پیش شما...


  عاطی: اوووووووووو، حالا انگار میخوان چیکار کنن که بخواد سختشون باشه.


  مامان: وقتی دوست ندارن خونه مـ ـستقل برن بایدم اینجور چیزارو تحمل کنن.


  -: مامان؟ به قول عاطی مگه میخوایم چیکار کنیم؟ بیا بریم نغمه.


  وقتی داخل اتاق شدم بهادر نبود حدس زدم رفته باشد به اتاق مجید که البته نیاز به حدس هم نداشت چون زمانیکه در این اتاق نبود یقینا در ان اتاق بود دیگر....


  توی اتاق مجید یا همان سالن پذیراییمان روی مبل نشسته بود و پاهایش را روی میز دراز کرده بود.


  -: چیکار میکنی؟


  بدون انکه نگاهش را از تلویزیون بردارد گفت: فوتبال نگاه میکنم.


  -: نمیخوابی؟


  بهادر: نه.


  -: تو که حوصله نداشتی گفتم حتما تا الان دیگه خوابیدی!


  بهادر: تو اگه خوابت میاد برو بخواب.


  جلو رفتم و با شک کنارش نشستم. مبل یک نفره بود و تقریبا بزور جا شدم: نه خوابم نمیاد میخوام کنار تو بشینم.


  با لبخند نگاهم کرد و گفت: پاشو برو اون طرف بچه اینجاست.


  -:إ ! نغمه جون! چرا اونجا واستادی؟ بیا پیش ما.


  نغمه با خجالت جلو امد. دستم را به طرفش باز کردم و گفتم: بیا بغـ ـلم.


  


  وقتی به بغـ ـلم امد پاهایش را روی پای بادر دراز کردم تا از سنگینی اش کم شود ولی بلافاصله پاهایش را جمع کرد میدانستم همه اش بخاطر ترسش از بهادر است. به بهادر اشاره کردم تا بغـ ـلش کند ولی او با چشم و ابرو تهدیدم کردم تا ازین حرف ها نزنم. ولی من سنگینی نغمه را بهانه کردم و او را به اغـ ـوش بهادر سپردم. او هم در رودربایستی قرار گرفت و بچه را پایین نگذاشت.


  جلوی اینه رفتم و نگاهی به چهره ام انداختم موهایم را باز کردم و دستم به سمت رژ لب رفت. دوباره به خودم نگاه کردم چقدر رنگ صورتم باز شده بود فقط با یک رژ لب....


  به طرف بهادر رفتم و صدایش زدم، با تعجب نگاهم کرد و ابروهایش بالا رفت. لبخندی زدمو گفتم: چایی میخوری؟


  اب دهانش را با تلاش قورت داد و گفت: نه، مرسی.


  روی مبل دیگری نشستم و به نیم رخ او که محو در دیدن فوتبال بود نگاه کردم باز هم طره ای از موهایش روی پیشانیش خود نمایی میکرد دلم از دیدنش قنج میزد. چقدر دوست داشتم من جای گزارش گر فوتبال حرف بزنم، چقدر دوست داشتم من مرکز توجه اش باشم و چقدر دوست داشتم فقط به من نگاه کند و از دیدنم سیر نشود...


  دیگر داشتم میترکیدم هر چه فکر میکردم چیز مناسبی برای حرف زدن پیدا نمیکردم. بعد از کلی فکر کردن و وول خوردن و سرک کشیدن نگاهم به نغمه افتاد: إ نغمه خوابید!


  چشم بهادر به نغمه دوخته شد: این کی خوابید؟


  -: ازش بدت میاد؟


  چشمانش گرد شد: چرا این سوالو میپرسی؟


  -: چون با اینکه اینقدر بچه اس ندیدم تا حالا بهش محبت کنی!


  با بی تفاوتی گفت: من میرم بزارمش رو تخـ ـت. اگه نگاه نمیکنی خاموشش کن.


  فوتبال تمام شده بود و او از جایش بلند شد ازینکه به حرفام گوش نمیداد کفری شده بودم. پس تمام حواسش به فوتبال بود؟


  ان طرف نغمه خوابیدم تا تماسی با او نداشته باشم.


  


  وقتی از سر جلسه بلند شدم حس میکردم پرنده ای باشم که از قفس ازاد شده باشد. بیرون محوطه ی سالن عاطی را دیدم که زیر افتاب قدم میزند.


  -: چطور بود؟


  عاطی: خدای من! اومدی؟ نمیدونم تو چی؟


  -: امیدی به قبولی ندارم راستش فیزیکو ریاضیو نشد فکر کنم.


  عاطی: یعنی هیچی نزدی؟


  -: نه هیچیه هیچی در حد شیش هفتا.


  عاطی: اگه قبول نشیم چی؟


  -: به قول بهادر فوقش دوباره امتحان میدیم.


  توی ماشین بهادر تمام سعی اش را میکرد تا جو را عوض کند ولی سکوت من و عاطی شکستنی نبود تا اینکه بالاخره به خانه رسیدیم.


  عزیز خانوم جون: قوربون شکل ماهتون! دنیا که به اخر نرسیده.


  مامان: حالا بر فرضم قبول میشدین مثلا میخواستین برین دانشگاه؟


  عاطی: دست شما درد نکنه دیگه زنعمو!


  زنعمو: خب راست میگه پری جون. ترنم که دیگه رفته سر خونه زندگیشو زیر بار مسئولیت، موندی تو که ایشالله اگه خدا بخواد به زودی سروسامون میگیری.


  نغمه با هیجان وارد شد و گفت: مامان! مامانی! اینو ببین.


  مامان اشاره کرد به کادویی که در دستان نغمه بود و گفت: این چیه؟


  نغمه: داداشی برام گرفته.


  عاطی: بازش کن دیگه ندید بدید.


  زنعمو با تعجب به کادوی باز شده چشم دوختو گفت: عروسکه؟!؟!


  عزیز خانوم: مبارکت باشه گل دخترم چقدرم خوشگله مثل خودته نغمه جون.


  زنعمو با ناباوری گفت: از کجا اوردی اینو نغمه راستشو بگو؟


  نغمه عروسک را به خودش چسباند و با ترس گفت: به خدا داداشی برام خریده.


  مامان: خب بچه که دروغ نمیگه قوربونت.


  زنعمو: اخه از بهادر بعیده تا حالا ازین کارا نکرده!


  عاطی: ببین این زن چه میکنه!


  من که خودم هم کم از بقیه نداشتم کم کم در شرف در اوردن شاخ بودم هیچ عکس العملی نشان نمیدادم.


  زنعمو: تو بهش گفتی اینو بخره؟


  -: من؟ نه، خودش خریده.


  مامان: چقدرم خوش سلیقه اس.


  عاطی: اگه خوش سلیقه نبود که ترنمو نمیگرفت.


  زنعمو نگاه قدرشناسانه ای بهم انداخت و گفت: همش بخاطر توإ ترنم جون، انگار این پسره ازین رو به اون رو شده.


  هوا به شدت گرم بود من توی حیاط لب حوض نشسته بودم و به کار بهادر فکر میکردم هر چه بیشتر میگذشت انگار بیشتر به او علاقه مند میشدم. به ساعت مچیم نگاه کردم تازه پنج بود حالا کو تا ساعت هشت؟ اما من خیلی دلتنگ بودم، با اینکه صبح دیده بودمش اما باز هم دلتنگی امانم را بریده بود...! چقدر از خودم شرمنده بودم که که چطور ان همه وقت او را ندیده بودم؟ یا چطور میتوانستم همچین ادمی را دوست نداشته باشم؟


  عاطی با چادر مشکیش جلویم ظاهر شد و گفت: میای بریم مسجد شمع روشن کنیم؟


  -: نه از طرف منم یه دونه روشن کن.


  دیگر در نظرم شمع روشن کردن کار بیخودی بود اخر من دیگر چیزی از خدا نمیخواستم من همه چیز داشتم و این نهایت خوشبختی بود برای من....


  چقدر کودک و کم توقع بودم که داشتن یک شوهر را که فکر میکردم دوستم دارد نهایت خوشبختی میدانستم و چیز دیگری از خدا نمیخواستم....


  دوباره به اتاق باز گشتم نغمه همچنان محو عروسک مو طلاییش بود. به سمت اشپزخانه حرکت کردم همانطور که حدس میزدم همه شان انجا بودند. مامان با دیدنم گفت: بیا بیا که حسابی به موقع اومدی بیا این سبزی هارو پاک کن.


  زنعمو اخم الکی تحویل مامان داد: لازم نکرده به عروسم کار بدی دستای خوشگلش خراب میشه.


  خنده ی مصنوعی کردم و بین مامان و زنعمو جا گرفتم دسته از جعفری ها را برداشتم و گفتم: چی میخواین درست کنین؟


  عزیز خانوم جون همان طور که نخود لوبیا ها را از نایلونشان به سینی انتقال میداد گفت: اش رشته.


  مامان: امشب همه میان اینجا.


  -: به چه مناسبت؟


  زنعمو: هیچی شب پنجشنبه اس گفتیم یه نذری بدیم بیرون به روح امواتمون برسه.


  پاک کردن سبزی ها که به پایان رسد انها را زیر شیر ظرف شویی قرار دادم که عاطی با صورت برافروخته و قرمز غر غر کنان وارد شد: پسره ی احمق بی همه چیز.


  همه نگاه ها با تعجب به طرفش برگشته شد ، زنعمو که نگران شده بود پرسید: کی؟


  عاطی کنار یخچال نشست و گفت: چه میدونم کی بود..


  مامان: حالا چی میگفت؟


  عاطی همانطور که با دستش صورتش را باد میزد گفت: میاد جلوم راست راست تو چشام نیگا میکنه فک میزنه که شما دختر با کمالاتی هستی و نمیدونم قد رعنا داری و پوست مهتابیو ...


  پقی خنده ام در رفت: حتما کور بوده.


  عاطی چشم غره ای رفت و گفت: نخیر چشم داشته دو برابر من.


  -: پس منظورش از قد رعنا و پوست مهتابی چی بوده؟ تو که قدت یه وجبه صورتتم که مثل شب سیاهه.


  عاطی: اگر در دیده ی مجنون نشینی به غیر از خوبی مجنون نبینی


  زنعمو: خب حالا بگو بقیشو نصفه عمر شدیم.


  عاطی: نمیدونم نفهمیدم اخرش چی گفت فقط فهمیدم میگه شما منو میخوای؟


  عزیز خانوم جون: استغفرالله، ندیده نشناخته مگه میشه؟


  عاطی: من نمیشناسمش. ولی اون حتما منو میشناسه.


  صدای اذان که بلند شد همه شروع کردند به ذکر گفتن. کاسه های نذری یکی پس از دیگری پر میشد و چیز هایی با کشک و نعنا داغ رویشان نوشته... مقداری را بیرون پخش کردیم و بعد هم عمه های عزیزم امدند و زحمت خوردن بقیشان را کشیدند. و من همچنان منتظر بهادر چشم به در بودم اما از بهادر خبری نبود.....


  مامان خودش را به اشپزخانه رساند و گفت: همه سر سفره نشستن پس چرا نمیای؟


  -: نمیخورم.


  با انکه میدانست علتش چیست اما باز هم پرسید: چرا اخه؟


  -: گرسنم نیس.


  مامان: تو که داشتی واسه اشخودتو میکتی حالا میگی گرسنت نیست؟


  -: اه ولم کن دیگه مامان...


  با ناراحتی از اشپزخانه بیرون رفت دلم برایش سوخت چرا عصبانیتم را بر سر او خالی کردم؟ چشمم به ساعت مچیم خیره ماند پس چرا نمیامد؟ ظرفهای کثیف به اشپزخانه اورده شدند و دوباره من مشغول به کار... هنوز دستم را خشک نکرده بودم ظرفهای میوه هم بازگشتند. یکی پس از دیگری خداحافظی میکردند و میرفتند و من همچنان چشمم به در بود..


  عاطی همانطور که با انگشتانش ور میرفت گفت: میخوای بیام پیشت تنها نباشی؟


  چقدر از ان دلسوزی بیزار بودم: نه ، برو بخواب.


  همه ی چراغ ها خاموش شدند توی حیاط راه میرفتم و صلوات میفرستادم که صدای چرخش کلید در جا میخ کوبم کرد. بالاخره ان در لعنتی باز شد و من بهادر را را دیدم...


  کمی که جلوتر امد ابروهایش را از تعجب بالا داد و گفت:تو هنوز بیداری؟


  لب برچیدم و گفتم: جونم به لـ ـبم رسید تا حالا کجا بودی؟


  بهادر دستی به سرم کشید و گفت: حجره بودم. فردا امتحان دارم داشتم درس میخوندم.


  لب حوض نشستم و دستم را روی صورتم گذاشتم حالا میتوانستم بغضم را ول دهم.


  بهادر دستم را گرفت و با لبخند پرسید: چرا گریه میکنی؟ خب نمیدونستم نگران میشی بیا بریم بالا الان عزیز خانوم جون مارو میبینه.


  -: نترس همه خوابن.


  ادای با مزه ای در اورد و گفت: عزیز همیشه بیداره.


  در حالیکه میخندیدم و دماغم را بالا میکشیدم گفتم: به خاطر تو شام نخوردم.


  بهار چشمانش را گرد کرد و گفت: بله بله؟ درست میشنوم؟ امشب افتاب از کدوم طرف دراومده؟


  -: خیلی لوسی. تازشم شبا ماه در میاد نه افتاب.


  بهادر: باشه اصلا هرچی تو میگی. حالا پا میشی یا نه؟


  -: نه.


  بهادر با یک حرکت روی دست بلندم کرد و برد بالا. همان طور که قدم بر میداشت گفت: دیدی اگه بخوام نیازی به اجازه ی تو ندارم؟


  -: بزارم پایین.


  بهادر: نمیخوام.


  -: میخوام برم شام بیارم گرسنمه.


  بهادر: نه نمیخواد خودم میرم تو خسته ای.


  -: لازم نکرده فقط بزارم پایین.


  بهادر: هر جور راحتی.


  با یک سینی بزرگ که تمام وسایل شام درش بود به اتاق برگشتم. طبق معمول به اتاق مجید رفته بود.


  -: پاتو از رو میز بردار.


  بهادر: مگه چیه؟


  -: تازه میزو تمییز کردم.


  بهادر: اه اه چه مثل زنام حرف میزنه.


  با یک چشم غره سینی را رویمیز گذاشتم.


  بهادر: اخماتو وا کن دیگه دلم میگیره...


  در حالیکه تمام سعیم را میکردم تا نخندم اما باز هم نیشم تا بناگوش کش پیدا کرد.....


  بهادر: بیا حالا که خندیدی اجازه میدم کنارم بشینی.


  ادایش رادر اوردم و گفتم: خسته نشی یه وقت؟ مبل یه نفرس من کجاش بشینم؟


  بهادر: همون جایی که اون دفعه نشستی...


  ای بهادر شیطان بچه ام اب نمیدید وگرنه شناگر ماهری بود. با لبخند موزیانه ای جلو رفتم و خودم را روی پایش انداختم. بهادر دیگر از خجالت سرش را هم بلند نمیکر با همان حال گفت: امشب چه خبره؟ چرا من اینقدر سوپرایز میشم؟


  دستم را پشت گردنش حـ ـلقه کردم و به وضوح شاهد داغ تر شدن بدنش بودم.


  بهادر: اش از دهن افتاد.


  ناگهان یادم امد که چقدر گرسنه ام. یک کاسه برداشتم و دستش دادم ولی وقتی خواستم مال خودم را بردارم او دستم را کشید و گفت: بیا اینو باهم بخوریم.


  -: باهم بخوریم؟!!!


  بهادر: دهنتو وا کن.


  و اولین قاشق را دهانم گذاشت و ما ان شب عاشقانه ترین شام زندگیمان را توی همان اتاق کوچک که خانه مان بود خوردیم.


  


  صبح بعد از رفتن بهادر عاطی به پیشم امد و پرسید: دیشب ساعت چند اومد؟


  -: دوازده و بیست و پنج دقیقه.


  عاطی: خیلی نگرانش شدی؟


  -: وای عاطی اگه بدونی به خدا قلـ ـبم صد بار اومد تو دهنم اگه بدونی چی کشیدم کم مونده بود سکته کنم.


  عاطی: داری عاشقش میشی؟


  -:........


  عاطی: وای وای ببین چه قرمزیم شده، نکنه ازم خجالت میکشی؟


  -: برو بابا قرمز کجا بود خجالت سیری چنده؟


  عاطی: پس بگو یالا اعتراف کن بگو عاشقش شدی بگو دوسش داری..


  بهادر: چرا اعتراف کنه مگه میشه ادم شوهرشو دوست نداشته باشه.


  عاطی که رنگش مثل گچ شده بود گفت: داداش تو نرفته بودی؟


  خندیدم و گفتم: نه رفته چون جزوه هاشو جا گذاشته.


  بهادر همان طور که جزوه ها را میگرفت گفت: مرسی عزیزم. عاطی تو هم برو فکر نون و ابت باش و دنبال این خاله خان جان بازی ها نگرد. به تو چه که زن من منو دوس داره یا نه؟


  وقتی بهادر برای بار دوم رفت عاطی پرید رویم و با مشت و لگد حسابم را رسید.


  عاطی همانطور که میزد گفت: تو که میدونستی اینجاس چرا بهم نگفتی؟


  -: وای کشتیم به جان عاطی اگه میدونستم..


  زنعمو که از صدای جیغ و داد های ما به اتاقم امد از دیدن این صحنه ترسید و عاطی را از من جدا کرد.


  زنعمو: دختره ی احمق هم سن و سالای تو الان بچه دارن اون وقت جنابعالی هنوز تو دوران پنج سالگیت گز میکنی؟ چه خبره عاطی خانوم قلدر شدی؟


  -: زنعمو تقصیر منه.


  عاطی: راست میگه اگه از همون اول گفته بود داداشو دوس داره من که این همه اذیتش


  نمیکردم .


  


  با دلخوری و خجالت گفتم: عاطی؟!!!


  زنعمو ریز خنده ای کرد و گفت: راستی خبر دارین زیبا حاملس؟


  عاطی: اه، اینم که هر دو سال حاملس.


  -: چند ماهشه؟


  زنعمو: چهار ماهشه.


  عاطی: چقدر دیر بهمون گفتین؟


  زنعمو: مام تازه فهمیدیم.


  عاطی: بچه چهارمشه یا پنجم؟


  -: حالا عاطی تو هم زیاد شلوغش نکن ؛ سومیه.


  عاطی: ترنم؟ داداشت بچه خیلی دوست داره؟


  زنعمو: این حرفا چیه؟ خدا خواسته بهشون بده.


  عاطی: بله دیگه بنده های خدام که بی تقصیرن! بچه خودش یهو عمل میاد.


  زنعمو: چشم سفید دریده. برو ببین نغمه کجاست صداش در نمیاد.


  عاطی با خنده بیرون رفت و زنعمو کمی با چشم اتاق را بر انداز کرد: دکورشو عوض کردی؟


  کمی روی تخـ ـت جا به جا شدم و گفتم: اره یه خرده.


  دستش را روی دستم گذاشت و با محبت نگاهم کرد و بی مقدمه پرسید: بهادر شوهر خوبی هست؟ اذیتت که نمیکنه؟


  سرم را به پایین انداختم و جواب دادم: نه خیلیم خوبه.


  زنعمو: یه کوچولو تخس و بی احساس هست ولی عین دریا زلاله فقط نباید پا رو دمش بزاری.


  و شروع کرد به ناز کردن موهایم و دوباره ادامه داد: راستی میدونی تو فامیل فقط من مادربزرگ نشدم؟


  -: نه نمیدونستم دقت نکرده بودم.


  زنعمو: نه اینکه فقط حرف خودم باشه نه، هر کی بهم میرسه میپرسه خبری نیست؟


  -: چه خبری؟


  زنعمو: همین که یعنی......... یعنی ... خب... اینکه بهادر اینا نمیخوان..... نمیخوان بچه دار بشن؟ من بهشون میگم فعلا زوده ولی حالا که خودمونیم قرار نیست بچه دار بشین؟


  با چشمان گرد شده فقط به چشمان عسلیش نگاه میکردم.


  زنعمو: خب چرا تعجب میکنی مادر؟ خب سه ماه گذشته بالاخره باید کم کم به فکر باشین.


  عاطی: مامان؟ منو پی نخود سیاه فرستادی که با عروست گل بگی گل بشنوی؟


  عاطی سر بزنگ ها خودش را رسانده بود و حرف های زنعمو را قیچی کرد زنعمو هم که جلوی عاطی صلاح نمیدید به حرف هایش ادامه بدهد بلند شد اما موقع رفتن رویش را به طرفم برگرداند و گفت: اینا رو نگفتم که بشنوی گفتم که عمل کنی...


  عاطی که حسابی کنجکاو شده بود یه لحظه دست از سرم بر نمیداشت: چی میگفت؟ به چی عمل کنین؟ بگو دیگه! اه! از وقتی ازدواج کردی خیلی مرموز شدی دیگه هیچی بهم نمیگی.


  -: چیزی نیست که بخوام بگم.


  عاطی: دوباره با بهادر دعوات شده؟


  -: من و بهادر کی دعوامون شد که این بار دممون باشه؟


  عاطی: وای تو روز روشن چطور میتونی دروغ بگی؟


  برای اینکه بحث را عوض کنم گفتم: عاطی فرید و خیلی وقته ندیدم ازش خبر نداری؟


  لبخند عاطی محو شد و بغض در گلویش نشست: نه.


  -: مگه چی گفتم؟


  عاطی بلند شد و همان طور که با گریه از اتاق خارج میشد گفت: هیچی.


  کاملا گیج شده بودم از طرفی حرف های رک زنعمو و از طرفی ناراحتی عاطی چیزی که نمیدانستم به به خاطر چیست و نمیتوانستم کمکش کنم.


  چقدر خوشحال که بهادر نبود تا سخنرانی مادرش را بشنود انوقت حتما باید از خجالت میمردم.


  بالاخره زمان جواب کنکور رسید ان روز از صبح دلم مثل سیر و سرکه میجوشید قرار بود بهادر روزنامه را بخرد و غروب بیاورد. عاطی که مثل همیشه عین خیالش هم نبود و خیلی راحت روی ایوان به ستون تکیه داده بود و کوبلن میبافت. من و نغمه هم توی حیاط زیلو پهن کرده بودیم و خاله بازی میکردیم حالا دیگر این کار هر روزم بودم که با نغمه بازی کنم به لطف بهادر سرویس اسباب بازی نغمه روز به روز کامل تر مشد و شوق من نسبت به همکاری با او بیشتر...


  بعد از ناهار به اتق عاطی رفتم تا کمی حواسم پرت شود.


  عاطی پاهایش را باز کرد و زیر پنکه دراز کشید من هم کنارش نشستم و همان طور که پوست لـ ـبم را میجویدم گفتم: عاطی اگه قبول نشم چی؟


  عاطی: چیو کوفت چیو درد این بار هزارمه که پرسیدی.


  -: آخه تو جواب قانع کننده نمیدی؟


  عاطی: برا منکه مهم نیس شاید برم خیاطی، شایدم ارایشگری.


  -: باز من شوهر دارم کسی چیزی بهم نمیگه تو چی عاطل و باطل میچرخی؟ تو چه عذری میخوای بیاری؟


  عاطی: برام مهم نیست انگیزه ای ندارم.


  -: نداری؟ چرا؟


  عاطی: خودت میدونی همه ی تلاشم واسه این بود که به چشم فرید بیام ولی حالا که اون نیست برای من درس خوندن چه سودی داره؟


  -: حتی اگه اونم نباشه تو نباید هدفاتو فراموش کنی.


  عاطی: اگه اومدی نصیحتم کنی بهتره بری تو اتاق خودت.


  -: ساعت چنده؟


  عاطی: چهار و نیم.


  ان روز نسبت به همیشه ساعت دیر تر میگذشت. وقتی عاطی با خیال راحت خوابش برد به اشپزخانه رفتم. مثل همیشه پر از کار.


  رفتنم به اشپزخانه تا شام طول کشید وقتی سفره را می انداختم اقایون امدند. من و عاطی فورا به طرف بهادر دویدیم.


  -: چی شد قبول شدیم؟


  بهادر: بهتره اول شام بخوریم.


  عاطی در گوشم گفت: حتما گند زدیم که نمیخواد شام کوفتمون بشه.


  رویم را به طرف بهادر برگرداندم و گفتم: همین الان بهمون بگو اینطوری غذا بهمون نمیچسبه.


  بهادر: لوس نشو. بریم غذا بخوریم من خیلی گرسنمه.


  بعد از شام با هزار منت و سنت اقا بالاخره دهانشان را باز کردند و گفتند: عاطی قبول شده.


  عاطی جیغ بلندی کشید که باعث شد پرده ی گوشم بندری برقصد و فریاد کشید: وای خدا جون قبول شدم.


  حالا خوب خیلی برایش مهم نبود... با استرس به چشمان بهادر خیره شدم و گفتم: پس من چی؟ من ....


  بهادر در سکوت به من خیره شد.


  پدر: عاطی کجا قبول شد؟


  بهادر: همین جا اصفهان.


  عمو: چه رشته ای؟


  بهادر: تربیت معلم.


  مامان: چه خوب! این رشته ها بدرد دخترا میخوره.


  زنعمو نگاه غمگینی به من انداخت و رو به بهادر گفت: پس ترنم چی؟


  بهادر اخم هایش را در هم کشید و گفت: ترنم چی؟ درس خوند؟ زحمت کشید؟ چیکار کرد؟


  عاطی: نگو داداش اگه ترنم نبود که منم قبول نمیشدم هر چی بلدم بخاطر اونه.


  بهادر: خوش بحال تو.


  عاطی: نه منظورم این بود که اونم باید فبول میشد.


  در حالیکه دیگر کنترل بغضم را نداشتم همانطور که سیل اشک از چشمانم سرازیر شد انجا را ترک کردم و به اتاق خودم رفتم.


  خودم را دمر روی تخـ ـت پرت کردم و سرم را میان دو بالشت فرو کردم و با صدای بلند گریه کردم. نمیدانم دقیقا چند ساعت گذشت یک ساعت؟ دو ساعت؟ نمیدانم.... بهادر وارد اتاق شد و کنارم روی تخـ ـت نشست، دیگر از ان عربده ها تنها صدای &!واژه‌!&که باقی مانده بود.


  بهادر دستی به موهایم کشید و گفت: چرا گریه میکنی؟


  حرفی نزدم و او بعد از چند ثانیه گفت: شوخی کردم قبول شدی.


  با هیجان از جایم بلند شدم طوری که نزدیک بود از ان طرف تخـ ـت بیفتم پایین، اشک و بینیم را با استینم پاک کردم و گفتم: واقعا؟!


  بهادر: واقعا.


  -: پس چرا گفتی قبول نشدم؟


  بهادر: نمیپرسی چه رشته ای؟ کجا؟


  -: بگو.


  بهادر: حسابداری. تهران.


  دست هایم را محکم بهم کوبیدم و خودم را در اغـ ـوشش پرت کردم طوری که دراز کشید روی تخـ ـت و من هم افتادم رویش.


  بهادر: چرا اینقدر خوشحالی؟


  -: چون قبول شدم.


  بهادر: چه فاده تو که نمیتونی بری.


  چشمانم اندازه ی نعلبکی شد و گفتم: قرار نیس برم؟ چرا؟


  بهادر: چون هم راهش دوره هم دانشگاه برای تو محیط خوبی نیس.


  از گوش هایم دود بلند میشد و کله ام سوت میکشید با عصبانیت از رویش بلند شدم و به طرف پنجره رفتم و با صدای بلند گفتم: چطور برای تو خوبه برای من خوب نیس؟


  بهادر: چون من مردم، با تو فرق دارم.


  -: ببین بهادر این پنبه رو از گوشت در بیار که منو دانشگاه نفرستی این همه درس نخوندم که بشینم ور دل تو.


  بهدر: خانوم محترم انگار حالیت نیست جنابعالی تهران قبول شدی نه اصفهان میدونی چقدر فاصله اس بین این دو تا؟


  با گریه گفتم: همه ارزوشونه تهران قبول بشن.


  بهادر: همه شرایطشون با تو فرق میکنه. همه متاهل نیستن، همه خونشون اصفهان نیس، اخه من چطور تو رو بفرستم و بر گردونم ؟


  -: خب خوابگاه میگیرم.


  بهادر: تو مثل اینکه نمیفهمی! تو که مجرد نیستی مام که نامزد نیستیمکه تو ازاد باشی ازدواج کردیم. من نمیتونم این همه مدت دوریتو تحمل کنم.


  -: منکه میدونم اینا همش بهانس اگه من همین جام قبول میشدم تو بازم منو نمیفرستادی...


  همانطور که از عصبانیت نفسم به شماره افتاده بود از اتاق بیرون رفتم ولی با دیدن همه ی چراغ های خاموش خوف برم داشت فکر نمیکردم همه خوابیده باشند. به طرف اتاق عاطی راهم را کج کردم.


  از لای در چند بار صدایش زدم: عاطی بیداری؟


  عاطی: نصف شبم دست از سرمون بر نمیداری؟ دعواتون تمام شد اومدی پیش من که مثلا باهاش قهر کنی؟


  در را بیصدا بستم و به طرف تشکش همانطور که دراز میکشیدم گفتم: مگه صدامون میومد؟


  عاطی: با اون عروده هایی که تو میکشیدی نه اصلا نمیومد. بابام میخواست بیاد جداتون کنه عزیز خانوم جون نذاشت.


  همانطور که میخندیدم گفتم: مگه داشتیم یقه کشی میکردیم که میخواست بیاد جامون کنه؟


  عاطی: منظورم همون پادر میونی بود...


  اهی از ته دل کشیدمو گفتم: دیدی قبول شدم.


  عاطی سری تکان داد اظهار تاسف کرد.


  -: هیچ وقت فکر نمیکردم اینجوری مانع پیشرفتم بشه.


  عاطی: حالا میخوای چکار کنی؟ بکشی کنار؟


  -: عقلم به جایی قد نمیده تو این خونه من کی برای خودم تصمیم گرفتم که این بار دومم باشه.


  عاطی: بسه بابا، اینقدر اه نکش دلمون کباب شد. بگیر بکف تا این نغمه ی ور پریده بیدار نشده.


  پتو را تا اخر روی سرش کشید و خوابید ولی من همچنان بیدار بودم. بعد از چهار ماه این اولین باری بود که جای خوابم را عوض میکردم دلم برای گرمای تنش پر میکشید تا موقع اذان صبح بیدار بودم و عکس همیشه اولین بار نفری بودم که برای نماز خوندن اماده میشدم وقتی لب حوض نشستم بهادرم از اتاق بیرون امد. بهادری که صبح ها با زور گاز و نیشگون بلند میشد حالا با چشمانی قرمز رو به رویم بود فهمیدم او هم مثل من اصلا نخوابیده.


  عزیز خانوم جون که هن هن کنان از اتاقش بیرون امده بود با دیدن ما گل از گلش شگفت و گفت: به به عروس و داماد سحر خیز..!


  بهادر: سلام.


  -: صبح بخیر.


  عزیز خانوم جون: سلام و صبح بخیر به روی ماه هر دو تون؛ دیشب خوب گرد و خاک کرده بودیناااا!


  بهادر خنده ی کوتاهی کرد و گفت: فقط یه بحث کوچولو بود.


  اره جون عمت پسره ی پرروی چشم سفید.. دانشگاه درستت میکنم.. حالا ببین...


  چقدر در دل ساده ام هارت و پورت بیجا میکردم. چقدر امیدوار بودم و چقدر احمق که گمان میکردم بهادر را میتوانم رام کنم.


  درب اتاق ها یکی پس از دیگری باز میشد و برای فرار از جواب دادن مثل همیشه صحنه را ترک کردم. سریع به نماز ایستادم و با شنیدن صدای پای بهادر نمازم را بستم. قلـ ـبم دیوانه وار خودش را به در و دیوار سیـ ـنه ام میکوفت. بعد از سجده میترسیدم سرم را بالا بگیرم او مرا ببیند. وقتی صدای اقامه اش بلند شد به خودم جرات دادم تا سلام را بگویم و نمازم را تمام کنم. سجاده ام را سریع جمع کردم و در جایم دراز کشیدم ولی بر خلاف تصورم او بالشتش را برداشت و به اتاق مجید رفت.


  چقدر پررو! پسره جعلق هیچی ندار به چه جراتی با من قهر میکنه؟ خوبه اون نمیزاره من برم دانشگاه خوبه خودش دعوارو شروع کرد! اونوقت طلب کارم هست؟ بی تربیت.. عوضی.. بیشعور ....


  انقدر فحش دادم به او تا خوابم برد صبح با سر درد بدی از خواب بیدار شدم و سر صبحانه همه از سرخیه چشمانم سوال میکردند.


  عاطی با دهان پر در جواب سوال های بقیه گفت: مال بد بخوابیه.


  زنعمو: راستی بهادر مادر! امشب زودتر بیا.


  بهادر یکقلپ از چایش را خورد و گفت: چه خبره خیره؟


  مامان: حالا تو زودتر بیا.


  بهادر: چشم رو چشمم.


  در دلم گفتم: چه مودب! میمری اگه به منم بگی چشم رو چشمتو نخواستم همون چشمم کار منو را میندازه. گاو... شلغوز


  با صدای پدر رشته ی فحش دادنم پاره شد: خانوم جون یه چایی دیگه برام بریزی زحمتو کم میکنم.


  عزیز خانوم جون: قوربون شکلت بشم پسرم زحمت نیستی همش رحمتی..


  عمو رو پدر گفت: حالا که وقت هست چه عجله ایه؟


  پدر: کارای عقب مونده زیاد داریم نباید خیلی دست دست کنیم که اوضاع خراب بشه.


  زنعمو: ایشالله که درست میشه. بد به دلتون راه ندین.


  بعد از رفتن پدر و عمو بهادرم اماده ی رفتن به دانشگاه شد. بدون حتی یک کلام حرف زدن یا یک نگاه ساده از کنارم رد شد و رفت. و وای که ان لحظه چقدر دلم میخواست گریه کنم. عاطی و نغمه بعد از ناهار به همراه مامان و عزیز خانوم جون به روزه خوانی رفتند، من ماندم و زنعمو که با چشمان مشتاقش منتظر دو گوش بود... از هزار در گفت و گفت تا بالاخره به مقصود اصلیش پی بردم، جریان خواستگاری بود که تازگی ها مدام به پرو بالاشان میپیچید و چپ و راست جلوی عاطی را میگرفت که اگر به گوش بهادرمیرسید خون به پا میکرد اینطور که پیدا بود یک دل نه بلکه صد دل عاشق عاطی شده بود و انها از برخورد بهادر که ظاهرا خواستگار هم از بخت بدش دورا دور سلام و علیکی هم با بهادر داشت میترسیدند. زنعمو کلی از خواستگارو اینکه همه چیز تمام است و مهم تر از همه اینکه عاطی را خیلی دوست دارد تعریف کرد و با کلی خواهش و التماس ازم خواست تا با بهادر صحبت کنم و نظرش را جلب کنم چون رگ خوابش دست من است....


  واقعا خنده دار بود من از پس زندگی خودم بر نمیامدم و داشتم در جا میزدم ان و قت انها از من میخواستند تا به کس دیگری کمک کنم...!! ان هم حالا که اقا با من قهر کرده بود.


  غروب خیلی زود از راه رسید و بهادر به خانه برگشت. کنج دیوار کنار کمد نشسته بودم که بهادر جزوه به دست و سوت زنان وارد شد. معلوم بود که مرا ندیده چون همان طور سر خوش به طرف اینه رفت پیراهنش را در اورد و روی تخـ ـت پرت کرد صدای سوتش شده بود موسیقی فضا.. شلوارش را تا نصف به پایین کشیده بود که من از جایم بلند شدم انقدر از دیدنم شکه شده بود که لبش به حالت غنچه خشک شد و شلوارش را در نیمه ی راه ول کرد که باعث شد از پایش بیفتد.


  خنده ام گرفته بود با پوزخندی که روی لـ ـبم نقش بست به طرف تخـ ـت رفتم پیراهنش را برداشتم و به سمت چوب رختی حرکت کردم و در همان حال گفتم: علیک سلام! چیه؟کبکت خروس میخونه! خیلی خوشحالی...


  انگار یادش امد که قهریم چون رویش را با اخم برگرداند و هیچ حرفی نزد.


  -: قهری؟


  به سمت درب خروجی رفت.


  فرصت را غنیمت شمردم: کجا؟ داشتم باهات حرف میزدم!


  بهادر با عصبانیت نگاهم کرد و گفت: اینا حرف نیست طعنه اس، در ضمن دیگه حرفی برا گفتن نمونده.


  با خونسردی روی تخـ ـت ولو شدم و گفتم: ربطی به خودم نداره در مورد عاطیه.


  بهادر: عاطی چی شده؟


  -: چیزی نشده. ولی انگار قراره شوهرش بدن.


  بهادر": واسه چی؟


  یک تای ابرویم را بالا دادم و گفتم: به همون دلیل که منو شوهر دادن.


  بهادر پوزخندی زدو گفت: جنابعالی که حسابی ناراضی هستی پس چرا میخوای اونم بدبخت کنی؟


  -: گفتم که درمورد خودم حرف نمیزنم.


  بهادر کلافه دستی در موهایش کشید و گفت: خب که چی؟ حلا قراره امشب براش خواستگار بیاد؟


  -: فکر میکنم. همه از طرز برخورد تو میترسن.


  بهادر: عاطی چی؟ اون خودش راضیه؟


  -: نظری نداره.


  بهادر: یعنی چی؟ زندگیه اونه!


  با ناراحتی گفتم: من هیچی از عاطی و نظراتش نمیدونم.


  بهادر با پوزخند گفت: حالا این داماد خوشبخت کی هست؟


  -: فکر کنم یکی از دوستاته.


  تیر خلاص شلیک شد... گر گرفت و با حرص گفت: دوست من؟ کدوم بیشرفه خائنی این پیشنهادو کرده؟ هزار دفعه گفتم وقتی من با یکی میام تو این خراب شده از اون اتاق کوفتیتون بیرون نیاین، ولی مگه اون احمق فهمید؟ حقشه بزنم اون صورتشو...


  میان حرفش پریدم و با دلخوری گفتم: بهادر؟؟؟


  بهادر: بهادر و کوفت. جفتتون مثل همین اون روز که ناصر پهناهی رو اوردم خونه یادت رفته؟ جفتتون نیشتون تا بناگوشتون وا شده بود هر و کر میکردین.


  به طرفش رفتم و روی انگشتان پایم ایستادم و خیره شدم در چشمانش: میخواست سر نخوره.


  چند لحظه در سکوت به چشمانم خیره شد و ناگهان خنده اش ترکید همانطور که نگاهش روی تک تک اجزای صورتم میچرخید گفت:نگاهت دوباره مثل اون روز شد.


  خودم را لوس کردم وگفتم: این خوبه یا بد؟


  همانطور که مرا در بغـ ـلش میفشرد زیر گوشم زمزمه کرد: تو همه چیزت خوبه.


  -: یعنی برم دانشگاه؟


  با انزجار نگاهم کردو گفت: حقا که بی جنبه ای.


  پایم را به زمین کوبیدم و گفتم: بهادر؟؟؟؟


  بهادر: با من حرف نزن....


  -: با تو حرف نزنم پس با کی حرف بزنم؟


  بهادر: چه میدونم هر کی که واست ارزش داره. وقتی دانشگاه و بیشتر از من دوست داری خب بیا برو، دیگه چرا از من اجازه میخوای؟


  -: بهادر این چه طرز فکر بچه گانه ایه؟ با این حرفت بیشتر فکر میکنم نمیخوای من پیشرفت کنم.


  بهادر: میشه بحث دانشگاهو تمامش کنی؟


  -: اما اخه....


  بهادر: باور کن ترنم اصلا حوصله جنگ و جدال ندارم تو این مدت فقط تحت فشار بودم از یه طرف دانشگاه و امتحان از یه طرفم حجره و ضررو زیاناش آخر وقتم که میام پیش تو تا ارامش بگیرم با این بحث ها فقط خستگیمو بیشتر میکنی.


  نگاهی به چهره ی در هم و کلافه اش که بالای سرم ایستاده بود کردم نمیدانم چرا حس کردم شادیو خوشحالیه او از هر چیزی در دنیا برایم با اهمیت تر است؛ بلند شدمو دستانم را دور گردنش حـ ـلقه کردم و گفتم: باشه، هر چی تو بخوای حالا که دوس نداری برم دانشگاه؛ نمیرم....


  چشمانش از حدقه درآمد و با زمزمه و ناباوری گفت: واقعا؟


  -: اره عزیزم واقعا


  با یک حرکت بغـ ـلم کرد و به هوایم برد و شروع کرد به چرخاندنم و همان طور داد میکشید: عاشقتم ترنم عاشقتم...


  با اینکه از کاری که کرده بودم اصلا راضی نبودم ولی فکر میکردم بهادر لیاقتش را دارد.....


  


  -: عاطی؟عاطی؟


  عاطی با عصبانیت جیغ کشید و گفت: مگه کوری؟ نمیبینی خوابم؟


  کمی از حرکتش جا خوردم و عقب رفتم اما خودم را نباختم و گفتم: چرا خیلی خوبم میبینم. پاشو احمد اومده دنبالت.


  


  عاطی: خبرش بیاد. صبح تا شب دست از سرم بر نمیداره.


  -: عاطی؟!!!!


  


  عاطی: مرض. درد بی درمون. برو بهش بگو عاطی کپه مرگش و گذاشت و دار فانیو وداع گفت. بگو بره بره دنبال کارش .


  


  با صدایی که سعی در پایین نگه داشتنش داشتم گفتم: عاطی شما ها خیر سرتون نامزدین الان چند وقت گذشته ولی توهنوز دست از لجبازی بر نداشتی دلتو به چی خوش کردی؟ به فرید؟ فریدی که حتی تو اینقدر براش مهم نبودی که به خودش زحمت بده جشنتم بیاد؟ پاشو احمق جون پاشو.


  عاطی پتو را ته کشید روی سرش کشید، سرم را از روی تاسف تکان دادم رفتم و بیرون که با چشمان منتظر احمد روبه رو شدم لبخند کجی زد و گفت: نمیخواد منو ببینه؟


  -: این چه حرفیه کدوم نامزدیه که نخواد جفتشو ببینه؟ برین تو اتاق هنوز از تشکش دل نکنده؛ شاید شمارو ببینه خوابش بپره.


  احمد زهر خندی زد و گفت: شاید...


  چند تقه به در زد و وارد شد. نگاه دمغ احمد باعث شد تا بغض کنم گوشه پله نشستم و به ستون تکیه دادم و به اسمان ابری چشم دوختم. احمد واقعا پسر خوبی بود مهندس شرکت ساختمانی بود و وضع مالی خوب داشت معلوم بود که حسابیم عاشق عاطی شده، او دختر جذابی بود که برق چشمانش ادم را مسخ میکرد. وقتی انشب به خواستگاری امد عاطی هیچ حرفی نمیزد نه میشد فهمید که راضست نه میشد فهمید ناراضیست میدانستم هنوز هم به فرید فکر میکند و اگر هم حرفی نمیزند میخواهد فرید را تحریک کند شاید فکر میکرد فرید هم مثل بهادر با این کار حرف دلش را بیان میکند...! وقتی از جانبش خبری نشد عاطی هم خودش را به دست روزگار سپرد و جواب بله را داد...


  حالا هم که از این رابطه مدتی میگذشت نه تنها احمد نتوانست عاطی را به خودش وابسته کند بلکه رابطه ی انها هر روز بد و بدتر میشد و مقصر همه ی انها عاطی بود چون دلش جایی دیگر در گرو مانده بود و همه ی اینها دست به دست هم دادند تا به احمد بیتوجه شود به عشقش، احساسش، کادوهایش و ...


  ولی احمد انقدر اقایی به خرج میداد که هیچ کس از ماجرای انها خبر دار نشد. عاطیم روحیه ی شادش را جلوی هر کسی جز احمد حفظ میکرد تا دستش رو نشود ولی نمیفهمیدم تا کی میخواهد به این بچه بازی هایش ادامه دهد.


  گاهی به عاطی حسودیم میشد او لیاقت احمد را نداشت.


  خیلی زود ظهر از راه رسید و ما مشغول جمع کردن بند و بساط ناهار بودیم که متوجه نگاه های مضطرب زنعمو شدم که هر از گاهی گوشه ای از لبش را گاز میگرفت. دلم طاقت نیاورد و پرسیدم: چی شده زنعمو؟ انگار نگرانی؟!


  لبخند محوی زد و گفت: دلم یه خرده شور افتاده ترنم جون، نکه احمد اقا از صبح تا حالا از اتاق عاطی بیرون نیومده اینکه...


  دوباره گوشه ی لبش را گاز گرفت من من کنان ادامه داد: تو که خودت بهتر میدونی اونا حالا حالا ها نمیخوان ازداج کنن اگه یه وقت خدای نا کرده یه چی بشه من جواب نگاه ها و حرف های مردم و چی بدم؟


  عزیز خانوم جون: احمد پسر عاقلیه نگران نباش اگه اتافقیم بیفته فوقش عروسیو جلو میندازن. مردمم بی خود میکنن حرف در آرن اونا دیگه بهم محرمن به کسی چه ربطی داره؟


  در گوش مامان گفتم: اینا نگران چی هستن؟


  مامان لبخند مسخره ای به خنگیه ام زدو گفت: بچه..


  چشمانم از حدقه در امده بوده بود این دیگر چه حرف بی خودی بود؟ ان ها چند کلمه حرف معمولی هم نمیتوانستند بزنند چه برسد به بچه دار شدن. وای که چقدر ان ها ساده و خوش خیال بودند.


  وقتی همه برای ناهار دور سفره جمع شدیم من اصرار کردم تا عاطی و احمد را صدا نزنیم و غذایشان را در اتاقشان بخورند. هرچه به بهادر اصرار کردم تا سینی را ببرد قبول نکرد تا آخرش خودم بلند شدم.


  چند بار تا احمد در را باز کرد کمی اخم هایش در هم بود با شرمندگی گفت: چرا زحمت کشیدین ما میومدیم اونجا.


  -: نه فکر کردم خوردن غذا به طور مـ ـستقل لذت بیشتری داره.


  احمد نگاه قدر شناسانه ای بهم انداخت و گفت: واقعا ممنون، بخاطر همه چیز.


  موقع شام هم باز این قضیه تکرار شد و کسی تا شب حتی سایه ی انها را هم ندید.


  بهادر تلویزیون نگاه میکرد و نغمه هم روی پایش به خواب رفته بود ومنم پشت پنجره کشیک اتاق عاطی را میکشیدم .


  بهادر: از جلی پنجره بیا این طرف زشته یه وقت میبیننت.


  رویم را طرف بهادر کردم و گفتم: کی میخواد منو ببینه؟


  صدای کوبیده شدن در باعث شد تا سریع سرم را به طرف پنجره بچرخانم که باعث شد گردنم رگ به رگ شود دستم را به گردنم فشردم و همان طور که با نگاهم حیاط را میکاویدم احمد را دیدم که به دروازه میرفت و بعد هم عاطی که با چشمان گریان سراسیمه از اتاقش بیرون امد... اما دیر بود چون احمد رفته بود. خواستم بیرون بروم که بهادر داد زد: کجا؟


  -: میرم تو حیاط.


  بهادر:حیاط؟ دروغ نداشتیما! بزار تنها باشه خودش با خودش کنار میاد.


  خودم را زدم به کوچه علی چپ و گفتم: کی؟


  بهادر: همون که شوهرش ولش کرده این موقع شب گذاشته رفته. معلوم نیس چشونه این دوتا! البته خیالم از بابت احمد راحته هر چی هست زیر سر این عاطیه.


  برای رفع رجوع گفتم: اوه حالا ببین چه شلوغش کرده بابا شاید پسره خونه کار داشته. اصلا تو چرا نمیخوابی مگه فردا دانشگاه نداری؟


  بهادر: منتظر همسر گرامیم بودم تا از دید زدن اتاق خواهر شوهرشون دل بکنن.


  صبح به محض رفتن بهادر رفتم سراغ عاطی که با چشمان پف کرده کنج اتاقش نشسته بود و به سقف خیره مانده بود. جلو رفتم چند ضربه روی کتفش زدم تا نگاه عسلیه بی روحش را به صورتم پاشید. همانطور که روی صندلی نشستم و موهایش را نـ ـوازش میکردم گفتم: عاطی چی شده بود؟ چرا احمد اون موقع رفت؟


  عاطی: جنابعالی کشیک میدادی؟


  -: بگو دیگه.


  لبخند بی روحی زد و گفت: تلافیه اون وقتایی که تو به من نمیگفتی...


  -: خیلی بدجنس شدیا! چرا گریه میکردی؟


  عاطی: اووووووووووه دختره ی پررو چه با جزئیاتم دیده......... بهش ...گفتم.... بهش گفتم دوسش ندارم و دلم پیش یکی دیگست ترنم...


  دوباره هق گریه اش بلند شد با تعجب و عصبانیت پرسیدم: تو چیکار کردی؟


  عاطی: همین که شنیدی. بالاخره که چی؟ باد میفهمید یا نه؟


  -: واقعا برات متاسفم عاطی تو بیلیاقت ترین ادم ردی زمینی چطور تونستی با احمد اینکارو بکنی؟


  عاطی: من مثل تو نیستم که با دو تا ماچ و بغـ ـل دلمو باد بدم...


  -: خاک بر سرت... کارایی که تو میکنی چیزی جز دیوانگی نیست. به نظر من اگه احمد این همه عشق و محبت و روی یه خر سرمایه گذاری میکرد حتما جواب میداد الانم یه زندگیه خوب باهم داشتن؛ یعنی تو یه خرم نمیشی؟


  عاطی: خفشو، برو بیرون میخوام فکر کنم.


  -: مگه تو مغزم داری که میخوای فکر کنی؟


  عاطی: همون دیگه میخوام تست کنم ببینم دارم یا نه....


  بیست و هفتم ابان بود. نغمه کوچولو حالا جز دانش اموزا به حساب میومد و عاطی هم دانشجو...


  عاطی هر چشم انتاظار بود با هر بار صدای زنگ در شش متر به هوا میپرید اما از احمد هیچ خبری نبود. کارش شده بود دروغ گفتن تا کسی میپرسید احمد کجاست به دروغ میگفت سرش شلوغه دیشب همه خواب بودین یه سر اومدو رفت و خلاصه دروغ هایی میگفت شاخ دار که به عقل جنم نمیرسید. و من تعجبم این وسط از عزیز بود که همیشه حواسش به همه چیز بود اما ندیدم در این مدت حتی به عاطی شکم بکند.


  بالاخره ان روز عاطی به اتاقم امد و هنوز ننشسته شروع کرد به گریه کردنو اعتراف: ترنم حالا چیکار کنم؟ اگه احمد دیگه منو نخواد چی؟ آبروم جلو همه میره. بابا و مامان و بگو، بهااااادر، وای خداجون حتی فکرشم ترسناکه مطمئنم اینقدر میزننم تا بمیرم. به خدا ترنم تا صدا زنگ میاد دلم هری میریزه میگم نکنه دادخواست طلاق و اورده باشن. من خیلی فکر کردم ولی فهمیدم عشقم به فرید فقط یه احساس پوچ بچه گانه بود نمیگم دیگه دوسش ندارم نه ولی تو این مدت که با احمد بودم......


  نمیدونم چی بگم یعنی حرفی برای گفتن ندارم من.... من...من خریت کردم. راستش اون همه چی تمومه..خیلی خوبه..


  هق هقش بالا گرفت دستش را گرفتم دوباره ادامه داد: ترنم دلم خیلی براش تنگ شده حالا چیکار کنم؟


  -: گریه نکن همه چیز درست میشه. بیا بهش زنگ بزن بگو میخوای ببینیش. بعد همه این حرفایی که به من گفتیو به اون بگو.


  انگار کمی دلش ارام گرفت چون شوروع کرد به پاک کردن صورتو بینی اش، در همان حال گفت: اینطوری به نظرت؛ یعنی میگم... یه وقت خودمو کوچیک نکنم؟


  از حرص دندان قروچه ای کردم و گفتم: اون موقع ساعت یک نصفه شب که داشتی با اون حرفات از خونه بیرونش میکردی خودتو کوچیک کردی احمق جون نه حالا که میخوای بری از دلش در بیاری.


  تقریبا قانع شده بود شماره خانه یشان را گرفت. بعد از کمی احوال پرسی متوجه شدیم احمد سر کار است به عاطی اشاره کردم تا بپرسد شب بر میگردد؟ وبعد تماس را قطع کرد.


  عاطی: شب میاد. دوباره اون موقع زنگ بزنم؟


  -: نه باید بری اونجا.


  عاطی: چی؟!!! چیکار کنم؟!! فکرشم نکن!


  موهایش را سشوار کشیدم و کمی ارایشش کردم یک لباس شیک هم پوشید. در کمدم را باز کردم یکی از لباس خوابهایم را که خیلی قشنگ بود به عاطی دادم.


  حیرت زده پرسید: این دیگه چیه؟


  لبخند مرموزی زدم و گفتم: اگر تونستی چتر بشی شب بپوشش به کارت میاد ابزار انحرافه، تضمینیه.


  و هر دو با صدای بلند خندیدیم. عاطی چادرش را سرش کرد من هم به اژانس زنگ زدم. و عاطی رفت تا گندی را که زده بود لاپوشونی کند.


  


  ان شب بعد از شام با عجله به اتاقم رفتم و سر درد و خستگی را بهانه کردم تا مثلا زودتر بخوابم. در کمدم را باز کردم به لباس خواب ها دست کشیدم. از فکر منحرفم خنده ام گرفته بود ولی با خودم گفتم من چرا تا به حال هیچ کدام این ها را امتحان نکرده ام؟ چرا به عاطی پیشنهاد کردم تا برای اغفال احمد یکی از اینها را امتحان کند؟ دلم برای بهادر سوخت چقدر من احمق بودم که تا به حال به نیاز های او فکر نکرده بودم و چقدر بهادر اقا بود که تا به حال برویم نیاورده بود. با این فکر ها دست بردم به یکی از ان ها.


  در تاریکی نگاهی به چهره ام در اینه انداختم چقدر معذب بودم با ان لباس حریر مشکی که قسمت سیـ ـنه اش طور بود دستی به لـ ـبم کشیدم قرمزی رژش در تاریکیم معلوم بود کم کم داشتم منصرف میشدم که صدای شب بخیر گفتن ها بلند شد. وقت تعویض لباس نداشتم فورا در کمد را بستم و به اتاق مجید رفتم.


  خودم را روی مبل جلوی تلویزیون که فقط نورش پیدا بود رها کردم و موهایم را دورم ریختم تمام بدنم به وضوح میلرزید مدام در دلم به خودم فحش میدادم این چه کار احمقانه ای بود که من کردم؟ اصلا چرا به اتاق مجید امدم؟ کاش خودم را به خواب زده بودم.... قلـ ـبم انقدر وحشیانه میزد که با تمام وجودم تپشش را حس میکردم. صدای قییییییییییییژ در و بعد کلیدی که در قفل میچرخید بلند شد نفس در سیـ ـنه ام حبس ماند تمام تنم یخ زده بود و انگشتانم کرخت شده بود. صدای قدم های بهادر نزدیک و نزدیک تر میشد. سرم را که بلند کردم دیدم با چشمان گشاد جلوی چهار چوب در اتاق مجید ایستاده است و نگاهش مات مانده... دست راستم را روی سیـ ـنه ام قرار دادم و با دست چپ سعی در پایین کشیدن دامن لباس داشتم اما همه بی فایده بود انقدر این پا و ان پا کردم تا بهادر به خودش امد و متوجه شد من تا چه حد معذبم. همان طور که برمیگشت به اتاق من سعی کرد با لحن عادی بگوید: همه نگرانت بودن منم دیدم برق خاموشه گفتم تا حالا صد تا پادشاهو خواب دیدی.


  صدای فنر تخـ ـت که امد فهمیدم دراز کشیده باز هم برای متعادل کردن جو سعی کرد حرف بزند: مامان میگفت عاطی رفته خونه احمد اینا دیدی گفتم بالاخره خودش سرش به سنگ میخوره؟


  منکه اصلا دختر خجالتی نبودم حالا چم شده بود؟ تا کی میتوانستم اینجا بنشینم و بهادر را اذیت کنم یا به حرف های بی سر و ته اش که همه برای ارام کردن من بود گوش دهم؟ اصلا مگر چه شده؟ لباس که نمیتواند باعث بوجود امدن یک اتفاق ان هم به ان بزرگی بشود! میتواند؟ معلوم است که نه!!!


  بهادر خنده ی مسخره ای کرد و گفت: امروز حاج باقر اومد حجره ی ما.


  خب این چه ربطی داشت به حرف قبلی؟ اصلا کجاش خنده دار بود؟ میدانستم کم کم دارد عصبی میشود.


  


  بهادر: حاج باقر و پسرش جدیدا حرف اول بازارو میزنن عمو میگه، منظورم باباته، یعنی بابا میگه اینا خانوادگی...........


  


  حرفش با ورود من به اتاق نیمه تمام ماند فورا در جایش نشست و به من خیره شد اباژور کنار تخـ ـت تنها نور توی اتاق بود پتو را کنار زدم و زیرش خزیدم اما او هنوز نشسته بود و به جلویش خیره بود. بعد از کمی مکث گفتم: نمیخوای بخوابی؟


  سرش را تکان داد و با کمی فاصله دراز کشید مدتی به سکوت گذشت تا اینکه دست لرزانم را روی سیـ ـنه اش گذاشتم به سرعت به طرفم برگشت و نگاهمان در هم گره خورد تمام تلاشم را کردم تا توانستم لبخند کوچکی تحویلش دهم دست داغش را روی صورتم کشید اما خیلی زود برش داشت. انقدر دستش سوزان بود که خون به صورتم دوید. پلک هایش را روی هم گذاشت و دیگر هیچ صدایی جز صدای منظم نفسش به گوشم نمی رسید. من به توجه اش به عشقش، نـ ـوازشش، بـ ـوسه هایش و..... احتیاج داشتم.


  بـ ـوسه ای روی لبش نهادم فورا چشم هایش باز شد نگاهم کرد و بعد به دست راستش تکیه کرد و روی صورتم خم شد. لبخندی زد و گفت: خیلی خوشگل و رویایی شدی...


  لـ ـبم را با دندانم گزیدم که دوباره گفت: تحملشو ندارم ترنم. تحریکم نکن.


  اما همین که خواست رویش را از من بگیرد دستش را گرفتم که ناگهان مرا به اغـ ـوشش کشید و شروع کرد به بـ ـوسیدنم......


  


  


  داشتم اتاق راگرد گیری میکردم که صدای تلفن بلند شد: بله؟


  عاطی با صدای بلند داد زد: سلام ترنم خوبی؟


  -: هیس اروم تر ابرومونو برد جلو خانواده شوهرت. چه عجب یاد ما کردی؟ سه روزه رفتی تازه زنگ میزنی؟


  عاطی: سرم شلوغه دیگه. خواستم بگم داریم میریم مسافرت اخر هفته میایم.


  -: کجا به سلامتی؟


  عاطی: شیراز.


  -: خوش بحالت همیشه خر شانس بودی.


  عاطی: خب دیگه ما بلدیم کجا طورمونو پهن کنیم مثل شما نیستیم که آخه..


  -: دیگه حالا روزگاره دیگه بالاخره این بنجول مونجولاهم باید زن بگیرن دیگه حالا از بد روزگار یکیشونم نصیب ما شد.


  عاطی: پول تلفن خونه مادر شوهرم زیاد میشه تو با همون بنجولت خوش باش.


  -: ایشششش چه شوهر ذلیل. بهتون خوش بگذره سوغاتی یادت نره.


  عاطی: غلط کردی هوا جیب اقامونو داریم.


  -: اه حالمونو بهم زدی ندید بدید خداحافظ.


  


  تازه گوشیو گذاشتم که بهادر پرسید: بنجول کیه؟


  دستمو از ترس روی قلـ ـبم گذاشتم اصلا متوجه امدنش نشده بودم: ههههههههه! تو کی اومدی؟!


  بهادر قهقه ای زد و گفت: ترسیدی؟ همین الان.


  -: خواهر مکرمتون بودن.


  بهادر: چه عجب یادی از ما کردن!!


  -: یاد نکردن جهت اطلاع زنگ زدن که بگن دارن میرن شیراز.


  بهادر: به به باریک الله احمد.


  -: خدا شانس بده این همه ناز میکنه طاقچه بالا میزاره بازم دورش میگرده.


  بهادر مرا در بغـ ـلش فشرد و گفت: مگه من دورت نمیگردم.


  -: اره خیلی میگردی ...


  بهادر: حسودی؟


  -: نه.


  بلند شدم تا به ادامه کارم برسم.


  بهادر: خب چیکار کنم خودت میدونی ترم اخرم حق غیبتم ندارم یه دو ماه دندون رو جیگر بزار تا من امتحاناتم تموم بشه.


  با دلخوری گفتم: منکه شکایتی ندارم.


  بهادر: از لب و لوچه ی اویزونت معلومه.


  -: حالا که چی؟ میخوای اشکمو در بیاری؟


  بهادر: من غلط بکنم.


  -: افرین حالا شدی اقای خوب برو اون جارو برقیو بگیراتاقو جارو بکش که اقا تر بشی.


  بهادر: ای به چشم...


  خیلی زود یه ماه گذشت و امتحانات بهادر شروع شد. ما هم سرم گرم جمع کردن جهاز عاطی بودیم که در همین گیر و دار بچه ی زیبا هم به دنیا امد ولی بخاطر یرقان در بیمارستان ماند.


  نمیدانم چه شد که احمد و عاطی تصمیم گرفتند تا عروسی را جلو بیندازند چقدر کارها فشرده شده بود و ما حتی وقت سر خواروندن هم نداشتیم. در این بین به کلی از بهادر غافل شده بودم تمام روز یا بازار بودم یا مشغول دوخت و دوز، شب ها هم انقدر خسته بودم که تا پایم به اتاق میرسید روی تخـ ـت عین جنازه میافتادم و خوابم میبرد.


  ان روز از صبح زود مشغول جمع و جور کردن اتاق ها و چیدن میوه و شیرینی بودیم ساعت نزدیک چهار بود که برای تعویض لباس به اتاق رفتم ولی در کمال تعجب بهادر را که کنار تخـ ـت روی زمین نشسته بود دیدم .


  -:ا؟! مگه تو امروز امتحان نداشتی؟


  نگاه غمگینی به صورتم انداخت و گفت: امتحانام یه هفته پیش تموم شد.


  همان طور که موهایم را بالای سرم میبستم گفتم: چی؟ یه هفتس امتحانت تمام شده اونوقت تو هیچی بهم نگفتی؟


  بهادر: چقدرم من برای تو مهمم....!


  خودم میدانستم چقدر خرابکاری کرده ام و با دو جمله نمیتوانم سر و تهش را هم بیاورم اما با این حال در حینی که درب رژم را میگذاشتم گفتم: قوربون شوهر گلم بشم که اینقدر اقاست. ببخشید.


  پوزخندی زد و گفت: لازم به عذر خواهی نیست. بهتره بری دارن صدات میکنن.


  سریع یه ماچ روی پیشانیش گذاشتم و از اتاق بیرون رفتم خانواده احمد امده بودند تا جهاز را ببرند. من هم اسپند به دست در حیاط ایستاده بودم که بهادر با اخم صدایم کرد. اسپند را به سمیه دادم و به طرف بهادر رفتم که ناگهان بازویم را محکم در دستش گرفت و کشان کشان به اتاق برد: آیییییییییییی! دستم، چته؟


  بهادر: با این وضع جلوی این همه نامحرم ایستادی که بگن بهادر بی غیرته؟


  نگاهی به لباسم که پیراهن قرمزی بود کردم هیچ مشکلی نمیدیدم جز کوتاهیه لباس که ان هم با جوراب پوشیده بود. روسری هم که داشتم پس مرضش چه بود؟


  همانطور که چادر را با حرص سرم میگذاشتم: اووووووووووووووووف، خوبه؟


  وقتی چیزی نگفت فهمیدم هنوز عصبانیست ولی دلم میخواست زودتر برگردم پیش بقیه.


  -: حالا برم؟


  بهادر: باهم میریم.


  دوتا اتفاق برای پر شدن چوب خطم کافی بود ولی وقتی برای عذر خواهی نداشتم ان شب بر عکس شب های دیگر بهادر زودتر از من خوابید و صبحم زودتر بلند شد.


  روز عروسی فرا رسید بهترین هتل، بهترین پذیرایی و بهترین عروس و داماد...


  من اصلا ان شب بهادر را ندیدم ولی بعدا از بقیه شنیدم که همه ی زحمت ها روی دوش او بوده و اگر نبود واقعا کار از کار پیش نمیرفت.


  ان شب یک پیراهن مشکی حریر پوشیدم که از ترس بهادر چادرم همه جا همراهم بود. همه اماده رفتن بودن عاطی گریه میکرد و من نگران ارایشش بودم که مبادا خراب شود.


  ان شب عاطی یک پرنسس واقعی بود از همیشه زیباتر درست عین یک تندیس شکستنی.....


  عاطی با هق هق گفت: حواست به اتاقم باشه ها!


  سعی میکردم بغضم را ظاهر نکنم: حالا انگار میخواد بره سفر قندهار. برو شرتو کم کن.


  میون گریه و خنده گفت: پشتمون بیاین بوقم بزنین.


  خنده ی بلندی کردم و گفتم: خاک بر سرت که تحت هیچ شرایطی ادم نمیشی.


  جلوی خروجی هتل منتظر بهادر بودم که جلوی پام ترمز کرد.


  همین که سوار شدم: چقدر هوا سرده.


  وقتی چیزی نگفت دوباره ادامه دادم: دنبال عاطی نمیریم.


  بهادر: نه.


  انقدر بلند و قاطع جواب داد که که سکوت کردم. به محض اینکه خانه رفتیم لباس هایش را عوض کرد و خوابید. ولی من جلوی اینه نشستم و به خودم نگاه کردم خودی که به نظرم از همیشه خوشگل تر شده بود. یهو دلم برای عاطی تنگ شد اگر الان اینجا بود میرفتم پیشش تا باهم حرف بزنیم از اینه نگاهی به بهادر انداختم که خواب بود یاد بیتوجهی هایش افتادم. نه حوصله باز کردن موهایم را داشتم نه در اوردن لباسم را. خودم بزور در اغـ ـوش بهادر جا کردم تا اینکه چند دقیقه بعدش از گرمای خلسه اور تنش خوابم برد.


  نصف های شب بود که با یک دل درد شدید از خواب پریدم ولی همین که پلکهایم باز شدند حس کردم چیزی از معده ام به بالا هجوم میاورد دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم و فوری سطل اشغال را از کنار تخـ ـت گرفتم و بعد.... حالا خیلی احساس بهتری داشتم.


  صبح از صدای بپر بپر های نغمه در حیاط چشم باز کردم که بهادر را با چشم های خیره عسلیش بالای سرم دیدم یک لحظه هول خوردم و کمی خودم را عقب کشیدم.


  -: چیه؟ ادم ندیدی؟


  لبخند مهربانی زد و گفت: آدم دیدم. پری ندیدم.


  -: منکه پری نیستم ترنمم. پری مامانمه.


  کمی با چشمان تب دارش نگاهم کرد و بعد ارام به سمت لب هایم امد. غرق در بـ ـوسه هایش بودم که با صدای مامان که ما را برای صبحانه صدا میزد به خودمان امدیم. با کمک بهادر لباس هایم را در اوردم و با هم به اتاق رفتیم و سر سفره نشستیم. بابا و عمو رفته بودند و بقیه هم سیر شده بودند. مامان و زنعمو مشغول حرف زدن درباره ی مهمانی شب قبل بودند. عزیز خانوم جون برایمان چای ریخت و نغمه کنارم نشست و مدام میپرسید: ترنم جون بهم کمک میکنی کار دستی درست کنم؟


  با کلافگی گفتم: اره نغمه، چند بار میپرسی؟


  یک قلپ دیگر چای خوردم و وقتی خواستم لقمه ی نان و پنیر را در دهانم بگذارم حس کردم دوباره حالت تهوع دارم و اگر لحظه ای دیگر بنشینم تمام محتویات معده ام را روی سفره میریزم. دستم را جلوی دهانم گذاشتم و به طرف دستشویی دویدم. تازه صدای آق کردنم تمام شده بود که بهادر با استرس امد پشت در دستشویی و گفت: حالت خوبه؟


  -: اره تو برو.


  بهادر: کجا برم؟ درو باز کن ببینمت..


  درو باز کردم بهادر با وحشت نگاهم کرد و گفت: رنگت شده عین گچ.


  -: این که تعجب نداره خب خیلی بهم فشار اومد.


  بهادر: حاضر شو بریم دکتر.


  -: خل شدی؟ حالم خوبه بریم صبحانه بخوریم.


  بهادر: اخه...


  نگاهی با اخم بهش انداختم که خنده اش گرفت دستی در موهایم زد و بهمشان ریخت. وقتی به اتاق برگشتیم همه نگاهی پر از سوال بهمان انداختند. نغمه خودش را رویم را خم کرد و پرسید: ترنم جون؟ میخوای نی نی بیاری؟


  انقدر خجالت کشیدم ازینکه بهادر کنارم نشسته بود، سریع نگاهش کردم تا بفهمم فهمیده که نغمه چی گفته؟ ولی با دیدن صورت سرخش متوجه شدم که اب ار اب گذشته! کم مانده بود از خجالت اب شوم.


  عزیز خانوم جون: خیره ایشالله؟


  بهادر با عصبانیت گفت: یعنی چی؟


  مامان: یعنی چی که یعنی چی؟ بالاخره که باید بچه دار بشین. همه میگن نکنه ترنم بچه دار نمیشه! منظورم اینه که فکر میکنن نکنه خدای نا کرده نازا باشه بچم.


  با صدایی که از بغض میلرزید گفتم: مامان! بسه دیگه.


  مامان: وا!!!


  زنعمو: بهادر، مادر! قضیه چیه؟ ما که هر چی به ترنم میگیم اصلا انگار نمیشنوه نکنه......


  دیگر کافی بود دیگر تحملش را نداشتم بس بود هر چه که تا به حال بارم کردند این اولین باری بود که به توهین میکردم و وسط حرفش بلند میشدم. گوشه ی اتاق کز کرده بودم و سرم را در میان دستانم مخفی کرده بودم که بهادر امد و کنارم نشست: ترنم گریه میکنی؟


  نگاه اشکیم را به صورت مهربانش دوختم و عقده ام سر باز کرد: دیگه خسته شدم بهادر، از این همه دخالت از این همه نصیحت های بیجا. اصلا به بقیه چه ربطی داره که ما چطور زندگی میکنیم؟ به کسی چه ربطی داره که من کی با تو خوبم یا کی باهات بدم؟ چرا سرمو که به هر طرف میچرخونم یکی باید سرش تو زندگیم باشه؟ فقط چون ما نخواستیم خونه جدا داشته باشیم؟ این انصافه؟ من چیز زیادی میخوام؟ اینکه میخوام با شوهرم یه زندگیه مـ ـستقل داشته باشم چیز زیادیه؟


  بهادر شروع کرد به نـ ـوازش موهایم و بعد طوری که من ارام شوم گفت: اونا که منظوری نداشتن؟ باور کن ته دلشون چیزی نیست. دوباره حالم بد شد و باتلا اوردم دیگر پافشاری برای نرفتن به دکتر بی فایده بود.


  یک هفته توی تخـ ـت افتاده بودم وصل شده بودم به هزار سرم و امپول. دکتر گفته بود همه اش مال کم خوابی و فشار عصبی بود.


  عاطی: اهای دختره ی لوس پاشو ببینم.


  اولش فکر کردم باز هم خواب میبینم اما بعد از چند بار پلک زدن چهره ی زنانه ی عاطی برایم واضح شد.


  با بی رمقی گفتم: کی برگشتین؟


  عاطی دستانش را به کمـ ـر زد و گفت: سلامت کو بی ادب؟ دوریه من باهات اینکارو کرده؟ اره؟


  -: سوغاتی من چی شد؟


  عاطی؟ای خدا یعنی تو رو به قبله ام باشی باز چشت به مال دنیاس؟


  -: احمد کجاست؟


  عاطی: پیش عزیز ایناس. شنیدم خیلی حالت بد بود!


  -: چیز زیادی یادم نیست بیشتر خواب بودم.


  عاطی: بهادر خیلی لاغر شده. خیلی هم کسل. کسیم تحویل نمیگیره فکر کنم دوباره داره به شخصیت اولش بر میگرده. عزیز خانوم میگفت بهادر تا صبح چشم رو هم نمیزاره. خودمونیما خوب قاپ داداشه مارو دزدیدی.


  -: دزد خودتی. داداش جونت خودش قاپشو دو دستی بهم تقدیم کرد.


  عاطی: چه حرفا!!!!!!


  -: راستی چه خبر؟ رابطتون چطوره؟


  عاطی: خوبه سلام میرسونه.


  -: لوس نشو جدی پرسیدم.


  عاطی: دارم تمتم تلاشمو میکنم خیلی بروی خودم نمیارم اما گاهی واقعا خسته میشم.


  -: خسته میشی؟ برو عمو، رفتی دو هفته ایران گردی بعد میگی خسته شدم؟


  عاطی به سقف نگاه کرد و با صدای لرزان گفت: شب عروسی موقع رقص فرید اومد کنارم و گفت از همیشه زیباتر شدی ولی اگه بهادر نبود تو مال من بودی.... بعدم دیدم که یه قطره اشک از کنار چشمش چکید و اونم با سرعت از مجلس بیرون رفت.


  لبخند تلخی زد و گفت: دیدی ترنم اونم دوسم داشت؟


  با چشمای گرد شدم زل زدم بهش تا اینکه خودش به حرف اومد: وای ترنم اگه بدونی ایران گردی چه کیفی داشت واقعا جات خالی بود.


  -: عاطی حالا چی میشه؟


  عاطی: چی، چی میشه؟


  -: رابطت با احمد و فرید؟


  عاطی: من به شوهرم خیانت نمیکنم ولی اون تیکه از قلـ ـبم برا همیشه با فرید میمونه. حالا بی خیال راستی این ترمو مرخصی گرفتم از ترم بعد شروع میکنم به درس خوندن . شانس مارو داشتی گفتیم شوهر میکنیم از درس خوندن راحت میشیم انگار نشد.


  -: خوش بحالت من که باید تا ابد حسرت دانشگاهو بخورم.


  عاطی: چقدر گفتم با این بهادر گند دماغ ازدواج نکن حالا تازه اولشه ..


  -: پرند نگو. بهادر اصلا اینطوری نیست فقط یه خرده غیرتیه که اونم به نظرم لازمه.


  عاطی پوزخندی زدو گفت: شاهنامه اخرش خوشه...


  -: مثلا اومدی عیادت؟


  عاطی: اخ یادم رفت کمپوت برات بیارم.


  -: هه هه خندیدم.


  درحالیکه خودش از خنده ریسه میرفت گفت: اهان! راستی بچه ی زیبا رو دیدی؟ عین تو زشت و بد ترکیبه.


  -: بی شعور.


  عاطی: به جون ترنم اگه دروغ بگم.


  -: هنوز ندیدمش مگه از بیمارستان مرخص شده.


  عاطی: نه هنوز ولی فکر کنم تا اخر هفته مرخص بشه.


  خیلی زود اخر هفته هم از را رسید و پدر به یمن ورود پسر تورج همه ی فامیل را شام دعوت کرده بود. خوبیش این بود که غذا را از بیرون اورده بودند و این کار ما را خیلی راحت تر میکرد.


  نمیدانم چرا از وقتی که با بهادر ازدواج کرده بودم نسبت به بچه ها احساس خاصی پیدا کرده بودم. از وقتی که زیبا با بچه اش به خانه مان امدند جلویش نشستم و زمانی که بچه شیر میداد با ذوق به او نگاه میکردم.


  عاطی در گوشم گفت: بجای اینکه عین بدبختا به بچه با حسرت نگاه کنی خودت یکی خودت بیار.


  پوزخندی زدم و گفتم: تو که لالایی بلدی چرا خودت خوابت نمیبره؟


  عاطی: اتفاقا الان داریم هفت تا پادشاه خواب میبینیم.


  اولش متوجه منظورش نشدم اما بعد فوری پرسیدم: واقعا؟!!!


  عاطی: چیه مگه؟ تعجب نداره دیر بجنبم پنج تا خواهر شوهرام منو رسوای عالم کردن.


  لبخندی زدم و حرفش را به پای شوخی گذاشتم و گفتم: پس چقدر خوبه که من فقط دوتا دارم.


  عاطی: هوی.... هوای خودتو داشته باش من خودم به تنهایی کاره ده تا رو میکنم.


  زیبا: ترنم جون بچه رو میگیری من برم بیرون مامان و بابام اومدن اون طرفن شاید غریبی کنن.


  با خوشحالی بچه را از زیبا گرفتم. وای عین ماهی در بغـ ـلم لیز میخورد. ولی در اغـ ـوش داشتنش حس خوبی بهم القا میکرد. زیبا هم دیگر تا اخر شب دنبال بچه نیامد و من هم از نگه داشتن بچه هیچ اعتراضی نداشتم. بچه ها همه تو اتاق جمع شده بودند و سر به سر هم میگذاشتند منو بهادرم کنار هم نشسته بودیم و بچه را برانداز میکردیم.


  بهادر: شبیه توإها!


  -: اره عاطیم میگفت.


  احمد همان طور که یه قلپ از چایش را میخورد رو به بهادر گفت: بهادر جمعه موافقی بریم کوه؟


  بهادر لبخندی زد و گفت: اره خوبه.


  عاطی با چشم غره ای به احمد گفت: منکه نمیام.


  -: چرا؟


  عاطی: چون نمیتونم.


  احمد: همیشه ساز مخالف میزنه.


  عاطی: خوبه خودت میدونی وضعیتم برا کوه رفتن مناسب نیست.


  احمد سر بزیر شد و دیگر چیزی نگفت. در گوش عاطی اروم گفتم: مگه وضعیتت چشه؟


  عاطی: بین خودمون بمونه فعلا به کسی نگو فکر کنم حاملم!


  با صدای نسبتا بلندی گفتم: چی گفتی؟!!


  عاطی: هیییییییییییییس! خوبه گفتم بین خودمون بمونه.. میخوای همه بفهمن؟


  -: اخه الان که خیلی زوده....


  عاطی: میدونم ولی خب یه دفعه ای شد دیگه.


  رفتم تو فکر راستش یه خرده ناراحتم بودم. منو بهادر که این همه مدت از ازدواجمان میگذشت هنوز هیچ خبری نبود اما عاطی که تو ماه اول بود انگار خیلی فعال تر از ما بود.


  عطی: چیه رفتی تو فکر؟


  -: هیچی تعجبم از اینه که شماها هنوز تو ماه اولین.


  عاطی لبخند شیطونی زد و گفت: اون روزی که منو فرستادی خونشون و یادته؟ هر کاری کردم نتونستم نطقشو باز کنم ولی لباس خوابت کار خودشو کرد. ...


  با تعجب پرسیدم: یعنی تو نامزدی؟!!


  عطی: هیس بابا! أه تو تا مارو رسوا نکنی بیخیال نمیشی.


  بهرام: بهادر جون ما کی شام بچه ی تو رو میخوریم؟


  با صدای بهرام حرف ما نیمه تمام ماند. بهادر که هیچ وقت از بهرام خوشش نمیامد جوابش را نداد.


  تارا: چرا بهتون بر میخوره خب راست میگن دیگه.


  -: تارا جون قرار نیس هر کی تا ازدواج کرد زرتی بچه دار بشه الان که قدیم نیس. بندم مثل شما نیستم که تا چشمم به شوهرم افتاد چهار تا بچه ردیف کنم.


  تارا: بی چشم و رو.


  عاطی: چرا؟ حرف حق تلخه؟


  سعید: چیه نکنه تو هم میخوای کار ترنم و پیش بگیری؟


  عاطی: نخیر بنده با وجود پنج تا خواهر شوهر فضول متاسفانه نمیتونم.


  فرید با کنایه گفت: احمد اقا دل دختر داییمون حسابی پره نکنه اذیتش بکنی؟


  احمد: کی جرات میکنه عاطفه خانوم تاج سرن.


  فرید پوزخندی زد و گفت: امیدوارم همیشه تاج بمونن.


  بعد از ان مراسم با ان پایان مسخره اش تقریبا سعی کردم رابطه ام را با همه تحت کنترل بگیرم نمیخواستم موضوع دوباره تکرار شود.


  دوم بهمن:


  شب سردی بود و صدای رعد و برق لحظه ای قطع نمیشد غروب بهادر تماس گرفته بود و گفته بود شام نخورم و منتظرش بمانم تا باهم بیرون برویم. ساعت نه بود که دنبالم امد و با هم رفتیم. توی راه هیچ کدام حرفی نمیزدیم تنها صدای باران بود و برف پاک کن. من هم از سکوت پیش امده خوشحال بودم چون حوصله ی حرف زدن نداشتم.


  توی رستوران گوشه ی دنجی نشستیم. بعد از خوردن غذا که باز هم در سکوت بود بهادر سفارش دسر داد. سرم روی میز شیشه ای بود و به کفش هایم نگاه میکردم و با نوک کفشم به کفش بهادر ضربه میزدم و سعی در خاکی کردنش داشتم اما او مدام جا خالی میداد. لـ ـبم به لبخند کش امده بود با صدای گارسون که میگفت: جناب امر دیگه ای ندارین؟


  سرم را بلند کردم.


  بهادر: ممنون فقط لطفا صورت حساب.


  وای خدای من! دهنم باز مانده بود. نگاهی به صورت خندان بهادر انداختم دهانم را برای زدن حرف باز کردم اما حرفم نمیامد. نگاهم در ان همه نور های کوچولو گم شده بود.


  بهادر دستم را گرفت و گفت: تولدت مبارک عشق من.


  دوباره چشمم به کیک افتاد و اینبار اشکم هم در امد. این همه خوشبختی برایم غیر باور بود.


  بهادر بسته ای را به طرفم گرفت و گفت: تقدیم به بانوی زندگیم.


  بسته را از او گرفتم و گفتم: وای مرسی اصلا یادم رفته بود.


  بهادر دستش را زیر چانه گذاشت و گفت: قبل اینکه بازش کنی حدس بزن توش چیه؟


  -: اووووم فکر کنم گوشوارس.


  بهادر: نچ.


  -: انگشتر.


  بهادر: فقط یه حدس موند.


  خندیدم و گفتم: خب این که جعبه اش خیلی کوچیکه چی میتونه توش باشه؟


  بهادر: پس بازش کن.


  با هیجان بازش کردم و گفتم: این چیه؟ مخ کار گیریه؟ کلید؟


  بهادر: اره، دوسش داری؟


  -: کلید و دوس داشته باشم؟ البته چیز دیگه ایم نمیتونم از تو انتظار داشته باشم. مهم نیس چی بهم دادی مهم اینه که تولدمو یادت مونده.


  بهادر: خواهش میکنم قابل شمارو نداشت. کیکو ببر بریم دیر وقته.


  یه قاچ از کیکو بزور خوردیم و رفتیم و توی راه مدام به این فکر میکردم اخه کلید چی بود؟ حداقل یه عروسک میخرید.


  -: حالا این کلید کجا هست؟


  بهادر: هیچ جا و همه جا.


  -: یعنی چی؟


  بهادر: بیخیال انگار خوشت نیومد خب پول نداشتم سال بعد همون گوشواره و انگشتر و برات میخرم.


  -: بهادر؟


  بهادر: جانم؟


  -: میشه ازون سرویسا که عاطی داره برام میخری؟


  بهادر تخس شد و گفت: نه.


  -: چرا؟ پول نداری؟


  بهادر: نخیر چون چشم و هم چشمیت زیاد شده خودتم میدونی که چقدر از این اخلاقا بدم میاد.


  -: من چشم و هم چشمی نمیکنم کی ازت چیزی خواستم؟


  بهادر: چیزی نمیخوای ولی مدام داری همه چیو با مال دیگران مقایسه میکنی این اخلاقت خیلی بده.


  -: من اصلا اینطوری نیستم.


  رویم را به طرف پنجره کردم و همراه قطره ی بارونی که روی شیشه چکید اشک من هم سر خورد روی گونه ام.


  بهادر: پیاده شو.


  اینجا کجا بود دیگر؟ غرورم اجازه ی سوال نمیداد.


  از ماشین پیاده شدیم و جلوی در خانه ای ایستادیم که گفت: در و باز کن دیگه خیس شدیم.


  -: من درو باز کنم؟ چه جوری؟


  بهادر: کلیدی که بهت هدیه دادم .


  نمیفهمیدم چه خبر است! درو باز کردم حیاط بزرگی بود با کف پوش سنگ ریزه. دو طرف حیاط باغچه ای بود، پر از گل و درخت . به طرف خانه رفتیم وقتی در را باز کرد یک سالن حال و پذیرایی اولین چیزی بود که به چشم میخورد.


  -: اینجا کجاست؟


  بهادر از پشت بغـ ـلم کرد و گفت: ازین لحظه به بعد مال شماست.


  مال من؟ یعنی چی؟!!!!!!!


  بهادر بـ ـوسه ی کوتاهی روی لب هایم گذاشت و گفت: برات خونه خریدم عشقم.


  چادرم از سرم ول شد انگار شوکه شده بودم به طرف اتاق ها دویدم خوشحالی تمام وجودم را فرا گرفته بود. شروع به وارسی کردم همه چیزش قشنگ بود.دوباره به سمت بهادر رفتم که به دیوار کنار در تکیه داده بود خودم را در بغـ ـلش انداختم و ازش تشکر کردم اصلا انگار نه انگار که تا چند لحظه ی پیش چقدر از دستش دلگیر بودم .


  


  


  *******************


  


  بیست و سوم اسفند:


  همه چیز عالی بود. زندگی مشترک در خانه ی مـ ـستقل و بدون دخالت اطرافیان. هر چه میخواستیم میخوردیم و هر کاری که میخواستیم میکردیم بدون اینکه زیر ذره بین عزیز خانوم جون باشیم از همه بهترش این بود که خانه مان دوتا کوچه با خانه ی عاطی و احمد فاصله داشت و ما اکثرا همو میدیدیم که البته موقتی بود چون با شروع ترم جدید عاطی دوباره به دانشگاه میرفت.


  حال و هوای عید بود و بوی مواد شوینده از تمام خانه ها می امد. غروب ها با بهادر و احمد و عاطی که حالا هفت ماه داشت به بازار میرفتیم تا وسایل عیدمان را بخریم هر چیزی که از ان روز ها به یاد دارم شاذیو خنده و عشقی بود که ما بهم هدیه میدادیم.


  ان روزی که بزرگتر ها فهمیدند میخواهیم سفره مان را جدا کنیم خیلی روی خوش نشان ندادند. خوب است خودشان ان اوایل کلی به ما اصرار میکردند تا خانه ای جدا داشته باشیم... بیچاره بهادر چقدر دلیل و قانع کننده اورد که این نفع همه مان است و بهتر است ما هرچه زودتر یاد بگیریم که باید روی پای خودمان بایستیم.


  همه به ظاهر قبول کردند اما فقط به ظاهر، چون هیچ کدام حتی برای یکبار به خانه مان نیامدند تا حداقل ببینند درمان چه رنگیست..


  هشتمین روز عید بود که برای شام دعوتشان کردیم. سه نوع غذا درست کردم همه ی تلاشم را میکردم تا بهشان خوش بگذرد ولی زنعمو عین عصا قورت داده ها روی کاناپه نشسته بود و لام تا کام حرف نمیزد. مامان هم انقدر قیافه اش ترش بود که جای حرف نمیگذاشت. ان شب بقدری استرس داشتم که نفهمیدم چطور گذشت. وقتی برای خواب کنار بهادر دراز کشیدم گفت: خیلی خسته شدی خانومم از صبح سر پا بودی.


  -: خسته بودم ولی وقتی قیافه ی مهمانا رو دیدم بیشتر خسته شدم.


  بغـ ـلم کردو دم گوشم گفت: به دل نگیر تعجب کرده بودند که چطور تونستی این همه کارو تنهایی انجام بدی.


  -: بچه گول میزنی؟


  بهادر: این چه حرفیه؟


  بهادر: جانم؟


  -: میگم... بهتر نیست که... که کم کم به فکر اوردن... یه بچه باشیم خب اینطوری به نظرم...


  میون حرفم پرید و با جدیت گفت: نه.


  -: چرا؟


  همون طور که پشتش را به من میکرد: الان وقتش نیست. صبح ساعت هشت بیدارم کن. شب بخیر.


  


  --------------------------------------------------------------------------------


  


  انقدر خسته بودم که نفهمیدم کی خوابم برد. صبح بهادر را بیدار کردم و میز صبحانه را چیدم و دوباره به اتاق رفتم و روی تخـ ـت افتادم.


  بهادر با عجله در حالیکه لقمه ای گوشه ی لپش بود به اتاق امد و مشغول شانه زدن به موهایش بود رو به من گفت: مگه تو صبحانه نمیخوری؟


  -:نه میخوام بخوابم.


  راستش زیاد هم خوابم نمیامد اما از دستش دلخور بودم نمیخواستم ببینمش. آفتاب توی چشمم میخورد ناچار بالشت را روی سرم گذاشتم تا نورش را نبینم. یک دفعه حس کردم چیزی روی شکم و پهلوهایم قل میخورد بی اختیار خنده ام گرفت بالشت را کنار زدم، بهادر بود بود که داشت قلقلکم میداد.


  -:آی نکن دیوونه.


  بهادر:تا عذر خواهی نکنی بیخیال نمیشم.


  از خنده اشکم در امده بود: عذر خواهی چرا؟


  بهادر: واس چی با من صبحانه نمیخوری؟


  دیگر داشتم اذیت میشدم تنها راه همان تسلیم بود. دستهایم را بالا بردم و گفتم: باشه باشه ببخشید.


  کمی عقب رفت و به دیوار تکیه داد همانطور که خیره نگاهم میکرد گفت: حالا بهتر شد.


  با خنده گفتم: چیه نگاه داره؟


  بهادر:چه جورم.


  چهره اش جدی شد. کمی بهم در سکوت نگاه کردیم که پرسید: از دستم ناراحتی؟


  درست عین ادم هایی که دستشان رو میشود هل کردم و گفتم: نه کی گفته؟


  لبخندی کجی گوشه ی لبش نشست: لازم نیس کسی بگه خودم دارم میبینم.


  -: حالا بعدا دربارش حرف میزنیم زودتر برو دیرت میشه.


  از وقتی که از خانواده هایمان جدا شدیم و او مدرکش را گرفت پایش را کرد در یک کفش تا مـ ـستقل باشد، دنبال کار میگشت میخواست کاملا از انها جدا شویم.دیگر کمتر به حجره میرفت وتمام روزش را بدست اوردن کار از دست میداد.


  روز ها از پی هم میگذشتند و در ان مدت هر بار که حرف بچه به میان میامد جفتمان سعی میکردم با وسط کشیدن حاشیه ها بحث را عوض کنیم. من از تنها بودن در خانه خسته شده بودم و خیر زندگیه مشترک را خوردم. عاطیم حالا به دانشگاه میرفت به قول بهادر دیگر وقتم حسابی ازاد بود و میتوانستم به خوبی به معقوله ی شریف چشم و هم چشمی بپردازم و دلی از عذا در بیاورم. چقدر احساس ضعف و عقب ماندگی میکردم. چرا همه چیزم را اینقدر راحت ول کردم؟ فقط یک جواب برایم وجود داشت، بخاطر بهادر. او ارزش این همه از خود گذشتگی را داشت مهمنبود من مدرک دانشگاهی ندارم چون بهادر را داشتم مهم نبود من هیچ وقت نمیتوانستم بیرون از خانه کار کنم چون بهادر را داشتم اما غافل ازینکه ....


  ان روز غروب که بهادر شاد و خوشحال به خانه باز گشت فهمیدم که حتما کاری پیدا کرده، چقدر ذوق زده بود، چقدر با اب و تاب از کارش و مزیت هایش تعریف میکرد. اصلا برایم مهم نبود کارش چیست؟ کجاست؟ حقوقش چقدر است؟ ولی خودم را شاد نشان میدادم تا ناراحتش نکنم.


  یک سال و سه ماه از ازدواجمان میگذشت عاطی ماه اخر بارداریش را پشت سر میگذاشت. روزهای خوبمان انقدر زیاد بودند که روز های بدمان کمـ ـرنگ شده بودند. اما مدتی بود که اخلاق بهادر ضد و نقیض شده بود. نمیداستم علتش چیست؟ کار زیادش یا مشغله های فکریش....؟


  کنار بخاری روی کاناپه نشسته بودم و بهادر هم طبق معمول پایش روی میز حال دراز بود و کتابی را ورق میزد که شک داشتم در حال خواندنش باشد چون فقط ورق میزد، پاهایم را در شکمم جمع کردم و گفتم: بهادر؟ عروسی بهرام کیه؟


  بدون نگاه کردن به من گفت: نمیدونم.


  -: کی میریم لباس بخریم؟


  نمیدانم چرا از کوره در رفت و گفت: لباس چی؟ مگه عروسی هر ننه قمری تو باید یه لباس بخری؟


  لب برچیدم و گفتم: خب نمیخرم چرا عصبانی میشی؟


  کتاب را پرت کرد روی میز زیر پایش و بعد صدای تلویزیون را زیاد کرد و خیره شد به توپی که زیر پای بازیکنان قل میخورد.


  برای جلب توجه اش به خودم دوباره بحثی به وسط انداختم: راستی میدونی فرید رفته سربازی؟ افتاده بجنورد. خدا کنه انتقالیش درست بشه. طفلی اذیت نشه خوبه.


  بهادر نگاه خشمگینی بهم انداخت و گفت: چیه هنوزم دوسش داری؟


  خندیدم و گفتم: دوسش دارم؟ عاشقشم...


  نگاه تندی بهم کرد و عضلات صورتش منقبض شد انقدر ترسیدم که نزدیک بود قلـ ـبم بایستد.


  -: شوخی کردم.


  سرش را در دستانش گرفت و دیگر هیچ نگفت. اخلاقش واقعا بد شده بود همه اش عصبی بود و با هرفکوچکی از کوره در میرفت. سر هیچی داد و قال راه می انداخت و تا حدی پیله میکرد تا دعوایمان میشد. مسائلی که از نظر من حتی جای بحث هم نداشتند.


  یک بار وقتی داشتیم شام میخوردیم سالاد کمی شور شده بود که اقا با خوردن اولین قاشق ابرو هایش گره خورد و گفت: این چرا اینقدر شوره؟


  خندیدم: شما به شیرینی خودت ببخش.


  با صدای نسبتا بلندی گفت: مگه جک گفتم که میخندی؟ درست کردن یه سالاد هم بلد نیستی؟


  -: خب حالا! انگار چی شده؟ یه خرده شوره دیگه! تو نخور، من میخورم.


  بهادر: پس من چی کوفت کنم؟


  -: تو ماست بخور.


  بهادر: من سالاد میخوام.


  -: خب الان میرم یکی دیگه برات درست میکنم.


  بهادر: تا اون موقع غذام یخ میکنه.


  -: بهادر چته؟ چرا اینقد بهانه میگیری؟


  عین وحشی ها دیس ماکارونی را به کف سرامیک پرت کرد و همه جا را به گند کشید با داد گفت: من بهانه میگیرم؟


  و شروع کرد هر چه که روی میز بود را پرت کردن. دستم را روی گوشم گذاشتم و فقط به چیز هایی که از دست بهادر به زمین میخورد و خوردو خاک شیر میشد نگاه میکردم. وقتی همه را شکست و خوب خودش را با فریاد هایی که میکشید خالی کرد به اتاق رفت و در را بست.


  این اولین باری بود که همچین کاری میکرد عین ادم های دیوانه شده بود. نمیدانم تا کی طول کشید تا توانستم کاملا کف زمین را تمیز کنم.


  صبح از سر و صدای ظرف از روی کاناپه بیدار شدم اروم به طرف در اشپزخانه رفتم بهادر بود که مثلا داشت صبحانه حاضر میکرد.


  با دیدنم سریع بلند شد و گفت: ببخشید نمیدونم چی شد که شکست.


  بی اعتنا به حرفش رویم را برگرداندم و رفتم به اتاقم بر عکس همیشه بعد از بیدار شدنش پتو را روی تخـ ـت مرتب کرده بود. جلوی اینه ایستادم تا موهایم را شانه کنم، از دیدن چهره ام خنده ام گرفت چشمانم قدّ یک گردو پف کرده بودند موهایم ژولیده بود.


  بهادر تقریبا خودش را پرت کرد به اتاق و با هیجان گفت: خانوم صبحانه حاضره.


  با اعتنایی گفتم: اشتها ندارم.


  بهادر: تو که هنوز چیزی نخوردی که جلوی اشتهات بخواد گرفته بشه!!!!!!!!!


  با حرص گفتم: اخه شام دیشب هنوز سر دلمه.


  دیگه حرفی نزد و به اشپزخانه برگشت.


  غروب خودم یه چیز خوردم و شام درست نکردم سر سجاده نشسته بودم و داشتم خدا را به خاطر همه ی چیز هایی که بهم داده بود و نداده بود شکر میکردم که صدای قدم های بهادر حاکی از خانه امدنش بود.


  بهادر: ترنم؟ ترنم؟


  طوری که انگار با خودش حرف میزد: برقا چرا خاموشن؟


  کلید برق را فشار داد: إ، تو خونه ای؟!!


  اصلا سرم را بلند نکردم تا ببینمش یا بهش سلام کنم.


  جلویم زانو زد زد و گلی را به طرفم دراز کرد: بفرمایید زیباترین گل تقدیم به زیباترین بانوی عالم.


  گل را ازش گرفتم و کنار سجاده گذاشتم. بهم خیره شد و گفت: هنوز از دستم ناراحتی؟


  سکوت....


  بهادر: به خدا کنترلمو از دست دادم اصلا نفهمیدم چی شد. نمیخواستم ناراحتت کنم. خودت که میدونی چقدر دوست دارم بزارش رو حساب نفهمیم.


  -: از جلو روم بلند شو.


  بهادر: یعنی حتی نمیخوای منو ببینی؟


  -: نه واقعا نمیخوام ببینمت.


  بهادر: چرا؟


  -: جوابی ندارم که بهت بدم.


  عصبی دستی در موهایش کشید و گفت: ترنم غلط کردم. دیگه تکرار نمیشه.


  اما من باز هم سکوت کردم و او باز هم عصبی شد و این بار جای ظرف ها من بودم که میشکستم من بودم، ترنم، زنی که داشت زیر کتک های همسرش جان میداد.....


  صدای زنگ ساعت تا مغزم فرو رفت.


  -: بهادر بلند شو ساعت هفت و ربع.


  همانطور که وله ولیاز میرفت: چقدر زود صبح شد.


  برای حاضر کردن صبحانه از جایم بلند شدم چند دقیقه ای نگذشته بود که به اشپزخانه امد.


  -: به چی زل زدی؟


  بهادر: تو.


  -: خسته نمیشی اینقدر منو نگاه میکنی؟


  بهادر: خسته؟ جون دوباره میگیرم.


  -: چیه خوشحالی؟


  تکه ای نان به دهانش گذاشت و گفت: مگه میشه ادم با تو زندگی کنه و خوشحال نباشه؟


  -: چشمات داره شیطون میشه ها!


  قهقه ای زد و گفت: پس زودتر صبحانه رو بیار تا کار دستت ندادم.


  -: الان چایی دم میکشه.


  ان روز صبح هر بار که سرم را بلند میکردم نگاه او را میدیدم ساعت نزدیک هشت بود که کیفش را برداشت تا برود برای لحظه ای جلویم مکث کرد و بـ ـوسه ای روی پیشانیم گذاشت و رفت.


  -:بهادر؟


  همان طور که کفش میپوشید: جانم؟


  -: شام چی درست کنم؟


  بهادر: هرچی دوست داری!


  زمان از دستم در رفته بود. شام حاضر بود و من پشت میزم چشم به ساعت دوخته بودم. اما نه؛ خبری نبود به محل کارش زنگ زدم.


  -: سلام. ببخشید کارمندای شرکت رفتن؟


  -: بله خانوم من موقع تمیز کردن کسیو ندیدم.


  -: مرسی خداحافظ.


  گوشه ی در کنار تلفن چمپاتمه زده بودم هر چی ذکر و اسم خدا پیغمبر بلد بودم گفتم.


  دوباره نگاهم به ساعت دیواری افتاد ده را رد کرده بود عین دیوانه ها طول و عرض خانه را راه میرفتم. دیگر طاقتم طاق شده بود چادرم را گذاشتم و به طرف کوچه راه افتادم تقریبا همه ی مغازه ها بسته بودند چشمم به مغازه ی حسن اقا بقال افتاد.


  -:سلا حسن اقا.


  حسن اقا: سلام دخترم. بفرماید.


  -: حسن اقا......... ببخشید ولی شما....... شما شوهر منو ندیدین ازینجا رد بشه؟


  حسن اقا: چرا دخترم صبح دیدمش.


  -: صبح؟ مرسی.


  حسن اقا: اتفاقی افتاده؟ از دست من کاری بر میاد؟


  -: نه چیزی نیست ممنون خداحافظ.


  استرس و دلشوره باعث شده بود حالت تهوع بهم دست بدهد. هزار جور فکر بد و خوب به سرم زد شاید رفته خونه عزیز خانوم جون اینا....شایدم. وای نه خدایا اگه تصادف کرده باشه چی؟


  حالا من چه جوری پیداش کنم؟


  یه زنگ خونه عزیز اینا بزنم ولی نه الان ساعت دوازدس اونا خوابن... پس چیکار کنم؟ اصلا نفهمیدم چی شد که شماره خونه عاطی اینا رو گرفتم.


  احمد:بله بفرمایید.


  -: سلام احمد ترنمم.


  احمد: خیر باشه ترنم.


  -: احمد ....


  و بغضم ترکید.


  احمد نگران پرسید: چی شده؟


  -: احمدبهادر..... بهادر هنوز نیومده...


  احمد: خب حالا همچین زدی زیر گریه گفتم چی شده باشه... حتما رفته خونه اون یکی زنش این که گریه نداره!!!!!!


  -: احمد؟؟؟


  احمد با خنده گفت: ببخشید. ببخشید. بابا این عاطیمنو کچل کرد گوشی گوشی از من خدافظ.


  عاطی: الو ترنم؟


  -: سلام عاطی


  عاطی: سلام چی شده؟


  -: عاطی بهادر هنوز نیومده..


  عاطی: مگه ساعت چنده؟ تازه دوازده و نیمه.


  -: اولا ساعت پنج دقیقه به یکه. ثانیا بهادر سابقه نداشته دیر بیاد.


  -: بالاخره سابقه باید از یه جایی شروع بشه یا نه؟ قهر بودین؟


  -: نه.


  عاطی: حرفی پیش اومد بینتون که باعث دلخوری بشه؟


  -: أه. نه عاطی.


  عاطی: پس تقصیر توإ دیگه خوشی زده زیر دلش رفته سراغ دود و دم.


  -: کاری نداری؟


  عاطی: اومد؟


  -: نه. حوصله ی شنیدن چرت و پرتای تورو ندارم.


  عاطی: باشه. کاری نداری؟


  -: نه خدافظ.


  هرچه ساعت جلوتر میرفت قلب من هم محکم تر میزد. تا اینکه بالاخره زنگ به صدا در امد و من نفس راحتی کشیدم. از هیجان به جای اینکه با ایفون بازش کنم خودم به حیاط رفتم.


  -:سلا....


  عاطی: اومد؟


  -: شماین؟


  روی زمین نشستم و زدم زیر گریه: حالا چیکار کنم؟ اگه یه اتفاقی براش بیفته چی؟ عاطی چه خاکی بریزم تو سرم؟


  عاطی: خونه عزیز خانوم جون زنگ زدی؟


  -: نه.


  احمد: چرا؟ خب شاید یک درصد اونجا باشه.


  -: واسه یک درصد نمیتونستم شیش نفرو بی خواب کنم.


  عاطی: حالا ابغوره نگیر. انگار چه تحفه ای بود شوهرش.


  احمد: عاطی؟


  عاطی: خب چیکار کنم؟ منم نگرانم ولی وقتی این اینطوری زار میزنه دلم کباب میشه.


  احمد: ترنم پاشو برو تو اتاق . عاطی امشب پیشت میمونه ایشالله فردا خودش برمیگرده اگرم نه خب به چند جا میسپارم که اگه پیدا شد بهمون خبر بدن.


  اصلا نفهمیدم چطور شب را به صبح رساندیم احمد هم بیچاره گوشه ای نشسته بود و مدام فکر میکرد. هنوز ساعت هفت نشده بود که احمد گفت: حاضر شین بریم.


  -: اول یه زنگ به عزیز اینا بزنیم بهتر نیست؟


  احمد: نه الان سر صبح ممکنه هول کنن.


  تا عصر بیمارستان ها و پزشک قانونی را زیر و روکردیم طفلی عاطی با ان وضعش که بزور میتوانست قدم از قدم بردارد یک لحظه ام تنهایمان نذاشت.


  نزدیکای شب بود که خسته و کلافه بینتیجه از این همه دوندگی دوباره به خانه برگشتیم.


  عاطی به طرف تلفن رفت: سلام نغمه عاطیم گوشیو بده به مامان.


  عاطی: سلام مامان خوبی؟


  -:


  عاطی: مرسی. اره بهترم.


  -:


  عاطی: نه سلامتی.


  -:


  عاطی:شما چه خبر؟ ازترنم اینا خبر ندارین؟ اونجا نیومدن؟


  -:


  عاطی: إ!! ساعت دو؟


  -:


  عاطی: نه هیچی همین جوری کاری نداری؟ احمد اومد.


  -:


  عاطی: باشه شمام سلام برسون. خدافظ.


  سریع گفتم: چی شد؟ چی میگفت؟


  عاطی: نمیدونم میگفت بهادر دیروز ساعت دو یه سر بهشون زده و رفته.


  -: ساعت دو؟ بهادر که ساعت دو سر کاره!!!


  احمد: اخ یادمون رفت به شرکت سر بزنیم...


  عاطی: فردا. فردا حتما زنگ میزنیم اصلا احمد حضوری برو اونجا.


  روی صندلی نشسته بودمو ناخن هایم را میجویدم که احمد با یک لیوان اب و یک بسته قرص به طرفم امد: بیا اینو بخور.


  -: این چیه؟


  احمد: ارام بخش باید بخوابی.


  چشم هایم را بزور وا کردم صدای پچ پچ احمد و عاطی نظرم را جلب کرد.


  احمد: میگن تصفیه کرده.


  عاطی: چی میگی؟ شوخیت گرفته؟


  احمد: عاطی به نظرم.....


  عاطی: به نظرت چی؟


  احمد: ببخشید میدونم حرفی که میزنم درستنیست اما خب فکریه که من کردم شایدم اشتباه کرده باشم...


  راستش به نظرم اون با برنامه ریزی قبلی رفته. یعنی اینکه تا ساعت دوازده تصفیه کرده و استعفا داده اخر وقتم حساب بانکیشو خالی کرده ساعت دو هم یه سر به مامان اینا زده و بعد هم.....


  عاطی: امکان نداره؟


  احمد: گفتم که فقط فکر منه حتما اشتباس.


  عاطی: اما احمد گفته هات با شواهد یکیه. احمد؟ بهادر چطور تونست با ترنم اینکارو بکنه؟


  احمد: گریه نکن خانومم. فعلا چیزی به ترنم نگو باشه؟


  -: چیو به من نگه؟


  عاطی همانطور که پشتش به من بود گفت: هیچی، گوش واستاده بودی؟


  -: کی؟ من؟ نه بابا! احمد بابت قرص ممنون خیلی خوب خوابیدم .


  احمد: خواهش میکنم.


  -: شماها نمیخواین برین خونتون؟ هر کاری که از دستتون بر میومد انجام دادین بقیشم دست خداست اگه بخواد بر میگرده.


  عاطی: چیه؟ خواب نما شدی؟ چیزی بهت الهام شده؟


  -: نه فقط دیگه نمیخوام مزاحمتون باشم. آخه طفلی احمدم بخاطر من دوروز مرخصی گرفت من شرمندشم.


  عاطی: وظیفشه به خواهر زنش کمک نکنه به کی کمک کنه؟


  -: دست هر دوتون درد نکنه ولی دیگه بیشتر ازین جایز نیست که....


  عاطی میان حرفم پرید هیچی حالا باز این نطق کورش وا شده..


  برای درست کردن غذا به اشپزخانه رفتم و عاطی هم روی کاناپه دراز کشیده بود دائم با خودم حرف میزدم و به خودم دلداری میدادم.


  عاطی: چیکار میکنی؟ بابا همون کتلت گندیدهاتو گرم میکردی میخوردیم دیگه.


  -: احمد نمیاد؟


  عاطی: نه فقط گفت اگه مشکلی برا من پیش اومد تو بهش زنگ بزنی.


  -: لوس.


  وقتی ناهار میخوردیم ازش پرسیدم: عاطی حاملگی خیلی سخته؟


  با دهن پر جواب داد: سخته؟ عین هفت خان رستمه.


  -: واقعا؟


  عاطی: واقعا واقعا. گاهی میگم کاش نازا بودم.


  -: شاید منم نازا باشم.


  عاطی: باز تو فکر کردی کله پوک.


  -: جدی میگم شاید بخاطر همین بهادر منو گذاشت و رفت.


  عاطی: بی تربیت گوش واستاده بودی؟


  -: حتما من یه مشکلی دارم دیگه؟


  عاطی: نخیر جنابعالی خیلیم بی نقصی.


  -: چرا هرچی که خوبه زود تموم میشه؟


  عاطی: نمیدونم.


  -: شاید..... شاید.... رفته یه جا دیگه کار کنه؟


  عاطی: مگه اینجایی که بود چش بود؟


  -: من حتما یه عیبی دارم نکنه طالعم نحسه؟


  عاطی: ترنم؟


  -: کاش اونشب شام یه چیز خوشمزه درست میکردم گاهی میگفت دست پختت خوب نیست آ. وسایلشم با خودش نبرد. دلم شورشو میزنه کاش لباس بیشتر میپوشید. برم لباسشو جمع کنم. تلویزیون فوتبال نداره؟


  خنده ی از ته دلی کردمو ادامهدادم: چقدر این بهادر فوتبال نگاه میکنه. همیشه پاشو اینجا میزاره روی این میز. هی میگم این میز کثیف میشه میگه بعدا پاکش میکنم هیچ وقتم پاکش نمیکنه. پوست تخمه هارو هم اینجا قایم میکنه زیر تشک چه های کاناپه.


  همانطور که از خنده ریسه میرفتم دلم را گرفتم و روی زمین نشستم که لیوان ابی که در دستان عاطی بود روی سرم خالی شد.


  عاطی با گریه گفت: چته؟ خل شدی؟ اصلا صدای منو نمیشنوی؟ با سرو صورت خیس همان طور بهش خیره شده بودم بدون هیچ حرف یا اشاره ای.


  عاطی: ترنم؟ ترنم؟


  به سمت تلفن رفت چند لحظه بعد شروع به حرف زدن کرد: الو، احمد زود بیا نمیدونم ترنم چش شده کم کم دارم ازش میترسم.


  کلمه ی میترسم چند بار در گوشم تکرار شد یعنی چی؟ عاطی از من میترسید؟ از من؟ منی که دوست دوران کودکیش بودم؟ من؟ به طرفش رفتم و از خانه هولش دادم بیرون.


  عاطی به در میکوبید: ترنم درو باز کن به خدا نگرانتم.


  -: برو گمشو دیگه نه بهم زنگ بزن نه اینجا بیا. مگه ازم نمیترسی؟ پس برو دیگه هیچ وقت نیا.


  سیم تلفن را کشیدم و در و پنجره ها را قفل کردم. تمام خانه را تمیز کردم و به حمـ ـام رفتم، همین که اب به پوستم خورد تمام بدنم سوخت نگاهی به خراش ها و کبودی های تنم کردم من مـ ـستحق این همه بلا نبودم. به تلافی کدام گناه اینطور زجر میکشیدم؟ بخاطر کدام اشتباه انطور کتک خوردم؟ خدای من؟ خدا!


  به قطره های ابی که از دوش به کف حمـ ـام می افتادند نگاه کردم. اگر خدایی وجود داره پس چرا صدای منو نمیشنوه؟ مگه نمیگن تو به هرکی اندازه ی طاقتش مشکل میدی؟ پس چرا نمیبینی من طاقتم طاق شده، کمـ ـرم خم شده؟ چرا اینقدر مدت خوشبختیم کوتاه بود؟


  توی اتاقم ایستاده بودم به طرف کشو رفتم و همه ی البوم ها را بیرون اوردم عکس ها را از البوم جدا کردم و دونه دونه روی تخـ ـت چیدم... ناخوداگاه لبخندی روی لـ ـبم نقش بست چقدر تخس بودم انروز! دستی به صورت بهادر کشیدم چرا رفتی؟ مگه من چیکار کردم؟ قطره اشکی روی یکی از عکس های دونفره مان افتاد. هر دو معذب از بغـ ـل کردن هم بودیم این همه خجالتو من از کجا اورده بودم. دوباره لبخندی روی لـ ـبم نقش بست.


  کم کم هوا تاریک شد تنها نور ماه بود که کمی اتاق را روشن میکرد صدای جیر جیرک هایی که از بیرون میامدند برای لحظه ای قطع نمیشدند اصلا انگار نفس نمیکشیدند درباره چه حرف میزنند این جیر جیرک ها؟ احتمالا غیبت میکنند که نمیتوانند ساکت شوند... ترس همه ی وجودم را گرفت به دنبال راهی برای فرار میگشتم تنها جای امن که به نظرم میرسید زیر تخـ ـت بود. دوازده روز از ان ماجرا میگذشت و حالا همه متوجه غیبت بهادر شده بودند. دراین مدت نه خودم از خانه خارج شدم نه اجازه دادم کسی پایش را به خانه ام بگذارد حالم از محبت های خرکی بهم میخورد.


  سوم آذر: صدای ایفون دوباره بلند شد دیگر به صدایش حساسیت پیدا کرده بودم. با عصبانیت برش داشتم و گفتم: بله؟ چیه؟


  -: تشریف بیارید دم در نامه دارید.


  -: نامه؟!!!


  با عجله و مضطرب به طرف در رفتم پستچی بود: اینجارو امضا کنید.


  همان جا جلوی در نشستم و بازش کردم.


  به نام خدا


  سلام، بدون مقدمه شروع میکنم میدونم از دستم دلگیری البته حق داری بگذریم خیلی وقت ندارم اونم برای نامه نوشتن فقط خواستم بگم اگه نگرانمی، نباش. وقتتو برام تلف نکن چون دیگه به ایران بر نمیگردم تاچند وقت دیگه با کسی که دوسش دارم ازدواج میکنم ازت ممنونم چون یکسال زندگیه با تو باعث شد تا بتونم به اون برسم. میتونی تقاضای طلاق غیابی کنی بالاخره تو هم باید به زندگیت ادامه بدیو ازدواج کنی.


  با ارزوی موفقیت


  بهادر


  


  این دیگر چه نامه ای بود، شاید صد بار از اول تا آخرش را که فقط چهار خط بود خواندم، باورم نمیشد! خیانت!؟ با یک پوسخند به اتاق برگشتم دسته ی غرص خواب را برداشتم چقد دلم میخواست بخوابم، اولین غرص را خوردم ولی خوابم نمیامد، دومی و سومی و ... بسته خالی شد، چشمانم تار میدید، بسته ی دیگر که نمیدانستم اسمش چیست را بدست گرفتم، نمیدانم چه شد که لیوان افتاد و شکست و من هم بعدش افتادم و دیگر چیزی نبود جز تاریکی.


  چشمم را باز کردم، قطره های سرم آرام آرام به پایین میچکید، مثل اشک های مامان که سعی میکرد مخفیشان کند.


  آن آقا که بود دم در؟ خدای من او پدر بود، چقد عوض شده است، چرا ریش گذاشته بود.


  تارا با یک نایلون کمپوت وارد اتاق شد و با گوشه ی روسیش بینیش را پاک کرد و همان زل زده بود به من.


  پرستار با عصبانیت به داخل آمد و گفت:باز که بالا سرش رو شلوغ کردید، گفتم دونه دونه بیاید، حاج خانوم بفرماید بیرون.


  مامان و تارا به بیرون رفتند و زن عمو به داخل آمد، تا فهمید دارم نگاهش میکنم جلوی دهنش را گرفت و به بیرون رفت.


  چشمانم سنگین شد و دوباره به خوابی سنگین رفتم، آنقدر سنگین که چهارده روز بعد بیدار شدم.


  دکتر با نگاهی گذرا به من همانطور که چیزی یادداشت میکرد گفت: بالاخره بیدار شدید، شما با خودتون چیکار کردید، خدارو شکر که دنده های شکستتون داره جوش میگیره.


  پرستار با لبخند گفت: خدا بهت خیلی رحم کرد، هم به خودت هم به مسافرت.


  دختره: مسافرم!؟


  دکتر: خانوم اصلانی شما چهل روزه باردارین!


  این میتوانست آخرین ضربه برای نابودیم باشد، تمام روز هایم را با فکر اینکه چطور میتوانم از بچه ای نگهداری کنم که پدرش بهم خیانت کرد و مرا با همه ی مشکلات تنها گذاشت تا خوشبختی را در اغـ ـوش زن دیگری تجربه کند سپری میکردم. زمان برای من متوقف شده بود بدون هیچ حسی یا حتی کلمه ای به اینده ای نامعلوم چشم دوخته بودم خیلی ها سعی داشتند تا با صحبت کردن و روضه خواندن ارامم کنند ولی من انگار کر بودم چون نمیخواستم حرف جماعتی که خودشان مسبب این مشکلات بودند را گوش کنم. همه از کار بهادر شرمنده بودند به جز عزیز خانوم جون که با سکوتش مهر تایید به کار او میزد کم کم نفرتم به ان پیرزن بالا گرفت حتی نمیخواستم دیگر او را ببینم و به همین خاطر دیگر به ان خانه که جای جایش برایم لحظه هایی را تداعی میکرد برنگشتم.


  و در اوج نا امیدی کورسویی برایم روشن شد. مجید به خاطر خواهر کوچولویش به ایران برگشت اما اینبار تنها نبود خودش همسرش و دختر کوچک و زیبایش. او همیشه سنگ صبورم بود ولی هیچ وقت اورا تا این حد پکر و ساکت ندیده بودم. ساعت ها باهم حرف میزدیم یعنی او حرف میزد و من گوش میکردم و گریه میکردم تا به مرور زمان حالم بهتر شد وقتی از حس بدم نسبت به عزیز با خبر شد از من خواست تا همراهش بروم ولی من قبول نکردم و او ناچار همه ی زندگیش را به تاراج گذاشت تا در اینجا زندگی کند و خواهرش را نجات دهد. هنوز هم نمیدانم دلیل این همه فداکاری چه بود؟


  خانه ای در تهران خرید و من راهم با خودش برد تا زندگی جدیدم را شروع کنم.


  همسرش ایرانی بود ولی بزرگ شده ی کنادا بود و سخت فارسی صحبت میکرد. زندگی در کنار انها باعث میشد از ان حالت پریشانی در بیایم.


  کم کم حالم رو به بهبود بود که یک روز متوجه شدم خونریزی دارم شقایق همسر مجید به سرعت مرا به بیمارستان رساند ولی متاسفانه بخاطر فشار های شدید روحی من بچه ام را از دست دادم.


  مشکلات عجیبی که پشت هم توی زندگیم پدید می امد باعث شده بود تا به این باور برسم که خدایی وجود ندارد..... دیگه از ترنمی سر سجاده برای خوشبختیش دعا میکرد و نماز شکر بجا میاورد خبری نبود. چادری که به اصرار بهادر روی سرم نشست کنار رفت. حالا ترنمی بودم با چهره ای جدید.


  بار دیگر در کنکور شرکت کردم و صد البته رتبم از دفعه اول بهتر بود تمام فکرم این بود تا با به دست اوردن مدارج بالا خودم را از بهادر سر تر نشان دهم به کسی که امال و ارزوهای مرا با خودخواهیش زیر پا له کرد و در اخر به خاطر دختری که نمیدانم سرش از کجا در زندگیم پیدا شد، مرا رها کرد و رفت.


  تحمل محیط دانشگاه برای ادمی مثل من که هر روز گوشه گیر تر میشد واقعا سخت بود. دیدن دختر ها و پسر هایی که همه با انرژی وارد کلاس میشدند عجیب بود. جایم همیشه گوشه ی سمت چپ زیر پنجره بود. دختری ساده، شهرستانی، درس خوان و بی توجه به محیط اطرافش.


  در تمام مدت فارغ التحصیلیم به هیچ کس اجازه وارد شدن به حریم خوصوصیم را ندادم جای حـ ـلقه ام را با حـ ـلقه ی ساده تری پر کردم تا هیچ مردی جرات نزدیک شدن به من را نداشته باشد.


  به لطف مجید خیلی زود در یک شرکت نقشه کشی توانستم استخدام شوم .


  پنج سال گذشت و من حتی یکبار هم به اصفهان برنگشتم هر از چند گاهی مامان و پدر به دیدنم میامدند و اخبار تازه را نقل میکردند. عاطی هم تابستان ها مهمان یکماهه ام بود. خانه ای مـ ـستقل خریدم و خرجم را به اصرار خودم از مجید جدا کردم.


  مامان هم که نگرانم بود زندگی در اصفهانو خانه ی عزیز را فراموش کرد و با پدر به تهران امدند.


  بعد از گذشت یکسال دوباره مشغول به تحصیل شدم تا اینکه توانستم مدرک دکترایم را بگیرم و به سمت استادی در یکی از بهترین دانشگاه های تهران در بیایم. حالا همه چیز داشتم جا، مقام، ثروت. ولی هیچ کدام این ها نتوانست جای خلاء بزرگ زندگیم را پر کند. هیچ کدام نتوانستند جای خوشبختی کوتاهی که در زندگی با بهادر تجربه کرده بودم را پر کنند.


  


  زمان در گذر بود و من میرفتم تا پا به دنیای میانسالی بگذارم و این بیشتر از همه مامان را میترساند چون نمیخواست من تا ابد تنها بمانم. ولی من در این مدت خواستگاری نداشتم چون همه فکر میکردند که من متاهلم و من در این هشت سال هیچ وقت حـ ـلقه ام را از دستم درنیاوردم.


  عاطی بچه ی دومش هم به دنیا امد حالا یک پسر و دختر شیطان داشت که میتوانستند به راحتی عاطی را خلع سلاح کنند. عاطی که یک گردان هم نمیتوانست از پسش بر بیاید حالا به راحتی میزد زیر گریه و میگفت: خدایا من چه بدی در حقت کردم که این دوتا بچه اینقدر شیطونن؟


  عاطی تنها کسی بود که از فامیل میدیدمش ان هم فقط به این خاطر بود که او به دیدنم میامد وگرنه شاید او را هم فراموش میکردم.


  زندگی را با همه ی سختی هایش میگذراندم تا اینکه چپ و راست خبر از بیماری عزیز خانوم جون میدادند. دلم میخواست ببینمش اما غرورم اجازه نمیداد و بالاخره با اصرار های پدر و مامان حاضر شدم برای باری دیگر به اصفهان بازگردم.


  


  منشی: مهندس اصلانی تلفن دارین. وصل کنم؟


  -: خیر، فعلا سرم شلوغه.


  منشی: مادرتون هستن میگن کار مهمی دارن.


  با کلافگی دست به روسریم کشیدم و گفتم: وصل کنین.


  چند لحظه طول کشید تا صدای مامان در خط پیچید: الو، ترنم!


  -: بله مامان سلام. بگو میشنوم.


  مامان: ترنم1 عزیز خانوم جونو بردن بیمارستان میگن امیدی بهش نیست بیا زودتر خونه میخوایم بریم اصفهان.


  -: مامان شوخیت گرفته؟ هنوز چهار ماهم نشده که از اصفهان برگشتیم.


  مامان: میگم حال عزیز بده. بیا ترنم اینقدر منو حرص نده.


  -: شما برین من خیلی کارای عقب افتاده دارم مطمئنم عزیز خانومم حالش خوب میشه.


  مامان: ترنم عزیز میخواد ازت حلالیت بگیره.


  -: مامان من کار دارم. شما برین بهش بگین ترنم گفت حلال بگین همه ی عمر و جوونیشو به هدر دادی که لحظه اخر بهت بگه حلالی. بهش بگو بره بهشت خوش بگذرونه خدافظ.


  حال غریبی داشتم از طرفی میخواستم که برم از طرفی کارهای شرکت حسابی انبار شده بود و از طرفی هنوز هم از او صاف نشده بود. دوباره خودم را با کار مشغول کردم چیزی نگذشت که به طور کلی عزیزو فراموش کردم.


  وقتی شب چادر سیاهش را پهن کرد فهمیدم که دیگر وقت رفتن است. کیفم را برداشتم و از اتاق خارج شدم.


  مهندس اسدی همانطور که به طرفم میومد گفت: خانم اصلانی؟ شرمندم بابت اون پروژه ای که نشد به اتمام برسه.


  -: اقای مهندس شما باید از اولش درست به کارتون رسیدگی میکردین. شرمندگی هم کاری از پیش نمیبره این همه سرمایه گذاری روی زمینی که اوقاف بوده؟!


  مهندس اسدی: واقعا نمیدونم چی باید بگم ولی همه ی هزینه هارو خودم پرداخت میکنم.


  -: جناب اسدی بنده منظورم هزینه های مالی نبوده هزینه ی فعالیت و زمان بوده که به چه راحتی هدر رفته.


  مهندس اصغری: خب حالا خانوم مهندس شمام زیاد دارین سخت میگیرین


  -: بله، ظاهرا زیاد سخت میگیرم که شرکتو تا مرز نابودی کشوندم. به هر حال اگه دفعه بعد همچین اشتباهی تکرار بشه بنده به شخصه استعفای خودمو اعلام میکنم .


  مهندس یغمایی: فکر نمیکنین زیاد قضیه رو جدی گرفتین؟


  -: نخیر به هیچ وجه، من نمیخوام تو شرکتی کار کنم که برام سوء سابقه درست میکنه.


  مهندس یغمایی: مشکل شما میدونین چیه؟


  انگشت اشارمو جلوش گرفتم و گفتم: و میدونین مشکل خودتون چیه؟


  صورتش از عصبانیت سرخ شد: تو زن خود رأیی هستی


  -: شمام مرد خود پسندی هستین که جز منافع شخصی خودش چیز دیگه ای براش اهمیت نداره. این شما بودین که به اون زمین اوقاف مهر تایید زدین.


  مهندس اصغری: خانم اصلانی، اقای یغمایی کافیه اینجا که میدون جنگ نیست.


  پوزخندی زدم و به طرف در خروجی به راه افتادم که یغمایی به خیال خودش خواست زهر اخرش هم بریزد با لحن نه چندان دوستانه ای گفت: واقعا نمیفهمم زنی مثل تو رو کی تونسته تحمل کنه؟


  با این حرفش گر گرفتم انگار توهینی بزرگی برام محسوب میشد با چند گام بلند خودم را به وسط سالن رساندم: جای شکرش باقیه که حداقل تونستم یکی رو برای خودم جور کنم ولی شما چی؟ اونقدر گند دماغ هستین که با وجود این سن و سال هنوز تنهایین.


  خنده ی عصبی کرد مشت محکمی به دیوار کوبید.


  پله های ساختمان را دو تا یکی پایین رفتم ماشین را روشن کردمو پایم را روی پدال فشار دادم طوری که ماشین از جایش کنده شد. با سرعت از اتوبان گذشتم حس خفگی میکردم پنجره ی سمت خودم را پایین کشیدم باد میان موهایم پیچید و روسریم از سرم افتاد.


  مرتیکه ی بی همه چیز چی فکر کرده دربارم؟ در پیت!


  متوجه ی صدای اژیر ماشین پلیس شدم که اخطار ایست میداد. سرعتم را کم کردم و گوشه ای پارک کردم. هم بخاطر سرعت غیر مجاز و هم بخاطر بد حجابی توبیخ و جریمه شدم.


  کنار پنجره ی هال روی صندلی ننوییم نشسته بودم و تاب میخوردم اولین پک به سیـ ـگار باعث شد کمی اعصابم ارام شود.


  مهندس یغمایی قبل از من به این شرکت امده بود از بدو ورود من تا به امروز بینمان رقابتی اشکار دیده میشد که گاهی اوقات هم او به پرو پای من میپیچید و از سلاح زبانش برای سرکوب کردن من استفاده میکرد و من هم هیچ وقت در مقابلش سکوت نمیکردم و همه از این وضعیت اطلاع داشتند ولی هیچ وقت مثل ان روز بهم توهین نکرده بود که باعث خورد شدن شخصیتم شود.


  یه قلپ از قهوه ام را خوردم و با خودم گفتم شاید حق با یغمایی باشه و مشکل از منه وگرنه چه دلیلی داره که تو این چند سال نتونستم رابطه ی خوبی با همکارای مردم ایجاد کنم و یا اصلا چرا بهادر منو ترک کرد؟


  یاد بهادر اعصابم را تحریک میکرد مخصوصا این فکر که چرا دوباره برگشت و چرا دقیقا هم زمان با ورود من اینکارو کرده بود عین خوره در این چهار ماه مغزم را میخورد.


  خب حالا که برگشته چرا زن و بچه شو نیاورده؟


  انقدر فکر کردم که گرسنه ام شد از وقتی خانه ی شخصی گرفته بودم حتی یکبار هم اشپزی نکرده بودم شاید میترسیدم دوباره مثل شام اخر بشه و اتفاق بدی بیفته. ناچار به مثل همیشه به رستوران زنگ زدم تا برایم غذا بیاورند.


  تا نزدیکای غروب دانشگاه بودم دو کلاس پشت هم واقعا خسته ام کرده بود از همان طرف به شرکت رفتم. تقریبا همه چیز سر جایش بود و کسی ماجرای دیروز را یادم نیاورد.


  دو روز دیگر هم گذشت و من اصلا یادم رفته بود تا به پدر و مامان زنگ بزنم تا ببینم به سلامت به خانه رسیدند یا نه....


  سیزدهم مهر:


  منشی تلفن را وصل کرد: الو، سلام بابا، خوبی؟


  پدر با صدای گرفته ای گفت: مرسی ماهم خوبیم تو چیکار میکنی بابا؟


  -: طبق معمول کارای همیشگی دانشگاه شرکت، شرکت دانشگاه. چه خبر؟ عزیز خانوم بهتره؟


  پدر: امروز صبح فوت کرد.


  -: کی؟!!!!!!!!!!!!!!!


  پدر: امروز صبح. فردا تشییع جنازس میای؟


  -: سعی میکنم بیام.


  بدون هیچ حرفی تماس را قطع کرد. دستانم هنوز میلرزید همه ی تلاشم را کردم تا به خودم مسلط شوم تا اخر هفته کلاس نداشتم به یکی از دانشجویان فعالم که مطمئن بودم در نبودم خوب میتواند جایم را پر کند اطلاع دادم تا فردا به شرکت بیاید. برای جمع کردن وسایلم به سرعت به خانه برگشتم.


  تمام لحظاتی که با عزیز داشتم جلوی چشمانم تداعی میشدند بغض داشت خفه ام میکرد پرده ای اشک در نگاهم میرقصید و اجازه نمیداد جایی را ببینم.


  وقتی توی دستشویی جلوی اینه ایستادم تا صورتم را اب بزنم درد ده ساله عین دمل چرکی سر باز کرد و مرا به هق هق انداخت.


  عصبی بودم دلم نمیخواست از خودم ضعف نشان دهم و برای کسی که در این مدت توانسته بودم به عنوان مقصر، گناهان دیگران را به پایش بنویسم گریه کنم.


  هیچ کدام از اژانس های هوایی برای اصفهان جایی برای من نداشت و به ناچار مجبور شدم با ماشین خودم بروم به جاده ای که انتهایش برایم گنگ بود.


  تقریبا صبح بود که رسیدم ولی خانه در سیاهی مطلق بود و خالی از سکنه. به قبرستانی رفتم که خان اقا در ان دفن بود. زمانی رسیدم که همه رو به میت به صف ایستاده بودند تا نماز بخوانند.


  گوشه ای به دیوار تکیه دادم و ترجیح دادم همه چیز را از پشت عینک دودیم و از دور نظاره گر باشم چیزی نگذشت که صدای جیغ های عمه ساغر سکوت را شکست.


  وقتی جنازه را بلند کردند و فریاد لا اله الله در میان جیغ و گریه گم شد.


  میدیدم که عزیز خانوم جون زیر خر وار ها خاک مدفون میشه و یاد حرفش افتادم که میگفت ما همه از خاکیم و دوباره به خاک برگردیم خونه ی ابدی ما اونجاس ایشالله که چراغش برامون روشن باشه و تاریکی سرگردونمون نکنه.


  تو دلم گفتم: حالا عزیز خونه جدیدت چطوره؟


  قطره ای اشک از زیر عینکم روی گونه ام لغزید و به پایین افتاد.


  نگاهم به تک تک عمه هایم افتاد که چطور از ته دل ناله میکردند و برای اخرین بار مادرشان را صدا میزدند و بعد هم عمو و پدر که دیگر ان اقتدار همیشگی را نداشتند و دستشان روی چشمشان بود.


  به مراتب انقدر ان جمعیت شلوغ بود که چهره ی همه برایم مفهوم نبود و نمیتوانستم همه ی نوه هارا ببینم ولی کسی که توجه ام را جلب کرد بهادر بود که پشتش بهم بود و شانه های لرزونش حاکی از داغ درونش بود.


  صدای ختم قران در تمام اتاق ها پیچیده بود عکس عزیز خانوم جون با ان موهای سفید و روسری مشکی که با روبان کج سیاه تزیین شده بود وسط سفره قرار داشت.


  هر کسی که از در وارد میشد بعد از گفتن تسلیت اشک به چشم میاورد و از خوبی های عزیز میگفت.


  اما یک چیز هنوز ثابت بود، نگاه ها و پچ پچ ها باز هم مرا به ده سال قبل برد زمانی که بهادر مرا ترک کرد و مردم پشت سر هم شایعه پراکنی میکردند؛ حتما دختره یه عیبی داشته دیگه!


  ببین چیکار کرده با پسره که این طور بیخبر از دستش فرار کرده!!!


  نکنه دختره گندی چیزی بالا اورده؟


  شایدم زیر سر پسره بلند شده بود!


  حالا دوباره در مقابل همان جماعت حراف بودم فقط با این تفاوت که مثل گذشته میدان را خالی نمیکردم و از مقابله با مردم نمیترسیدم.


  بالای مجلس، کنار عمه هایم نشسته بودم و با سر به مهمانان خوشامد میگفتم. به قول عاطی که با خنده میگفت: رفتی طاق مجلس نشستی که چی؟ با اون شال طورو لباس گرونت انگار رفتی عروسی مادر شوهرت.


  سوم و هفتم هم گذشت و ترسی که از رویارویی با بهادر داشتم لحظه به لحظه در دلم بیشتر میشد ولی خوبیش ان بود که او سعی میکرد جاهایی که من هستم نباشد و وقتی ان هفت روز گذشت من خوشحال ازینکه دراین مدت اتفاق خاصی بین من و بهادر صورت نگرفت اماده رفتن میشدم. لحظه ی اخر عمو کنارم امد و با ناراحتی که در چهره اش موج میزد گفت: داری میری عمو جون؟


  -: بله دیگه کارام تو تهران مونده تا حالام خیلی.......


  میان حرفم امد و گفت: میدونم میدونم ولی ترنم جان یه چیزی هست که باید بهت بگم؛ خودتم میدونی که چقدر شرمندتم....


  -: این حرفا چیه عمو؟


  عمو: نه عین واقعیته. شرمندتم چون خبط و خطای پسر من جوونی تورو تباه کرد، تو به مرز جنون کشید ولی شکر، حداقل خدا این صلاحیت در تو گذاشت که چشمتو رو گذشته ببندیو زندگیتو از نو بسازی. به همون خدا روم سیاهه عمو جون ولی دیروز که با بابات وصیت خدابیامرز خانوم جونو میخوندیم....راستش.... عزیز وصیت کرده از منو بابات نمیگذره اگه نزاریم حق به حق دار برسه. اون همیشه میگفت ترنم حق بهادره.


  سرم سوت میکشید دلم میخواست جیغ بکشم این دیگر چه وصیتی بود؟


  عمو: ترنم به همون قبله که رو بهش نماز میخونم اگه تو با عاطی برام فرقی داشته باشی... من از این پسر نگذشتم هیچ وقتم نمیگذرم اون ابروی منو پیش تنها برادرمو خونوادش بردو تا اخر عمر منو شرمندشون کرد ولی وصیته نمیشه پشت گوش انداختتش.


  صورتم از عصبانیت گر گرفته بود با نفس های منقطع گفتم: شما درمورد مورد منو زندگیم چی فکر کردین یک بار به زور نشوندینم پای سفره ی عقد بس نبود؟


  عمو: اما ما...


  -: مگه نمیگین ازتون نمیگذره خیلی خب شما دینتون ادا شد فکر میکنم حداقل این یه ذره حقو داشته باشم که خودم تصمیم اخرو بگیرم چون زندگی با بهادر برا من چیزی جز جهنم نیست.


  توی جاده انقدر وقت داشتم که دوباره به زندگیم فکر کنم و بار دیگر حسم را به بهادر محک بزنم.


  مدام این سوال از ذهنم میگذشت که اگه من بهادرو دوس ندارم پس چطور تو تمام این سالا به فکر ازدواج نیفتادم؟ شایدم میترسیدم اون اتفاق یه بار دیگه برام تکرار بشه..


  یا اصلا چرا حتی نمیتونم با همکارای مردم ارتباط برقرار کنم؟ من مرد گریز شدم. اما چرا؟ چون از بهادر ضربه ی بدی خوردم؟ ازش متنفرم یا این موضوع توی حسم تغییری ایجاد نکرده و من هنوز عاشقانه میپرستمش؟


  یعنی اینهمه تغییری که من سعی کردم بزور در خودم بوجود بیارم فقط دلیلی برای این نبود که بتونم ذره ای خاطراتشو تو ذهنم کمـ ـرنگ کنم؟


  یاد ان روزی افتادم که چادرم را برای اولین بار سرم نکردم و بدون ان به خیابان رفتم حس میکردم لخـ ـت و عریانم و همه چشمشان به اندام من دوخته شده یا ان روزی که از بیمارستان مرخص شدم و متوجه شدم که کلی نماز قضا دارم و فکر میکردم الان خدا خشکم میکند....!


  اما نه! هیچ کدام از این اتفاقات نیفتاد نه من در نگاه مردم لخـ ـت بودم و نه خدا بخاطر نماز نخواندن خشکم کرد و من بعد از گذشت این همه سال هنوز سالمم. ولی چیزی مثل یک ندای عذاب وجدان همیشه و همه جا مرا همراهی میکرد و ان تنش های روحی که من از نداشتن قلبی ارام میکشیدم.


  میدانستم حذف خدا از زندگیم نمیتواند مفهومی داشته باشد اما انگار ان را راهی برای مبارزه با عزیز و بهادر میدانستم.


  پس با این تفاصیل من هنوز بهادر علاقه مندم و بجای حل مسئله فقط سعی کردم صورت مسئله را پاک کنم.


  برای لحظه ای ازین طرز فکر به خودم لرزیدم ولی بعد که بیشتر فکر کردم به این نتیجه رسیدم که خیلی هم بی منطق نیست و میتواند دلیل به حساب بیاید.


  ولی چرا عزیز گفت من حق بهادرم؟ مگه بهادر خودش زن نداره؟ نکنه ازونم طلاق گرفته؟


  سرم به حد انفجار درد میکرد ترجیح دادم دیگر فکر نکنم چون بی نتیجه بود.


  تازه صبح شده بود و افتاب نم نم داشت طلوع میکرد، که رسیدم. با انکه خیلی خسته بودم اما باید سری به شرکت میزدم. همانطور که تصورش را میکردم دانشجوی من به خوبی تنواسته بود از عهده ی کارها بر بیاید. بعد ازینکه از او تشکر کردم دم در کمی این پا و ان پا شد انگار در رفتن و نرفتن مردد بود.


  -: چیه یونسی؟ چیزی میخوایبگی؟


  سرم همچنان گرم برگه های درون دستم بود و به چهره اش نگاه نمیکردم.


  یونسی با صدای لرزونی گفت: راستش استاد نمیدونم چطور بگم؟ یا اصلا باید بگم یا نه؟


  از بالای عینکم نگاه اجمالی بهش انداختم که به نظرم دستپاچه ترش کرد.


  -: اگه فکر میکنی باید بدونم یا اصلا به من مربوط میشه بگو، البته قبلش بهتره بشینی چون انگار خیلی حالت سرجاش نیست!


  یونسی همانطور که مینشست: راستش استاد خواستم شما درجریان باشین که اگه بعد فهمیدین نظر بدی روم پیدا نکنین.


  -: میشه اینقدر طفره نری و بری سر اصل مطلب؟


  یونسی با انگشتان دستش بازی میکرد و نگاهش به سرامیک کف اتاق بود، صدایش از ته چاه میامد : کار کردن اینجا برام مثل خواب بود اونم تو بهترین شرکت تمام تلاشمو میکردم تا یه وقت اشتباهی پیش نیاد که باعث بشه بعدا جلوی شما سر افکنده بشم همه چیز خوب بود ولی....


  -: ولی چی؟ مشکلی که ازش حرف میزنی ربطی به شرکت داره؟ یا....


  یونسی: نه نه ربطی به شرکت نداره اصلا بهشنمیشه مشکلم گفت..


  -: اه دیگه دارم گیج میشم میگی چی شده یا نه؟


  یونسی: مهندس یغمایی ازم خواستگاری کردن.


  انقدر تند و سریع این جمله را بیان کرد که ماتم برده بود و برای حلاجی کردنش به وقت نیاز داشتم ولی یک مرتبه خنده ام ترکید و گفتم: یغمایی از تو خواستگاری کرده؟ شوخی میکنی؟ تو چی گفتی؟


  یونسی که انگار از خنده ی من کمی جان گرفته بود با تسلط بیشتری گفت : برخورد تندی داشتم خواستم شمام بدونین که اگه یه وقت موضوع رو از دهن کس دیگه ای....


  با دست دعوت به سکوتشکردم: منو یغمایی رابطه ی خوبی باهم نداریم ولی فکر میکنم بشه تضمینشکرد. مرد بدی به نظر نمیرسه. ولی در هر حال خود دانی اگه جوابت منفیه که هیچی و اگه بله است بازم هیچی. من تو مسئله ی ازدواج هیچ دخالتی نمیتونم بکنم همش تصمیم خودت و به خودت بستگی داره.


  یونسی: مرسی استاد حالا احساس بهتری دارم.


  


  وقتی به بیرون رفت فکرم را درگیر کرد.


  نکنه یغمایی از اینکه من بهش گفتم نتونسته کسی رو برای خودش دست و پا کنه اینطوری بخواد منو کفری کنه؟ ولی چرا من باید ناراحت بشم که اون قراره با شاگردم ازدواج کنه! بالاخره منبع تمام این فکر و خیالات پیدا شد.


  یغمایی در را باز کرد و وارد شد: تسلیت عرض میکنم، امیدوارم غم آخرتون باشه.


  -:ممنون، بفرمایید بشینید.


  یغمایی: بابت برخورد زشت اون روزم عذر خواهی میکنم، واقعا متاسفم اصلا قصدم توهین نبود.


  -: خواهش میکنم، خوب پیش میاد دیگه.


  یغمایی با کف دست راستش عرق پیشانیش را پاک کرد و در همان حالت گفت: این مدت که نبودین به لطف شاگردتون اینجا خیلی خوب...


  -: بله، خانوم یونسی جز بهترین دانش جویان من هستن و مطمئنم خیلی بهتر از خودم میتونن امور رو اداره کنن.


  یغمایی: کاملا مشخص بود، راستش خانوم اصلانی بنده دیگر در سن و سالی نیستم که بخوام با دست دست کردنو من من کردن کارم رو یا حرفمو به فردا بسپارم، ایشون واقعا خانوم برازنده ای هستن و روحیه ی مسئولیت پذیری دارن البته از حجب و حیا و کمالات هم چیزی کمتر از خودتون ندارن، میخواستم به عنوان همکار یا خواهر برام یه کاری بکنید و از ایشون برام خواستگاری کنید، به وقت فکر نکنید خودم آدم دست و پا چلفتیی هستم، قبلا یه بار این کارو کردم ولی با برخورد تندشون روبرو شدم که صلاح نمیبینم بار دیگه این اقدام از طرف خودم صورت بگیره.


  -: آقای یغمایی از دست من با کمال شرمندگی کاری برنمیاد چون بنده در این مسائل دخالتی نمیتونم بکنم ولی ترجیحا بهتون پیشنهاد میکنم به منزلشون برید تا نظر والدینشون رو هم بدونید، فردا ساعت سه و نیم یه سر به دانشگاه بزنید، مطمئنا اگه دلش باهاتون باشه آدرس منزلشون رو بهتون میده.


  یغمایی: میام ولی چشمم آب نمیخوره!


  -: لنگه کفش در بیابان نعمت است.


  با جنمی که از یغمایی که سراغ داشتم و خبری که از چشم و دل یونسی داشتم بعد از دو هفته سماجت های پی در پی بالاخره بله داده شد.


  پدر و مامان قصد برگشتن نداشتن و ظاهرا قرار بود تا چهلم بمانند، دوباره خودم بودمو تنهایی، دردی که نمیتوانستم تحمل کنم و با خودم به روز های پیری ببرم.


  شبها تا دیر وقت کنار پنجره ی رو به خیابان می نشستم و بجای دیدن گل و بلبل، ماشین ها را میدیدم که با بوق های ممتد میخواستند از جلوییشان سبقت بگیرند!


  خیلی فکر کردم تا به این نتیجه رسیدم که زندگی را با این روال نمیخواهم، میخواستم برای اولین بار بجنگم، برای اولین بار خودم را در خلاف جهت رود زندگی به شنا در بیاورم و برای اولین بار به خودم جرات بدهم تا بفهمم به تقاص از کدام گناه این همه سال شکنجه کشیدم.


  آخر هفته مراسم جشن یغمایی بود که همه را دعوت کرد و من با عذر خواهی، عزا دار بودنم را بهانه کردم و نرفتم.


  هفته ی بعد چهلم بود چند تعطیلی که لابه لایش بیکار بودم و کلاس هایم افتاده بود در تعطیلات و از بابت کار های شرکت هم که اصلا نگران نبودم چون حالا میتوانستم روی یونسی حساب کنم، بلیطم را رزرو کردم، چهارشنبه ساعت هشت شب.


  وقتی رسیدم با پدر تماس گرفتم و اطلاع دادم که پروازم با سلامت بر روی زمین نشست، خوشحال شد و ازم خواست منتظر بمانم تا یکی را بفرستد دنبالم.


  جلوی درب خروجی ایستاده بودم و مدام به عقربه های ساعتم نگاه کردم، هوا حسابی ابری بود و باد های تندی میوزید.


  -: میتونم کمکتون کنم؟


  -: نه ممنون.


  پسر جوان قصد بیخیال شدن نداشت و مدام حرف های کش دار میزد: چرااااااا؟ حیف نیست؟! یه خانوم خوشگل.. تنها... توی این وقت شب ... این جا بمونه...؟!


  -: گفتم مزاحم نشین.


  -: من که مزاحم نیستم... فدات شم... دلت میاد تنها بمونم؟!


  -: اگه اونم دلش بیاد من دلم نمیاد.


  صدا به نظرم آشنا رسید بهادر بود که سعی داشت با ضربه های پی در پی خودش را تخلیه کند!


  همه ی مردم جمع شده بودن، داشتم از خجالت آب میشدم، به سرعت جلو رفتم، با مشت به سیـ ـنه اش کوبیدم: چیکار میکنی دیوونه؟؟؟ کشتیش!


  بهادر با عصبانیت رو به من گفت: تو برو تو ماشین.


  و لحظاتی بعد در حراست فرودگاه بودیم و با زارو التماس های من تقریبا ساعت دوازده بود که به طرف ماشین میرفتیم، من جلوتر غرغر کنان میگفتم: اصلا آبرو برام نمون، یه ذره فکر نمیکنه، موندم با این روحیه ی صلح طلب چطور تونسته این همه سال تو کشور خارجی دووم بیاره؟!


  -: اصلا کی گفت جنابعالی بیای دنبال من؟!


  بی تفاوت وارد ماشین شد و استارت زد، فهمیدم اگر سوار نشوم سرم کلاه بزرگی رفته چون ممکنه تنهام بذاره و برود.


  صدای آهنگ روی مغزم بود، سردرد شدیدی گرفته بودم، در کیفم را باز کردم و بسته ی قرص و بطری آب بیرون آوردم. شیشه ها باعث میشد سرما دو چندان بشود. چشمانم را بستم سعی کردم به چیز های خوب فکر کنم. احساس کردم دستی روی سرم جابجا شد، شالم بخاطر باد افتاده بود و بهادر طبق عادت همیشگیش سعی کرده بود آفتاب و مهتاب نبینتم و شال را روی سرم گذاشته بود، موبایلم شروع کرد به زنگ زدن.


  -: بله؟


  عاطی: کجایی دختر.


  -: تو ماشینم یه رب دیگه اونجام.


  عاطی: آی ناقلا راستشو بگو الآن کجایید؟


  -: یه جای خووووووووووب.


  صدای آهنگ قطع شد.


  عاطی: ای بابا تو دیگه کی هستی؟


  -: دارم میرسم هول نکن.


  عاطی: لحظه شماری میکنم تا اومدنت، عاشقتم.


  -: منم عاشقتم عزیزم.


  وقتی تماس قطع شد متوجه سرعت زیاد و چهره ی برافروخته ی بهادر شدم، با این که خیلی میترسیدم اما حرفی نزدم چون میدانستم کرم از خودم بوده!!! نمیخواستم جلویش از خودم ضعف نشان دهم تا این که بالاخره رسیدیم.


  اولین کسی را که دیدم عاطی بود، مدام سین جیمم میکرد و سوال های بیخود میپرسید و مرا میخنداند.


  عاطی: تو راه خوش گذشت؟


  -: گمشو.


  عاطی با خنده گفت: طرف حسابی داغونه قضیه چیه؟


  ماحرای کلانتری را برایش تعریف کردم، رفت در خودش و دیگر حرفی نزد.


  همه خـ ـوابیده بودند، به طرف حیاط رفتم، لب حوض نشستم، نگاهم به پنجره ی اتاق بهادر افتاد، چقد دلم برای نگاه های دزدکی از پشت پرده اش تنگ شده بود، چقدر دلم شکسته بود، چقدر ساده همه ی خوشبختی ام را یک شبه از دست دادم، سرم را بطرف ماه بلند کردم، انگشت اشاره ام را به طرفش گرفتم: تو! حداقل تو خوب میدونی که چقدر زجر کشیدم! تو تنها کسی بودی که تو شب های تنهاییم ترکم نکردی.


  بغضم ترکید.


  کاش بهادر هم مثل تو بود، کاش اون هم مثل تو با وجود همه ی ابرهایی که جلوی دیدم رو میگیرن، اونارو کنار میزد و برای چند ساعت فقط میذاشت نگاش کنم و از درد دلم بگم.


  خدایا؟ چرا نمیخوای من هم روز خوشی داشته باشم؟ چرا حالا که همه فراموشش کرده برگشته؟


  -: تو هم فراموشش کردی؟


  با وحشت به عقب برگشتم، با دیدن عاطی دستم رو روی قلـ ـبم گذاشتم: تویی؟


  عاطی با صدای لرزون گفت: دیگه خسته شدم ترنم از غمی که تو چهره ی همه میبینم همیشه فکر میکردم بهادر رفته پی خوش گذرونیش بدون توجه به ناراحتی که تو وجود بقیه جا گذاشته ولی حالا که میبینمش میفهمم اون از همه داغون تره این وسط یه چیز با بقیه جور در نمیاد.


  -: همه چی جوره. فقط اون داره چوب کارایی که کرده رو میخوره.


  عاطی: تمومش کن ترنم تو که نمیتونی منو گول بزنی خوب میدونم هنوزم دوسش داری.


  دستانم را روی گوشم گذاشتم: نمیخوام چیزی بشنوم تو یه احمق خیال پردازی. برو میخوام تنها باشم.


  وقتی همه رفتند از پشت درخت بیرون آمدم، کنار خاکی که عزیز زیرش بود نشستم و از عمق وجودم زار زدم و برایش گریه کردم، انگار تمام کینه ای که در این مدت ازش داشتم از بین رفت، باران نم نم میبارید که از قبرستان بیرون آمدم، غروب شده بود، اصلا تاکسیی در خیابان دیده نمیشد، نفس عمیقی کشیدم و از اینکه از آن فضای و بی روح و پر از غم بیرون آمده بود احساس خوبی داشتم، صدای بوق ممتد ماشینی از پشت سرم میامد، دیگر داشت دیوانه ام میکرد، کمی سرعتم را زیاد کردم که در همین لحظه پیچید جلویم.


  -: هی چه خبرته؟ مگه کوری؟


  راننده پیاده شد: حداقل میتونی سرتو برگردونی که ببینی کی پشتته.


  پوزخندی زدم و گفتم: خوشم میاد همه جا هستی.


  بهادر: همه جا نیستم فقط اینجا ها هستم.


  و با دست به قبرستان اشاره کرد، نگاهم دنبال رد انگشتش کشیده شد: منزل نو مبارک!


  بهادر: مرسی ولی این خونه قسمت همه هست.


  -: مثل عزیز خانوم جون حرف میزنی!


  لبخند کجی زد و گفت: آره شاید...


  -: شاید چی؟


  بهادر: بسه بابا چقدر بهم گیر میدی، سوار شو.


  -: چرا باید سوار شم؟


  بهادر: میخوام باهات حرف بزنم.


  -: درباره ی چی؟


  همچین نگام کرد که ترجیح دادم سوار شم.


  توی راه بدون هیچ حرفی فقط رانندگی میکرد، من هم فرصت کردم تا کمی اعتماد به نفس از دست دادم رو پیدا کنم تا بتوانم کنارش بنشینم و تپش های قلـ ـبم را ثابت نگه دارم، تا بتوانم بوی عطرش را حس کنم و بغضم را فرو دهم.


  مثل همیشه همان رستوران همیشگی؛ ولی چقدر تغییر کرده بود. به طرف همان میزی رفت که همیشه پشتش مینشستیم، بعد از اینکه به گارسون سفارش داد نگاه کوتاهی به سر تا پایم انداخت.


  با لبخند گفتم: چیه؟ پیر شدم؟


  بهادر: نه، فقط عوض شدی، تغییری که بخاطر گذر زمان نبود، اینا تغییراییه که خودت بوجود آوردی!


  -: نه تو اینطوری فکر میکنی.


  بهادر دستش را زیر چانه اش گذاشت و لبخند کجی زد: من فکر نمیکنم، فقط چیزی رو که میبینم و حتی میشنوم رو میگم،ترنم! تو حتی لحجتم عوض کردی...! البته سوای بقیه چیزا...


  -: مثل؟


  بهادر: مثله...مثله.....مثله برداشتن چادرت، بیتفاوتیات به اعتقاداتت.


  درباره چی حرف میزنی؟ کدوم اعتقاد؟


  اشفته دستی به موهایش کشید: من اصلا دیگه تورو نمیشناسم!!!


  -:هه... نبایدم بشناسی.


  بهادر: چرا اینقدر تلخ شدی؟


  -: شاید تو زیادی شیرین شدی! اره همین طوره به تو ساخته ولی به من نه. بهادر من پیر شدم میفهمی؟ مگه من چند سالمه؟ بیست و هشت سال. ولی تو زندگیم چی دارم؟ هیچی.


  به مشتش نگاه کرد: فکر میکردم بعد رفتن من ازدواج میکنی.....


  -: ازدواج؟ شوخیت گرفته؟ من از همه مردا متنفرم.


  بهادر: منو ببخش.


  -: چیو ببخشم؟ بیا، ده سال جوونی از دست رفتم ده سال از روزایی که میتونستن بهترین خاطراتم باشن ارزونیت دیگه چیزی برا بخشیدن ندارم.


  بهادر: ترنم؟


  -: جانم؟


  نگاهمان بهم گره خورد. خدای من این چه حرفی بود که از دهنم دراومد؟ فکر کردم چند سال پیش خاک بر سرم که همیشه از خودم جلوش ضعف نشون میدم.


  بهادر لبخند کمـ ـرنگی گفت: یاد اون روزا افتادم.


  تک سرفه ی خشکی کردم: میشه بری سر اصل مطلب؟ چرا منو اوردی اینجا؟


  بهادر: اصل مطلب و گفتم. منو میبخشی؟


  -: فقط برای حلالیت گرفتن اومدی؟ اره؟ بزار خیالتو راحت کنم، نمیبخشمت تا عمر دارم نمیبخشمت.


  بهادر: چقدر قاطعانه! چقدر سنگدل شدی؟


  -:سنگدل شدم اره حق با توإ، ولی میدونی از کی سنگدل شدم ازون شبی که بیست بار تا سر کوچه عین دیوونه ها اومدمو رفتم، اون موقعی که فهمیدم شوهرم، تاج سرم، همه زندگیم تمام حساب بانکی هاشو خالی کرد اون موقعی که از شرکت استعفا دادی اونوقتی که همه رو از خونم بیرون کردم و شب تا صبح روی عکسات دراز کشیدمو زار زار گریه کردم، اون زمانی که از ترس تنهایی زیر تخـ ـت خواب قایم میشدم، اون زمانی که فهمیدم شوهرم منو بخاطر یکی دیگه ترک کرد وقتی تمام قرصای دم دستمو یکی پشت دیگری قورت میدادم تا بمیرمو دیگه این نامردی هارو نبینم سنگدل شده بودم بسه یا بازم بگم؟


  بهادربا وحشت و لکنت گفت: خودکشی؟؟؟


  -: صبر کن هنوز اصل قضیه مونده، بزار اون لحظه ای که باعث شد ترنم از هستی ساقط بشه رو بهت بگم اون زمانیکه ترنم همه طراوتشو از دست داد، بهادر؛ تو نه به من رحم کردی نه به بچم......


  بهادر:بچه...............!!!!!!!!!!


  -: اره بچه شاید من میتونستم تحمل کنم اما اون کوچیکترو معصوم تر از اونی بود که بتونه این همه بی وفایی رو درک کنه. ازت متنفرم هم از خودت هم از تمام خاطراتت تو هیچی برای من نزاشتی.


  بهادر: با من اینکارو نکن من عاشقتم.........


  -:هییییییییییییس! هیچی نمیخوام بشنوم.


  بهادر: تورو خدا ترنم تورو ارواح خاک خانوم جون.....


  -: چی میخوای دیگه از جونم؟


  بهادر: فقط به حرفام گوش کن التماست میکنم.


  همون طور که اشکامو پاک میکردم: بگو.


  


  بهادر نفس عمیقی کشید و گفت: زندگی با تو برام یه رویا بود، یه روای دست نیافتنی، همیشه فکر میکردم تو و فرید به هم علاقه داردید، هر وقت میدیدم دوروبرت میپلکه یا ازت طرفداری میکنه یا گوشه کنار تو رو به حرف میگیره، دلم میخواست بکشمش، از حسودی به عزیز خانوم جون پناه میبردم که عزیز چه نشستی که نوه هات چشم بزرگترا رو دور دیدن؛ اونم سریع تو رو صدا میکرد، به پاک بودنتون ایمان داشت ولی نمیخواست به حسودی های من دامن بزنه، همیشه از دور حواسم بهت بود که دست از پا خطا نکنی، وقتی با عاطی میومدین تو اتاقم تا مثلا درس یاد بگیریم از هیجان قلـ ـبم تند تند میزد، گاهی فکر میکردم ضربانشو از پیت بولیزم هم میتونید ببینین، ولی تو نه صداشو میشنیدی نه چیزی میدیدی، دلم میخواست واس همیشه داشته باشمت ولی یه خیال باطل بود چون میدیدم که از سایم هم متنفری چه برسه به خودم... اون روز که جلوی دوستم بهش خندیدی فکر کردم برای جلب توجه این کارو کردی ولی وقتی اونطوری خودتو بهم نزدیک کردیو تو چشام زل زدی، حس کردم الآنه که پس بیوفتم، چیزی بهت نگفتم چون میدونستم صدام هم مثل قلـ ـبم میلرزه، اون روز عزیز پشت پنجره بود و راز دلم رو کشف کرد، اما نتونست چیزی از زیر زبونم بیرون بکشه تا اینکه پای اولین خواستگارت به خونه باز شد، هر چی به واقعیت نزدیک تر میشدم ترس از دست دادنت هم بیشتر منو میسوزوند، وقتی چند تا خواستگار رو پشت هم رد کردند دلم قرص شد که فعلا قصد شوهر دادنت رو ندارن ولی وقتی فهمیدم کسی اصلا به تو نمیگه که خواستگار داری دوباره همون آش و همون کاسه شد، از حرف ها و شوخی هایی هم که با عاطی میکردین معلوم بود که کف شوهرین، بالاخره اون شاهزاده ی سوار بر اسب پیدا شد و بقیه هم سریع به تو گفتن، عزیز از قصد چند بار این قضیه ی خواستگارات رو با آب و تاب برام تعریف میکرد، منم دیدم دیگه راهی برام نمونده، با اشاره به عزیز گفتم، گفتم که دوست دارم ولی الآن وقتش نیست، اون روزا بدترین روزای زندگیم بودن، وقتی اون سال عید جلوی همه لباسی که برات خریده بودم رو اونطور پس زدی فهمیدم که دلت با من نیست، هر شب تا دیر وقت پشت پنجره ی اتاقم وای میستادم و با خودم فکر میکردم که اگه بیام جلو چی میشه، تا این که به خودم جرات دادم و پیشنهادم رو با عزیز در میون گذاشتم، همه از این موضوع استقبال کردنو خوشحال شدن، عزیز گفت از همه بیشتر تو خوشحال شدی ولی من اینو حس نمیکردم، عزیز خانوم جون اینارو میگفت چون تو رو مجبور به ازدواج با من کرده بودن، نمیخواست من بویی ببرم، که بالاخره موفق هم شد، وقتی اون روز تو رو با اون صورت آرایش کرده و لباس سفید دیدم، داشتم بال در میاوردم، باورم نمیشد تو یه روزی مال من بشی، انگار تموم دنیا رو بهم دادن، لحظه ای که برای اولین بار دستم بهت خورد غیر قابل توصیفه، تو تمام زنگی من بودی، طول کشید تا منو ببینی و عشقمو باور کنی، ولی بالاخره این اتفاق افتاد؛ همه چی عالی بود، خوش بختی رو تو تموم سلول های بدنم حس میکردم، کم کم فکر از دست دادنتو تمام شدن این خوشبختی عین خوره افتاده بود به جونم تا اینکه حالت های عصبی بهم دست میداد و من بی جهت سر تو فریاد میکشیدم، تویی که جزیی از وجودم بودی، بدون اینکه خودم بخوام مدام باعث رنجشت شدم، اصلا دست خودم نبود، گاهی هم سرگیحه های شدید میگرفتم، یه بار هم توی شرکت غش کردم، چند تا از بچه ها پیشنهاد کردن برم دکتر، منم یه روز رفتم و فهمیدم...


  


  به اینجا که رسید سکوت کرد، دیگه حرفی نزد و رفت تو خودش.


  -: خوب چی شد؟


  با لبخند گفت: چیه؟ نگرانمی؟


  پشت پلکی نازک کردم و گفتم: اصلا نگو، مهم نیست.


  بهادر: قهر نکن؛ میگم. میدونم خیلی دوس داری بدونی.


  -: نه اتفاقا، فقط منتظرم به جایی که باید بشنوم برسی.


  بهادر: چی می خوای بشنوی؟ بگو.


  رویم نشد تا بگویم هوویم: مهم نیس بگو.


  بهادر: میدونم فکرت درگیره اون نامه ایه که برات فرستادم. درسته؟


  با دستپاچگی گفتم: کدوم نامه؟


  بهادر چند بار سرش را تکان داد و نگاهش به نقطه ای نا معلوم خیره ماند انگار در خاطرات غرق شده بود: وقتی دکتر بهم گفت تومور مغزی دارم اونم از نوع بد خیمش تمام اروزهایی تو سرم با تو ساخته بودم بر باد رفته دیدم....


  خشکم زد. حتی نمیتوانستم اب دهانم را قورت دهم. این دیگه چه حرفیه؟ تومور مغزی؟؟؟


  بهادر: یادته چقدر اصرار میکردی بچه دار بشیم ولی من طفره میرفتم؟ آخه نمیخواستم یه موجود بیگناهو بدون پدر بزرگ کنی ولی به علی قسم اگه میدونستم تو حامله ای......... ترکت نمیکردم.


  رفتم؛ رفتم چون نمیخواستم بیشتر ازین اذیتت کنمو پاسوزم بشی. خب فکر کردم وقتی بگم با کس دیگه ای هستم حتما از سر لج و لجبازی با کس دیگه ای ازدواج میکنی و به مرور زمان من فراموش میشم اما......


  توی تنهاییم تو شبای غربت فکر اینکه تو حالا با یکی دیگه ازدواج کردیو الان تو بغـ ـل اونی خیلی خیلی دردناک تر بغرنج تر از توموری بود که تو سرم بود. بعد از عمل اول و شروع شیمی درمانی فکر روزای باهم بودنمون تنها چیزی بود که ارومم میکرد. دکترای اینجا بهم گفته بودن شیش ماه بیشتر زنده نمیمونم اما الان ده سال گذشته و من هنوز زندم . عمر دست خداست اگه میخواست خیلی زودتر ازینا میمردم اما حالا حکمتش چی بود که تا به حال سرپام نمیدونم. هیچ وقت حتی فکرشم نمیکردم تا این حد واکنش تندی به این قضیه نشون بدی منظورم خودکشیه، من همیشه شرمندت میمونم چون میخواستم شاد و خوشبخت زندگی کنی بدون هیچ دغدغه و دلمشغولی ولی انگار ......


  چرا ازدواج نکردی؟


  برگی دستمال از روی میز برداشتم و صورت خیسم را پاک کردم پی به حال خرابم برد دیدم لحظه ای دستش برای گرفتن دستم جلو امد ولی میان راه بازگشت.


  


  کلافه دستی در موهایش که حالا میفهمیدم چرا کم پشت شده کشید و همه ی نفسش را با فوت بیرون داد. دستش را زیر چانه اش گذاشت نگاهی به دورو اطراف انداخت: اینجا چقدر قشنگ شده.


  با صدایی که هنوز از زور بغض میلرزید گفتم: تقریبا همه چیزش عوض شده.


  بهادر نگاه جذابی بهم انداخت و گفت: درسته همه چیز به جز ادما.


  -: نه اتفاقا تو هم خیلی عوض شدی.


  با شیطنت گفت: بهتر شدم یا بدتر؟


  د.باره لب برچیدم. چه میگفتم؟ این همان بهادر من بود؟ ان پوست سفید که حالا اینقدر زرد شده، اون چشمای عسلی که حالا تا این حد بیفروغ و این اندام نحیف..... نه! بهادری که شوهر من بود این نبود. هنوز نگاه منتظرش به دهانم دوخته بود.


  قطره اشکی بازهم بی اجازه از چشمم به پایین چکید: بهتر شدی...... خیلی بهتر... طرز برخودت صمیمی تر شده راحت تر حرف میزنی یه جورایی اداب معاشرتی تر شدی.


  بهادر: توهم خیلی عوض شدی؟


  -: من؟


  بهادر: اره به نظرم قدت بلند تر شده چهرتم یه خرده...... یعنی شخصیتت کامل تر شده نوع بیانت تغییر کرده در کل دیگه اون خانوم کوچولوی چند سال پیش نیستی.


  -: شاید اینطوری به نظر برسه


  بهادر: میدونم،............ ترنم، ازت یه خواهشی دارم...........بیا تمام گذشته رو فراموش کنیم.


  -: که چی بشه؟


  بهادر: که راحت تر زندگی کنیم.


  -: فقط همین؟


  بهادر: مگه چیز مهم تر ازین هم وجود داره؟


  ازینکه متوجه منظورم نشد ناراحت شدم: نه حق با توإ چیز مهتری نیس من باید برگردم امشب پرواز دارم.


  بهادر: ولی هنوز قول ندادی.


  -: قول. حالا بریم.


  بهادر: نه این قولو از ته دلت نگفتی.


  ازجایم بلند شدم: دیگه نمیخوام درین مورد بحث کنم بهتره برگردیم.


  بهادر: هرجور که تو راحتی.


  بغض داشت خفه ام میکرد. ازینکه واقعیت را شنیده بودم خوشحال بودم، ولی ازینکه کسی که من عاشقش بودم حالا کنارم نشسته چطور تو این همه سال داشته با مرگ دستو پنجه نرم میکرده و من عین احمق ها با فکر های مسخره ای که از او برای خودم ساخته بودم روزهایم را میگذراندم و بدتر ازهمه اینکه بعد از گذشت این همه سال دوری اون نمیخواد که من روز هامو با اون به شب برسونم.


  همان طور که دنده عوض میکرد گفت: راستی ترنم شنیدم رفتی دانشگاه.


  نفس عمیقی کشیدم و گفتم: اره رفتم. رفتم همون دانشگاه تهرانی که ارزوشو داشتم و به خاطر تو از خواستم گذشتم.


  بهادر با جدیت به جلویش خیره شد: من نمیخواستم مانع پیشرفتت بشم ولی میترسیدم وقتی دانشگاه بری و ادامه تحصیل بدی و اون روزی که به یه جایی رسیدی واسه خودت مـ ـستقل بشی....بعد منو فراموش کنی یا ادمایی با موقعیت های بالا تر جای منو برات پر کنن.


  پوزخندی زدم و گفتم: چه طرز فکر بچه گانه ای. پس تو به عشق من شک داشتی؟


  بهادر: نه شک نداشتم. چرا اینطوری حرف میزنی؟ من فقط روی تو حریص بودم تورو برای خودم میخواستم خودتو وقتتو توجهتو همه چیزتو. دلم نمیخواست هیچ کس جز من چشمش به تو بیفته. میدونم کارم بچه گانه بود ولی دست خودم نبود گفتن این حرفا دیگه فایده ای نداره گفتم که باید گذشته رو فراموش کنیم.


  زنگ در را زدم سمیه بازش کرد او اولین نفری بود که از بودنم با بهادر شوکه شد.


  بچه های عاطی به طرف منو بهادر دویدند هنوز به ایوان نرسیده بودیم که زنعمو از اشپزخانه به بیرون امد و مارا دید. همان طور هاج و واج نگاهش به ما خیره مانده بود. همه سعی میکردند عادی برخورد کنند اما تواناییش را نداشتند.


  پدر مجبور به تقسیم ارثیه بود و به همین خاطر برای مدت بیشتری در اصفهان می ماندند و اما من که باید همان شب به اصفهان بازمیگشتم با عاطی و احمد راهی فرودگاه شدیم.


  خیلی زود دوباره کارها به روال عادی برگشت به جز فکر من که حالا درگیر مردی بود که تمام دنیایم را با او میدیدم.


  تقریبا تمام کارهایی که انجام میدادم مشکلی درش وجود داشت که خیلی زود داد همه را در می اورد، که چی شده خانوم مهندس ما که همیشه همه را زیر علامت سوال داشت حالا خودش علامت سوال شده است؟


  ولی من که عادت نداشتم مسائل خانوادگی را با کار قاطی کنم پس حالا چم شده است؟ حالا که جواب همه ی سوالاتم را گرفته ام چرا از همیشه بی قرار ترم؟


  


  کار برای من حسن فراموش کردن خاطرات گذشته ام را داشت ولی حالا که خاطراتم زنده بود جلوی رویم رژه میرفت، باید چکار میکردم؟


  فکر فکر فکر، سه ماه گذشته بود و من فقط با فکرهای پوچو واهی زمان را از دست میدادم. دستم به جایی بند نبود انگار سرنوشت راهش از تصمیم من جدا بود.


  از طرفی پدر و مامان هم هنوز برنگشته بودند و من از مجید شنیده بودم چقدر مامان و بابا از بودنشان در اصفهان راضیند خیلی از فهمیدن این موضوع بهم ریختم من اصلا دختر خوبی برای انها نبودم انها این همه مدت از بودنشان در تهران ناراضی بودند و هیچ حرفی نمیزدند؟! عزمم را جزم کردم تا اجازه دوباره ی امدن بهشان ندهم. اولش کمی جرو بحث کردیم و پدر مخالفت کرد ولی بعد از مقداری پافشاری و پا در میانی مامان قبول کرد .


  با گرفتن پروژه ی جدیدم دیگه از ان فشار و استرس و خیالبافی ها تا حدود زیادی کاسته شد.


  همکاریم با اعضای جدیدی از تیمی زبر دست باعث شد تا دوباره روحیه ی سخت کوشیم بیدار شود حالا فرصت خوبی بود تا با کمی تلاش خودم را به سطح بالاتری برسانم.


  شبها تا دیر وقت کنار بقیه ی گروه میماندم و پا به پای اقایون کار میکردم کم کم شک و شبهه ها شروع شد این سوال بزرگ در ذهن همه نقش بست که چطور یک خانوم متاهل بین این همه اقا تا پاسی از شب کار میکند بدون اعتراض همسرش؟


  مشکل اساسی من این بود که برخلاف همیشه اینبار من در گروهی بودم که که جز خودم دو خانوم دیگر هم در ان بودند ان ها همیشه تا ساعات اداری میماندن و بعد هم میرفتند اما من نه وقتی چند بار این پچ پچ ها به گوشم رسید با عاطی در میان گذاشتم او هم که استاد سیاه کاری... بهم گفت طوری جلوه دهم که انگار همسرم خارج از کشور است و انجا کار میکند. با عملی کردن ایده ی عاطی جو دوباره به حالت اولش برگشت.


  عید از راه رسید ولی بخاطر مشغله ی کاری زیاد نتوانستم با خانواده ام باشم. حالا ترافیک ها دوبرابر شده بود اتوبان ها پر بود از ماشین و صدای بوق و هوا حسابی غبار الود و کثیف...


  یاد عید های قدیم افتادم روزهایی که کنار حوض دست دست فرو میکردم در اب تا ماهی های قرمز کوچک را بگیریم و یاد ان سالی که برای اولین بار عید را در خانه ی خودم گرفته بودم وای که با چه ذوقی سفره ی هفت سیـ ـنم را چده بودم و موقع تحویل سال چقدر ارزو کردم که خدا این عشق و زندگی ارام را از من نگیرد......


  با ترس گوشی را در دستم جا به جا کردم:کجایی؟؟؟ چرا نمیبینمت؟


  عاطی با گریه گفت: بیا بخش مراقبت های ویژه.


  کلمه ی ویژه چند بار در گوشم تکرار شد.


  رهگذر: هی خانوم هواست کجاست؟


  -: ببخشید اقا.


  عاطی: چی شد؟


  -: هیچی خوردم به یه نفر.


  عاطی: عجله کن ترنم.


  -: اهان..... اهان! دیدمت.


  عاطی به طرفم دویید و خودش را در اغـ ـوشم انداخت. احمد جلو امد تا عاطی را ارام کند.


  احمد: عاطفه جان ترنم خانوم تازه رسیده بیا این طرف.


  عاطی به تبعیت از حرف احمد خودش را ازم جدا کرد و چشمان خیس عسلیش را بهم دوخت: ترنم! اگه بمیره چی؟


  -: عاطی! این چه حرفیه؟


  جلوی شیشه ایستادم و فقط نگاه کردم. پرستاری که داشت وارد اتاق میشد پرسید:خانوم شما حالتون خوبه؟


  -:


  پرستار: خانوم؟


  -: میشه برم داخل؟


  پرستار: نه عزیزم ممنوعه.


  -: خانوم تو رو خدا خواهش میکنم فقط یه دقیقه به خدا قول میدم زود بیام بیرون به جون خودم سر یه دقیقه میام .


  پرستار: نه عزیزم نه خانومم اینجا بیمارستانه قوانین خوشو داره.


  -: خانوم منکه نمیخوام قانون شکنی کنم فقط....


  زدم زیر گریه.


  -:بزارین ببینمش....


  به پاش افتادم.


  -: من خاک پاتونم...... التماستون میکنم....


  احمد بازویم را گرفت و گفت: ترنم پاشو چیکار میکنی؟


  -: ولم کن مگه نمیبینی نمیزاره ببینمش چرا کسی نمیفهمه من جونم به جون اون بسته اس کسی که الان روی اون تخـ ـت عین یه جنازه افتاده. تو رو به فاطمه ی زهرا بزار برم تو.


  همه ی وجودم داره اونجا جون میده بزار ببینمش تو رو خدا...


  پرستار: خانوم بلند شین فقط ارامشتونو حفظ کنین اگه با این وضع برین داخل که مریضیتون از اینی هم که هست حالش بدتر میشه.


  سریع بلند شدم و اشک هایم را پاک کردم: قول میدم خانوم حالا برم؟


  پرستار: فقط زیاد طول نکشه.


  وقتی کنار تخـ ـتش ایستادم از همیشه بی رمق تر شدم. خدایا این همون بهادره؟ دستم را به صورتش چسباندم چقدر سرد بی روح بود لبـ ـانش به کبودی میزد.


  -: بهادر؟ بهادرم؟ چرا چشماتو باز نمیکنی؟ تو رو خدا یه چیزی بگو. با من حرف بزن .


  دست هایش را روی صورتم گذاشتم چقدر بی احساس ولی اشک های داغ من میتوانست گرمشان کند چند بـ ـوسه ی پیاپی روی ان ها گذاشتم نفسم به شماره افتاده بود و سرم گیج میرفت حالت تهوع داشتم به طرف در خروجی رفتم ولی انقدر تلو تلو خوردم که نقش زمین شدم.


  وقتی بهوش امدم عاطی بالای سرم بود: احوال خانوم غشی؟


  احمد: تو که جنبه نداری واسه چی اصرار میکنی بری تو؟


  -: حالش چطوره؟


  احمد: لحظات اخرو پشت سر میزاره.


  عاطی: احمد یه لحظه بیا بیرون کارت دارم.


  احمد: إإإ! دیوونه رو ببین چه جور داره گریه میکنی؟!! بابا مگه شوهر قحطیه؟


  وقتی هر دو بیرون رفتند پتو را تا ته روی سرم کشیدم و زار زار اشک میریختم. صدای پای پرستار و قیژ قیژ چیزی در اتاق پیچید.


  پرستار: پرستار: خانوم پتو رو کنار بزنین میخوام معاینتون کنم.


  ارام پتو را همان طور که بینیم را بالا میکشیدم کنار زدم؛ خدای من! داشتم خواب میدیدم بهادر کنار پرستار روی ویلچر نشسته بود. چشم هایم را را با دست فشردم میخواستم مطمئن شوم که این یک رویا نیست.


  پرستار: خب اقا این هم خانمتون صحیح و سلامت نزدیک بود بیمارستانو رو سر ما خراب کنن.


  بهادر لحظه ای ازم چشم برنمیداشت با نگاهی خیس مات مانده بود: یعنی من ارزششو داشتم که تو به خاطر من غش و ضعف کنی؟


  -: یه چیزی بالاتر از غش و ضعف حتی میتونم خیلی راحت برات بمیرم.


  بهادر: ترنم نباید میومدی گفته بودم که همه چیزو فراموش کن.


  -: بس کن بهادر، من بدون تو میمیرم.


  خواستم دست هایش را بگیرم که خودش را عقب کشید: نه نمیمیری. بهتره دیگه همدیگرو نبینیم.


  -:حالا نامحرم شدم بهادر خان. این همه سال ندیدن کافی نبود؟


  بهادر:ما طلاق گرفتیم اینو فراموش نکن. نه چون فکر میکردم تو این سالها میمیرم اما...


  -: اما نمردی و فرصت ده سال زندگیو ازم گرفتی.


  بهادر: پشیمون نیستم چون تو این ده سال چیزی جز درد و رنج و فکر مرگ با من نبود حداقل به تو این فرصتو دادم که که پیشرفت کنی واسه خودت کسی بشی.


  با فریاد گفتم: من این فرصتو نمیخوام. اقا من به کی بگم نمیخوام؟ من این جا ومقام و مال و ثروتو نمیخوام. من فقط خوشبختی میخوام. زندگی در کنار تورو میخوام.


  بهادر با عصبانیت: کدوم زندگی؟ زندگی که معلوم نیس فرداش میاد یا نه؟ زندگی که نمیدونی تا شب میرسی یا نه؟


  این زندگی نیست من بجای اینکه مثل بقیه مردم روزامو کنار خانوادم، توی خونم بگذرونم توی بیمارستان و کنار پرستارا و دکترام. من مثل بقیه نیستم من یه زندگی عادی ندارم برو دختر بزار با ارامش بمیرم.


  -: تو نمیدونی فردا چی پیش میاد خب منم نمیدونم شاید من زودتر از تو مردم اگه تو این همه سال تونستی با مریضت مقابله کنی حالا باهم جلوشو میگیریم اصلا شاید شکستش دادیم. فرصت امروزو ازمون نگیر تصمیم الانو به فردا موکول نکن وقت برای ما طلاس.


  بهادر: تورو خدا شعار نده.


  -: شعار نمیدم بهادر. خوشبختی همین لحظه است که در کنار همیم.


  -: تو الان داغی اصلا نمیفهمی چی میگی.


  -: با من ازدواج میکنی؟


  ماتش برده بود.


  -: سکوت علامت رضاست؟


  بهادر: رضا کیه؟ دارم ناز میکنم.


  -: قبوله؟


  بهادر: باید برم گل بچینم.


  همان طور که از خنده غش میکردم: عروس خانوم قبوله؟


  بهادر: إ وا! گلاب یادم رفت.


  -: برای بار اخر میپرسم بنده رو به غلامی میپذیرین؟


  با خنده گفت: بله.


  بعد ها فهمیدم که بعد از امدن من به تهران بهادر هم دنبالم امده و همه جا از دور مراقبم بوده.یکی از ان شبهایی که من تا دیر وقت شرکت بوده ام و ظاهرا قصد برگشت به خانه ام نداشتم حالش در خیابان بد میشود و مردم به بیمارستان میبرندش و در اخرین لحضات بهوشیش شماره ی احمد را به پرستارها میدهد و ان ها هم فورا خودشان را به بیمارستان تهران میرسانند و وقتی از قضیه با خبر میشوند به من اطلاع میدهند.


  الان نزدیک به دو سال است که از ازدواج مجدد من و بهادر میگذرد. من از شرکت استعفا دادم و به اصفهان بازگشتیم به همان خانه ی قبلی که روز تولدم هدیه گرفته بودم. هنوز هم با عاطی همسایه ایم. پدر و عمو هم نتوانستند خانه ی عمو را تقسیم کنند چون هنوز بوی عطر گل یاس سجاده ی عزیز و صدای طنین اندازش توی خشت خشت دیوار های ان خانه پا برجاست.


  هنوز هم کسی از بیماری بهادر چیزی نمیداند چون مطلع شدن بقیه مساویت با استرس و تضعیف روحیه ی دو برابر.


  نا گفته نماند حق با بهادر بود ما اکثر روزهایمان را در بیمارستان سپری میکنیم البته بهادر مخالف است و میگوید درمان دیگر تأثیری ندارد و بهتر از بیخیال شویم و مثل بقیه ی مردم زندگی کنیم ولی من نمیتوانم تسلیم شوم شاید هنوز هم امید دارم که میشود با سرطان جنگید.


  هر روز بیشتر ضعیف میشود و تحلیل میرود و من ازینکه کاری از دستم برنمیاید رنج میکشم. وقتی ناله میکندو کف بالا میاورد و درد عین خوره از درون میخوردش انگار من هم میخواهم جان دهم.


  به لطف بهادر با خدا اشتی کردم و حالا احساس ارامش میکنم چیزی ممثل یک حس معنوی که حالا به وضوح ان را در زندگیم میبینم.


  اما هنوز نتوانستم سیـ ـگار را ترک کنم و همیشه وقت هایی که بهادر بیمارستان است دور از چشمش میکشم.


  در این مدتی که مدام به بیمارستان میرفتیم با مریض های زیادی اشنا شدم هم مریض ها و هم خانواده هایشان. حالا درک میکنم تا چه حد زندگی و زمان با ارزش است و سلامتی چه نعمت بزرگیست.....


  عاطی و احمد هم حالا از همیشه به ما نزدیک ترند و خیلی به ما کمک میکنند.


  هرفته پنجشنبه ها به مزار عزیز خانوم جون میرویم و برای روحش فاتحه میخوانیم.


  منو بهادر قرار است برای ماه اینده به مکه برویم او میخواهد مثل یک نوزاد تازه متولد شده از دنیا برود کسی چه میداند چه پیش میاید! شاید حق با او باشد و هیچ وقت ازین سفر برنگردد و از خانه ی خدا مـ ـستقیم به بهشت برود و مرا تنها بگذارد..........
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